
 

 

 

 
 

، اید مطالعه نموده تاکنون که هایی بکتا تمام نامه به این زندگی

 انگیز است... هایی از آن غم قسمت. البته هیچ شباهتی ندارد

بیلی اصابت کرد.  یناگهان تفنگ جیمی شلیک شد و از فاصله نزدیک به پا

 .نقش زمین شد ،کشید طور که از درد فریاد می بیلی همان

سفم. تصادفی بود. أخیلی مت ،سفمأمت !بیلی": زانو زد و گفتجیمی کنار او 

 ی سپس خوب به پاهای دوستش نگاه کرد. رنگ از چهره "خواستم... نمی من

 ".آورم کنی. من کمک مینسعی کن که حرکت  !بیلی"جیمی پرید. 

مانند یک خرگوش  داشت اما جیمی ".من را ترک نکن ،نه": بیلی فریاد زد

دو نیم از وسط از دیدن اینکه تقریباً  ،نگاه کرد را یشاکه بیلی پ هنگامی. دوید می

 . وحشت کرد بود،  شده

شود. سپس  داستان فقط در ابتدا بصورت غمناک شروع می

آید و دیگر هیچ چیز مانند قبل  ای پیش می العاده ماجراهای خارق

 نیست.
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پان امریکن  یالمللی واتحادیههای بینتحت کنوانسیون نشرتمامی حقوق 

منوط به  رثااین  های تمام بخش برداری از هرگونه استفاده و بهره. باشد محفوظ می

های  این شامل تمامی شیوه. باشد آن می ی دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده

برداری، چه بصورت الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، و یا  نسخه

این  ی شود. تکثیر بدون اجازه می، بازیابی سیستم اطلاعاتو سازی  ذخیره گونههر

 برداری بین المللی است. قوانین نسخه نقض مشمول ،کتاب

 

 منتشر شده توسط:

 توسان ی خیمه

122 North Stone Avenue 

Tucson, Arizona, 52792 USA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 است، ریا در حال جستجو برای پاسخ سوالاتیجایی در جهان، یک نوجوان بی

 :مانند

وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ و او  آیا خدا واقعاً

 کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقه مند است؟

 ... این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است

 گونه که زمانی برای من چنین بود. همان
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اولین پرسش دشواری که با  زمانی که من این پروژه را آغاز کردم،

بسیار  مراجعآن مواجه شدم این بود که چطور باید به موضوعی نزدیک شوم که 

قدر فراتر از مرزهای  های زندگی ویلیام برانهام آن اندکی دارد؟ بسیاری از داستان

که انجام آن در فضای محدود یک کتاب بطور عادلانه  ،تجربه طبیعی انسان است

هایی  ت. رویکرد من دارای مزایا و همچنین محدودیتو درست دشوار اس

 ها را در ابتدا با شما در میان بگذارم.  خواهم هر دو آن باشد، که می می

های خاصی را اتخاذ تصمیم ،نوشتن شروعنامه نویس باید قبل از  هر زندگی

کند. آیا او باید ساختار کتاب خود را به صورت موضوعی سازمان دهد یا به 

از درک و فهم  یاو در چه سطح ین او چه کسانی هستند؟؟ مخاطبتاریخی ترتیب

 مدنظر باید بنویسد؟ کتاب او تا چه اندازه باید طولانی باشد؟ چه حوادثی را باید

چقدر باید تجزیه و  ای چه مقدار جزئیات را اضافه کند؟ به هر حادثهقرار دهد و 

و توصیف کند؟  توضیحاتباید فقط حوادث را بدون تحلیل کند و چه زمانی 

 سؤالات دیگر...

ترتیب زمانی قرار دادم، احساس  براساسنامه را  من ساختار این زندگی

نسبت به  زیادیتوان بینش  می ،آشکار و قدم به قدم با بررسیکردم که  می

 طی در نامه نویسان همواره زندگی ویلیام برانهام بدست آورد. بسیاری از زندگی

و شرح  کرده تحلیل و تجزیه ،دهند اهمیت هر رویدادی را که توضیح می ،متن

معنای هر یک  را انجام ندهم، اجازه دادم کار می دهند. من تصمیم گرفتم که این

نیز که خود ویلیام برانهام  همچنان ،از رویدادها بصورت یک رمز و راز باقی بماند

دهد که  . این به خواننده اجازه میکند معانی آن را درک می ،داستان طی در



، رشد شخصیت او را درک کند و ردهدنبال کنند خود او زندگی او را هما

 تقدیر کند.  اش ویژهبرای درک زندگی  را کوشش او

نامه کوتاه در مورد ویلیام برانهام نوشته شده است،  زندگی یناز آنجا که چند

من  تر باشد. تر و به مراتب دقیق طولانینامه باید  من احساس کردم که این زندگی

قصد نداشتم که این کتاب وزین و سخت باشد، بنابراین بر درام طبیعی داستان که 

متمرکز شدم، و سعی نمودم تجزیه و  ،است العاده خارقهای  غنی از شگفتی

کنم  فکر میمن  باشد. تحلیل را به حداقل برسانم. نتیجه آن متنی بسیار خوانا می

یا استاد دانشگاه باشید، برای دانستن  و آموز کلاس هفتم چه یک دانششما 

  .صفحه به صفحه پیش خواهید رفت ،بیشتر

نامه مانند یک  این زندگی جریان سریع از آنجا که .دارد معایبی نیز وجوداما 

، ممکن است برخی از خوانندگان وسوسه شده و رود پیش میرمان هیجان انگیز 

تمامی چرا که . درست نیستاین اما تان تخیلی اشتباه گیرند. با یک داسآن را 

منابع  روی ها  از اتفاق افتاده است. بسیاری از این داستان ،وقایع این کتاب

و  ها خود از روزنامه اتثبت شده است. من در تحقیق ، به درستیمختلف

 صاًافرادی که شخ های تشهاد ،ها ها، فیلم ها، عکس مجلات، کتاب های همقال

که  الطبیعه های ماوراء برخی از پدیده شناختند و شاهدان عینی می را ویلیام برانهام

 استفاده نمودم. ، نامه شرح داده شده زندگی در این

شخصی ویلیام  های شهادت روی اطلاعات خود را از ینبا این حال، بیشتر

موعظه از  2299بیش از  ، باسال خدمت ملی و بین المللی 23در طول که برانهام 

 های او داستان ها هدر اکثر این موعظ .ه، بدست آوردمروی نوار ضبط شدبر  وی،

مرتبه در مورد  ینکرد. او چند بیان می ،اش العاده در مورد تجارب فوق را خود

 از جمله مکالماتکرده، صحبت  ،چیزهایی که به تازگی برایش اتفاق افتاده بود

کرد. )برای اطلاعات بیشتر در این مورد،  ات توصیف میبا جزئیرا  آن اتفاق

حتی ویلیام برانهام  د.( اغلبیتوضیح نویسنده در پایان این کتاب را بخوان

یک  آرزوی ،هکرد فکر میچه چیزی در زمان وقوع حوادث داده به  گفت که می



 ملاًکادقیق و  یاطلاعات منابع! فراوانی این نوع یابد تحقق مینامه نویس  زندگی

که  ینامه را به سبک جذاب شخصی، این امر را برایم ممکن ساخت تا این زندگی

این  بالای احساس کردم قدرتو ورم. آبه نگارش در ،انتخاب نموده بودم

باشد.  نمی ی علمی رویکرد نشانگر این واقعیت است که این متن دارای وجه

 های ترین چهره مهم یکی از با خواندن این کتاب باهدف من این است که شما 

 در تمام اعصار آشنا شوید. ،ترین مردان و یکی از بزرگ معاصرمردمی 

 

 2331ن یورگنسن، اووِ -
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 کنتاکی ایالت برکسویل،ی نزدیک شهر  کلبه

 میلادی 2393اپریل  2 ،برانهاممحل تولد ویلیام 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1فصل 

 اسرارآمیز تولد ی نشانه

1111 - 1191 1 

 

 

 2 الِا برانهام "نیست.دار شدن  هبرای بچهم چندان سن کمی  پانزده سالگی"

من  چرا،". بدهدت أجرداشت به خودش و سعی  کرد زمزمه می خود بالب  رزی

 "مثل...درست  ام، آماده

کرد. وارد  ای به او بهضر ،نسبت به قبل یبا قدرت بیشتر و تر قویدوباره درد 

. او شکم شوند های دردناکش، دارند بیشتر می با ناراحتی حس کرد که حمله اِلا

نه. تا زمانی  فعلاً لطفاً ،نه فعلاً": و از شدت درد با ناله گفت گرفترا  شمتورم

 "، نه.خانه نیامده است 3 که چارلز

خانه به  ی آلودههای عرق بود. او تلو تلو کنان از کف  پر از دانه شصورت

هیچ رفت. ، که وسط یک در چوبی قرار داشت ،کلبه ی دریچهسوی تنها 

 فقط ،هوا را بیرون از خانه نگه دارد جریاننداشت که وجود  ای شیشه ی پنجره

 حالاو بست.  و در طول شب می کرد میکه اِلا در طول روز باز  بودیک دریچه 

 . دریچه باز بود

های دور  در جنگل شرسید که صدای به نظر می "چارلز!" :او فریاد کشید

که  ،ها ها و چاله گسترده از تپه ای با پهنه هایی شد، جنگل محو می کنتاکی ی افتاده

اش  ترین همسایه یافته بودند. دانستن این که نزدیک گسترشاز هر جهت 
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ی اسرارآمیز تولد فصل اول: نشانه  31  

هایی شده بود که اِلا بسیار احساس تن باعث ،کند دورتر از او زندگی میکیلومترها 

فریاد  دوبارهوحشت انداخت. به اطراف شکم او متمرکز شد و او را  ،کند. درد

 تبدیل شد:به یک هق هق نحیف  شسپس صدای "؟ییکجا !چارلز چارلز!" :زد

 "م.دار احتیاج تلطفاً به خانه بیا. به"

بری خود را دریافت کرده بود و  چارلز برانهام آن روز صبح حقوق چوب

او  .کنتاکی رفته بود 4جدید به شهر برکسویل، ی دوبندهار برای خرید یک شلو

 چه چیزی او را تا به این حد طولانی ولی "م.فرزندنخستین به افتخار ": گفته بود

اند؟ اگر چنین  جلوی راهش را گرفته ،نگه داشته بود؟ آیا در یک میخانه بیرون

چارلز  . اما مطمئناًرفت این اولین دفعه در یک سال ازدواجشان به شمار نمی ،بود

 لحظهدانست که ممکن است هر  او می .دهد چنین کاری را امروز انجام نمی

 فرزندشان به دنیا بیاید.

 زچارچوب در ک جلوی او بود. کردهرمق  اِلا را بی و انقباض فروکش کرده

جوانه شروع به درختان افرا و بلوط که تازه  از پشتغروب خورشید را  ه،کرد

طور که دریچه  اِلا همان 5 بود. 9191اپریل سال . کرد میتماشا  ،دندبو ن کردهزد

  د.لرزی می ،بست را می

 بیناز  ی شکل بودند،تقریباً مکعب که غروب آفتاب های نور اشعه فقط حالا

. خط شعاع نور به آرامی در طول میز کرد به داخل کلبه نفوذ می هاشکاف الوار

 ی های ارّه شده هناشیانه از کند خیلی هخانگی ک ی یک وسیلهکرد.  میحرکت 

شده بود. تنها  های چوبی و یک نیمک برای نشستن ساخته هبه همراه پای ،درخت

به دیوار  بسیار ساده و کهنه بود کهیک تخت  ،متری 5/3اتاق  این اثاث دیگر

خود از حال  یروی تشک کاه ،میخ شده بود. اِلا تلوتلو کنان به سوی تخت رفت

با هر  بود ذرتی  پوسته ش که ازاش بالا کشید. بالش اف را تا چانهلح و رفت

 ،رفت طور که اتاق رو به تاریکی می . همانکرد میخش خش  شحرکتی زیر سر
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6 تگزاسایالت  ،پاریسشهر در  قبلیش ی اِلا به خانه
که آن اواخر  ،کرد میفکر  

 ولیرسید.  ر میقابل تحمل به نظ قصد فرار به آنجا را داشت. سال گذشته غیر

 .رسید هم بد به نظر نمی خیلیاین موقعیت  ،حالا

 ،بزرگ شده بود. پدر او یک شکارچی 7 اِلا هاروی با ناماو در تگزاس 

اصیل بود. اِلا  8 مادر او یک سرخپوست چروکی گذار و معلم مدرسه بود. تله

را سپری ای  دغدغه العاده و بی دوران کودکی فوق ،چهار فرزند ازفرزند ارشد 

تب مخملک فوت کرد. در آن  دلیلزمانی که مادرش به  ،تا سه سال قبل ،کرد می

ترین برادرش تنها چهار سال داشت. کار  سال داشت و کوچک 92 تازهزمان اِلا 

 .فتاداداری به گردن اِلا  طاقت فرسای بچهسخت و 

 98 . چارلزکردسپس او چارلز برانهام را در یک نمایش سوارکاری ملاقات 

 دارای و هایی پهن شانه ،با موهای مجعد سیاه رنگ، قد کوتاه و خوش تیپ ،ساله

ای بود  برای شکست تقریباً هر اسب کوچک رام نشده ،مهارت گاوچرانی کافی

 ،کشید. اِلا تحت تاثیر جذابیت او قرار گرفت. در آن زمان که به چالش می

اقبت از خواهران و برادران از کار پرزحمت مر شدنازدواج راه خوبی برای دور 

افتاده است.  چاهبود که از چاله به  فکررسید. حال او در این  ترش به نظر می جوان

 در حال بدنیا آوردن بچه انه،های کنتاکی غریب در تپهو  ساله بود 95آن موقع او 

بدون  ؛فاصله داشتاز آنجا کیلومتر  64ترین پزشک  نزدیک که درحالی بود؛

و شروع به . سر خود را در بالشش فرو برد گرفتنبرای کمک  حتی یک دوست

 گریستن کرد.

 

یک ساعت پس از تاریکی هوا به کلبه بازگشت. او مشغول  چارلز برانهام

بی سر  رامی وای که فکرش را کند سازد. او به آ البته نه به اندازه ؛گساری بود می

                                                            
6 Paris، Texas – جنوب آمریکا 
7 Ella Harvey  
1 Cherokee Indian - از قبایل معروف سرخپوستان اصیل آمریکایی 
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مزاحمش  ،واب باشدطوری که اگر همسر جوانش در خ .و صدا در را باز کرد

کاج را  ی مخروطی میوهاو را شنید. چارلز به سرعت یک  ی نشود. سپس ناله

کاج با نور کم و پراکنده که  ی میوهقرار داد. ی مربا  شیشه و روی در آتش زد

باد بصورت طبیعی  ،کلبهدر آن  سوخت. از آنجا که می ،کرد دود زیادی تولید می

های پوشش  ترک سمتبه  و ز الوارها گذشتها ،دود بالا رفته جریان داشت،

 .رفت می سقفچوبی 

 ".است. برو مادرت را بیاور وقتشامشب ! چارلز"کرد:   نالهاِلا به آرامی 

مادرش رفت. آن  ی چارلز آتشی برپا کرده و سپس با عجله به سوی کلبه

یدا به راحتی مسیر را پ او که شد باعث می ها سرد و روشن بود و نور ستاره ،شب

 .اش بازگشت . یک ساعت بعد او به همراه مادر و دو زن همسایهکند

 ی یه تکه پوسته یسختبه  ،بدخلق بود و مسن یزن ،مادربزرگ برانهام

او  ،ساله در حال وضع حمل 95. اما دیدن این دختر کوچک شده گوشت دودی

 کند. چرم پوتین را نرم می ،راکون واکس روغنطور که  همان ؛را نرم کرد

. او هرگز در ودکرده بناز پوتین استفاده  شوقت خود )مادربزرگ برانهام هیچ

.( حال او مسئولیت آن وضعیت را نداشت هم یک جفت کفش حتی اش زندگی

به خوبی آماده بود که  ،فرزند داشت 97آنجا که خود او  به دست گرفته بود. از

که چارلز بیرون منتظر عمل کند. او اصرار کرد  شبعنوان قابله برای عروس جدید

شیروانی زیر. بالشی برداشته و سینه خیز به چالز هم بی چون و چرا قبول کردباشد. 

ها و  بستر خود را بر روی خرده چوب و کلبه چسبید ی گوشه به یک طرف ،رفت

 بطرییک  ؛پوست درخت پهن کرد. قبل از آنکه به خواب عمیق فرو برود

. کند تا اعصابش را آرام ،ن را سرکشیدتمام آ و درآورد شویسکی از جیب

. چارلز شد بیشتر میدرون کلبه  نگرانی ،رسید طور که طلوع آفتاب فرا می همان

اما خورشید هنوز  ،شد تر می . افق شرقی با نزدیک شدن سپیده روشنبلند شد

زیرا  ،نگران شد بعدو  لعنت کردبود. او خود را به دلیل چرت زدن  نکردهطلوع 

مشکلی وجود داشت؟ شاید باید به داخل رفته یعنی بود. به دنیا نیامده وز نوزاد هن
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 ی بلند گریهصدایی  ،کرد؟ قبل از آنکه بتواند تصمیم خود را بگیرد و بررسی می

چارلز ": نوزاد را شنید. در کلبه ناگهان باز شد و یکی از زنان همسایه صدا زد

 ".نوزاد پسر است !برانهام

چراغ  قرار به داخل رفت و در را بست. آن اتاق بوی دود یچارلز ساده دل و ب

داد که روی میز قرار داشت. مادربزرگ برانهام کار شستن نوزاد را  را می روغنی

سپس به آرامی نوزاد  .داشت دو کیلو و نیم وزن تقریباً کرد،را وزن تمام کرده، و او 

شلوار  پیشبند رکه دستانش را د درحالی. چارلز گذاشترا در آغوش مادرش 

 را این موجود کوچک یقرار بی ایستاد و بانزدیک تخت اش کرده بود،  سرهمی

 .کرد تماشا می ،کرد و پسر او بود خرناس می ،خورد میکه وول 

 "شبیه توست. شآبی های چشم! چارلز": اِلا گفت

 ،در آن نور کم نگاه کرد، ولیآن چشمان کوچک  به دقت به چارلز

نام کوچک او را  ،خوب": ان را تشخیص دهد. چارلز گفتتوانست رنگش نمی

  ".او ماریون خواهد بوددوم و نام  گذاشتویلیام خواهیم 

خیلی  1 ویلیام... ماریون... برانهام.": کرد سر زبانش امتحانرا  اسماِلا آن 

 کنم که می فکر !چارلز .صدایش بزنیم 99 بیلی یمتوان آید. می به نظر می رسمی

تا بتوانم او را  ،را باز کن پشتی پنجره. شدمجعد خواهد  هم مثل تو بیلی موهای

  "بهتر ببینم.

 هرچند بود.گذشته  99 9191اپریل  6، صبح روز سه شنبه 5از ساعت  کمی

ها به داخل  شکافمابین روشنایی روز از  ،بود کامل طلوع نکردهخورشید هنوز 

 ی مثل یکرا بست. نور سپس وحشت زده آن ،وارد شد. چارلز دریچه را گشود

 عبورباز  ی به سرعت از میان پنجره ،قطر داشتسی سانتیمتر که حدود  ،ستاره

 دستپاچه شدند و ،. دیگرانگرفتو پسرش را محکم در آغوش  زدکرد. اِلا فریاد 

ندین بار اتاق را دور چ ،به سوی دیوار برداشتند. آن نور عجیب ،قدم به عقبیک 

                                                            
2 Marrion Branham  William 

10 Billy زنند. معمولاً نام ویلیام را بطور مخفف بیلی صدا می 
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به  نوزاد ایستاد،مادر و  سر بالایبصورت معلق  ف کرد.توقسپس بالای تخت  ،زد

برای کمتر از  و زندگی در آن جریان داشت. درخشید رنگ سبز مایل به زرد می

 که همه ماند،در کلبه  قدر آن ولی ،طولانی خیلی نه. ماند حالتیک دقیقه در آن 

اخل به همان سرعتی که به د ،گوی آتشینآن مطمئن شوند. سپس  از دیدن آن

عبور کرد و  هاالوار بین از ،چرخیده به سوی بالا، آنجا را ترک کرده ،آمده بود

 .از سقف خارج شد

سقف  الوارهای چوبیبه  ،بدون یک پلک زدن ،چارلز با چشمانی کاملاً باز

ی باز  ی پنجره . ناگهان بال زدن یک کبوتری که روی لبهبالای سرش خیره شد

با  اتاق را ی برف بود وسفیدبه این کبوتر  کرد. نشست، توجه او را به خود جلب

باشد. هنگامی که  که به دنبال چیزی یا شخصی می انگار ،کنجکاوی نگاه کرد

و قبل از اینکه دوباره به پرواز درآید، شروع  سرش را کج کرده ،کودک را یافت

و  ماندای خیره  لحظهچند  ،آن پرنده بعد از پرواز. چارلز کردن کرد به بغبغو

 .به سوی سقف برگرداندرا  سپس چشمانش

 "من هرگز... ،خوب": یکی از زنان همسایه زیر لب گفت

 ،که این پسر خواهد بدانم دلم می": پیش خود فکر کردبا تعجب دیگری 

 "!چه جوانی خواهد شد

 .دقیقه سن داشت 95بیلی برانهام تنها اکنون 

 

 ی روی تپهنوزاد»نکه ، در مورد اینشینان کوه ندر میا خبرها به سرعت

 شد.منتشر ، «هقرار داشت بالای سرشنوری  شده ومتولد 

نادیده گرفتند. چارلز و اِلا  ،نور خورشید از آینه بازتاببعضی آن را بعنوان 

ای وجود  آینههیچ شان  در کلبهکه  دانستند میاز همه  بهتر ، چونبودند در حیرت

 ای بالا نیامده بود. آیا معنای معنویخورشید هنوز در آن زمان،  بعلاوه، ،نداشت

لیکن اِلا این  ،در آن نور وجود داشت؟ چارلز قصد داشت که آن را فراموش کند

و در نهایت  "داد.کاری انجام یه باید ": داد. او اصرار داشت که اجازه را به او نمی
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شود. در  وندو وقف خدا دهتصمیم گرفت که باید کودکشان به کلیسا برده ش

 اش رغم میل باطنی سر علیلیکن آخر مخالفت کرد،این فکر  باا چارلز ابتد

  او را به کجا باید ببرند؟ ،ال پیش آمدسؤاین  حالاو موافقت نمود. 

 ،اِلا از طرف اصل و نسب چارلز برانهام کاملاً کاتولیک ایرلندی بودند.

 که یک استثنای مادر اِلا هب ،هاروی نیز کاتولیک ایرلندی بودند ی خانواده

چروکی تعلق داشت. با این حال چارلز و  ی قبیلهمریکایی بود و به آسرخپوست 

هیچ  بطور رسمی، کدامشان شان فاصله گرفته بودند و هیچ کاتولیکی بنیاناِلا از 

بهترین  شان،هدفبرای رسیدن به اعتقاد مذهبی نداشتند. آنها توافق کردند که 

 .باشد می آنترین  نزدیک کلیسا

چارلز و اِلا او را لباس گرم  ،هفته سن داشت دوراین هنگامی که بیلی بناب

جایی که هر  ؛بردند 92باپتیست آپاسوم کینگدام پوشانده و او را به کلیسای 

در یک ساختمان روستایی چوبی به  ،یکشنبه یک جماعت کوچک جلسه داشتند

ساخته  ه،شکست سد چوبییک های  از تختهکه هایی  همراه کفی خاکی و نیمکت

نداشت. در بیشتر  رسمیهیچ شبان  باپتیستی آپاسوم کینگدام. کلیسای بود شده

مطالعه  ،کلامروی و از  خواندند یی میروزهای یکشنبه جماعت سرودها

کرد. آن  را ایراد می ای آمده و موعظه یواعظ یک بارکردند. اما هر دو ماه  می

ویلیام برانهام کوچک تقدیم کرد  مسن آن روز آنجا بود. او دعایی را برای ظواع

و از خدا طلبید که روزی این پسر را در خدمتش بکار ببرد. این آخرین باری بود 

 هیچ بهبعد، او دیگر  سال 23و تا  که بیلی برانهام وارد ساختمان کلیسا شد

 . کلیسایی نرفت

 

در طول هفته از همسر برای گذران زندگی،  که بودمجبور  اغلبچارلز 

 کارگاهکولاک شدید او را در یک  93 ،9191اکتبر رش دور باشد. در و پس

                                                            
19 Opossum Kingdom Baptist Church 
 خورشیدی 1911 / آبان مهر 13
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 هگیر انداخت. اِلا که فرزند دومش را چهار ماه ،چوب که بسیار از خانه دور بود

به  شاش کاهش یافته بود. هنگامی که هیزم چون آذوغه ؛نگران بود ،حامله بود

و با برفی که تا بالای  ای پیچید پارچه ی پاهای خود را در کیسهاو  ،اتمام رسید

های  ها و شاخه و برای بریدن نهال کردمبارزه  ،رسید و بادهای سوزان می شکمر

نگاه  روشن با تلاش فراوان برای را به داخل جنگل رساند و شخود خشک شده

 ،دیآنها را به کلبه کشاند. اما هنگامی که مواد غذایی او به اتمام رس ،داشتن آتش

بیش  ،اِلا برای رفتن به جنگل . اما دیگربه خاکستر تبدیل شد مید شد. آتشاااو ن

به بهترین نحوی  کلبه،ای داخل ه پارچه تکهآوری  با جمع او از حد ضعیف بود.

سینه خیز به داخل تخت رفته و لحاف  ،خود و پسرش را پوشاند ،انستتو که می

سرد شد که قدر  آنکشید. اتاق  باد زوزه می ،خود کشید. بیرون از خانه رویرا 

خیره شد و بار دیگر به آن نور  سقف هاییخ بست. اِلا به الوار ،سطل آب

اغلب به این  ،شش ماه گذشته در تولد پسرش فکر نمود. او هنگام ،عجیب

 ی این نشانه نور، موضوع فکر کرده بود. گاهی اوقات او بر این باور بود که آن

از آنجایی که مرگ از  ولی اکنون. مقدر شده است یمعظامری بود که بیلی برای 

 .رسید معنا به نظر می بی برایش این ،دوی آنها زیاد دور نبود هر

کرد.  بود که میان دره زندگی می یاو پیرمرد ی ترین همسایه نزدیک

این همسایه برای انجام برخی از کارهای روزمره  ،هنگامی که طوفان فرونشست

ست نوک کلبه برانهام را ببیند و متوجه شد که توان . او فقط میاز کلبه بیرون آمد

خیلی به این موضوع فکر شود. در آن زمان  هیچ دودی از دودکش بلند نمی

دانست که قبل از کولاک از داخل  از چند روز نگران شد. او می بعد ولی نکرد،

توانست کلبه را ترک  و اینکه در طی کولاک کسی نمی شد بلند میدود  کلبه

تصمیم گرفت  و ،که ممکن است مشکلی وجود داشته باشد ردک کند. فکر

که هیچ ردپایی  دید ،طور که به کلبه نزدیک شد . همانبیندازد آنجا نگاهی به

مبنی بر اینکه پس از  را وجود ندارد. این امر ترس او ،برف تازه باریده شده روی

هیچ جوابی ا ام ،. او در زدکردیید أت ،ترک نکرده کلبه راکسی  ،پایان کولاک
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متوجه شد که در از داخل قفل شده  کرد،. هنگامی که در را امتحان نگرفت

کسی باید دچار مشکل  .شخصی آنجاست حتماً دانست که است. حال او می

شد آن شخص جواب او را داده بود. با تلاش زیاد موفق  وگرنه ،جدی شده باشد

 .رزه انداختاو را به ل ،. چیزی که آن داخل یافتکندباز در را 

به دلیل سرما و گرسنگی تقریباً  ،اِلا و کودکش با هم بر روی تخت بودند

با و همراه  به جنگل رفت ،مرده بودند. آن همسایه با شتاب تبر اِلا را برداشت

 پیدا آنجا غذاییهیچ آنجا که  . از، آمدسوخت کافی برای گرم کردن کلبه

حمل  با خود توانست که می جاییتا رفت و  اش به خانه ،خستگی وجود با ،نکرد

بنابراین آن  ؛با مواد غذایی بسیار بازگشت. تماس با پزشک غیرممکن بود ،کند

 چارلز دیگر . زمانی کهکرداز مادر جوان و کودک مراقبت  شخود ،پیرمرد

در همسر و پسرش  و خود را به کلبه برساند، های برف را کنار بزند توده توانست

 ودن.حال جان گرفتن ب

 ی قفسهگذاری  با شکار و تله ه وخانه ماند درچارلز مابقی آن زمستان را 

بری بازگشت.  به چوب دوباره او ،داشت. در فصل بهار را پر نگه می ها یخوراک

یک به یک آنها را به  ،بسته ای را به کنده هر گاومیشاو  ها، یخ آب شدنپس از 

آنها را با تازیانه سوار قایق  ها،بر بچوی  بقیهجایی که  94 ،کامبرلند ی رودخانه

و  95 اوهایو ی به سمت رودخانه ،آنها را شناور بر روی آب و برد می ،کردند می

 .دنفرستا می 96 پی سی سی سپس می

 

 98 ادوارد ،چارلز و اِلا صاحب فرزند دومشان 97 ،9191مارچ  در ماه

ی دیگری  بچه احساس کرد که ،سال داشت 96شدند. چند ماه بعد اِلا که حال 

                                                            
14 Cumberland River 
15 Ohio River 
16 Mississippi 
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11 Edward 
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اوایل سال  باشد. او فرزند سومش را در نیز در رحم او در حال رشد کردن می

 نام او را هنری کهبه دنیا آورد. یک پسر دیگر  91 9199
. چارلز در گذاشت29

بار دیگر  تا اینکه ؛بری بود مشغول چوب 9199 تابستان و تا پاییز ،بهار های لفص

او را نابود  ی جوانش جدا کرده و تقریباً نوادهچارلز را از خا ،مصیبت رقم خورده

 .ساخت

چارلز برانهام به همراه  ،نفری 97 ی خانوادهیک ترین فرزند  بعنوان جوان

یاد گرفته بود که  ،بود. هنگامی که کودکی بیش نبود کردهرشد  ،خشنی مربیان

 با مُشت حل ش راآموخته بود که مشکلات .ویسکی خود را در دست داشته باشد

 دعواییکه  ،چارلز در یک مهمانی بود، 9199و فصل کند. در پاییز سال 

 دعواای را شکل داده بودند و  ترکیب شرورانه ،. مهتاب و مردان زمختسرگرفت

درگیر آن که تمام افراد داخل اتاق  ،به زودی تبدیل به یک جنجال وحشیانه شد

یکی از دوستان چارلز  که 29 . یکی از قلدرهای قدرتمند به نام ویلی یاربروشدند

و نزدیک بود که آن  هچاقوی خود را کشید ،بر روی او پریده، را به زمین زده بود

سر ویلی  رویاین زمان بود که چارلز یک صندلی را  . درفرو کند شرا به قلب

. ویلی مرد روی درآوردرا  شفرود آورد. چارلز عقب کشیده و چاقوی خود

گلوی  ،یافت اغ چارلز رفت. اگر ویلی فرصت میزمین را فراموش کرد و به سر

حصار  ی نرده توسطکه پسر خود را  ،رحمی بود او مرد بی. برید چارلز را می

ی خون  را در برکه اوکرد و ی زخم ، ویلی رااما اول چاقوی چارلز. کشته بود

 .اما هنوز زنده بود ،حس ویلی بی .باقی گذاشت

کنتاکی رسید، پای چارلز را  در ل،هنگامی که خبر این جدال به برکسوی

. کلانتر شدبعنوان رهبر شورشیان به میان کشیدند و اتهام اقدام به قتل بر او وارد 

پیدا بالا آمد تا او را دستگیر کند. قبل از آنکه کلانتر بتواند او را  ،سوار بر اسب

جا بدون آنکه بداند ک جدی است و باید فرار کند،چارلز فهمید که خطر  کند،
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او های کتاب اول: پسر و محرومیت   00 

به اِلا قول داد به  ،خواهد رفت و چه خواهد کرد. قبل از آنکه آنجا را ترک کند

کسی را با یک نام  ،دبمحض آنکه کار و مکانی برای زندگی برایشان بیا

 .تا کسی نتواند رد او را بگیرد ،ساختگی به دنبالشان خواهد فرستاد

 چارلز ناپدید شد ،بعدازظهر ، یک روزکوتاه یزمانمدت به این ترتیب در  و

خود و سه فرزند کوچکش  ی همسر خود را تنها در جنگل رها کرد تا از عهده و

ادوارد یک سال و نیمه و هنری به سختی شش  ،برآید. بیلی دو سال و نیمه بود

چند شد.  سالگی تقریباً یک بچه محسوب می 97اِلا در سن خود شد.  ماهش می

گذاشته بود. او بار  جا ی از خود را نزد اواو متوجه شد که چارلز بخشهفته بعد 

 .دیگر حامله بود

رسید که  اِلا را تا به سر حد توانش رساند. به نظر می آن سال، پاییز و زمستان

در یک  شبرای مراقبت از سه فرزند . اوکند او در یک کابوس زندگی می

اوقات  اکثرش نیز که خود درحالی در تلاش بود، افتاده زمخت و دور ی کلبه

بود. اگر مانده  سوختیو  آذوقه ،پول هیچ احساس حالت تهوع داشت. او بدون

دانست  اِلا می ،فقیر بودند هم آنهاخود این که  با توجه ،کمک اقوام چارلز نبود

 .نجات یابد دتوان که نمی

یخ زمین آب شد و حالت تهوع او تمام شد.  بالاخره فصل سرما تغییر کرد،

. تمام شد شسالسه و بیلی دو ساله ادوارد  ،ش را گذراندهنری سال اول تولد

شد.  به وضع حمل نزدیک می و چرخید می، زد میاِلا درون رحمش لگد  ی بچه

پرسد که آیا باِلا رفت تا از او  ی کلبه بهکلانتر  22 9192بار در بهار سال  یک

او  توانست حقیقت را به می به راستی چیزی در مورد شوهرش شنیده است؟ او

 او استممکن که  دانست اصلاً نمیاو چیزی در مورد چارلز نشنیده بود و  ،بگوید

 باشد. کجا

پشت کلبه در حال بازی  ،بیلی و ادوارد ،چند روز بعد از ملاقات کلانتر

. بیلی قصد داشت به کرد میگل آلود زمین را کوچک  نهرجایی که یک  ،بودند
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ترین سنگی را  بنابراین بزرگ است، ویق قدرترش نشان دهد که چ برادر کوچک

بالای سرش نگه داشت و آن را به سوی رودخانه پرت  ند،توانست بلند ک که می

ل فرو رفت و گل کاملاً بر روی ادوارد پاشیده رودخانه در گِ ی کرد. سنگ لبه

در  .دویداردک به سمت کلبه  مثل یک بچه و نگریه کرد شروع کرد بهاو  .شد

ها را  . بیلی شاخهجیک جیکبه  کرد سینه سرخ شروع ی ندهیک پر همان زمان

. یک قدم به سمت یافت کناریدرخت در  را جستجو کرد تا زمانی که آن پرنده

بسیار شگفت  اتفاقاو برداشت و سپس آن سینه سرخ پرواز کرد. در آن لحظه 

 در ذهن لطیف او ایجاد نمود و تبدیل به اولین ای هکه نشان ،رخ داد یانگیز

 ،جایی که سینه سرخ نشسته بود ی چشمگیر او از دوران کودکیش شد. از خاطره

سپس  .آورد خش درمی ها را به خش برگ انگار که باد ،«ششفیش»ی شنید، صدای

تو ": صدای بسیار واضح انسانی که گفت ،شد بلنداز درخت  بمو   صدایی ژرف

 ".زندگی خواهی کرد 23 آلبانینیو نزدیک شهری به نام

آنجا  ،داد اش به او اجازه می تمام سرعتی که پاهای گلی جیغ کشید و بالی بی

 "!مامان مامان!" گفت: فریاد کنان می .را به سوی کلبه ترک کرد

طور که  اِلا مشغول پاک کردن گل ولای از روی شکم ادوارد بود. او همان

 "ت؟اده اسچه اتفاقی افت !بیلی": از او پرسید کشید میپسر ارشدش را در آغوش 

 .ز او را روی درخت شنیدمایک پرنده با من حرف زد. صدای آو !مامان "

 ".سپس او با من حرف زد

 "ای. کردهخیال پردازی  حتماً پسرم! "و گفت:  اِلا خندید

صحبت که او را شنیدم. شنیدم  صدای اومن  !مامان " :اما بیلی اصرار داشت

 "کرد. می

و "، گفت: بیلی بوده های خیال بافی ی نتیجهآن با این فکر که  و اِلا به طعنه

 "این پرنده چه گفت؟

 ".زندگی خواهیم کرد ،آلبانینیوشهری به نام  نزدیکیما در ": او گفت

                                                            
93 New Albany 



او های کتاب اول: پسر و محرومیت   01 

این پاسخ او را از جا پراند. این موضوع چیزی نبود که یک پسربچه در 

 و به سوی جنگل زدسرهم کند. او در اطراف پشت کلبه قدم  شخود، از بازی

: بیلی پرسید ،زمانی که به خانه بازگشت "هی! کسی آنجا هست؟"کشید: فریاد 

 "آلبانی کجاست؟نیو !مامان"

استان لوئیزویل،  ی رودخانه طرفدرست آن  24، ایندیانا استان شهری در "

کجا شنیدی که ! فاصله دارد. بیلی صد و پنجاه کیلومترکنتاکی، از اینجا حدود 

 "؟کنند می آلبانی صحبتنیودر مورد 

من هرگز در مورد شهر ، که آن پرنده با من صحبت کردقبل از اینتا  !مامان"

 چه زمانی آنجا زندگی خواهیم کرد؟ آیا بابا !مامان .نیوآلبانی چیزی نشنیده بودم

 "آنجا با ما زندگی خواهد کرد؟ هم

تظارش ای که بسیار ان ها بعد نامه هفته. تکان داد را شسر از روی ناآگاهیاِلا 

درخت  ی میزی که از کنده پشتاز طرف چارلز سر رسید. اِلا  ،را کشیده بودند

خیره  ،داشتدر دست به پاکتی که بین انگشتان لرزانش  ته ونشس ،ساخته شده بود

 "پایش ایستاد.  انگشتانروی  ،شده بود. بیلی برای نگاه انداختن به بالای میز

  ".بازش کن !مامان

البته. مدت زمان طولانی منتظر این "و گفت:  کردعصبی  ی اِلا خنده

  "م؟چرا بیشتر صبر کنی .ایم بوده

نامه را از پاکت درآورد و  .چسب خورده را باز کرد ی او به دقت گوشه

 او خواندن و نوشتن را ،شروع به خواندن کرد. از آنجا که پدر او معلم مدرسه بود

توانست حتی اسمش  نداشت و نمی ادسوخوب آموزش دیده بود. اما چارلز تقریباً 

این  ،کرد زندگی می 25 را بخواند یا بنویسد. یکی از برادرانش که در لوئیزویل

 .نامه را برای او نوشته بود

 "؟گوید چه می !مامان ": بیلی پرسید
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 بابای توگوید که  مینامه این ": کرد صحبت می ،خواند که می طور او همان

خواهد  زندگی ما پیدا کرده و از ما می جایی برایبت و او کار ثا در ایندیاناست.

 یکیلومتر 96حدود  26، برویم. در شهر کوچکی به نام یوتیکا پیش او که فوری

اش نگاه  و با تعجب به چشمان پسر سه ساله مکث کرداو ناگهان  "شمال شرقی...

 کرد. چگونه ممکن است؟ 

 "؟کجاست کجا؟ یوتیکا! مامان": بیلی پافشاری کرد

ما برای زندگی به شانزده کیلومتری شمال شرقی ": اِلا به آرامی گفت

 ".رویم میایندیانا در  ،نیوآلبانی
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بود که اِلا بتواند  گذاشتهاش  کافی پول در نامه ی به اندازه چارلز برانهام

 وسایل ش،غیر از سه پسر بازیگوش را کرایه کند. او به ای برای نقل مکان ارابه

کیلومتری شمال برکسویل قرار  969برای بار زدن داشت. نیوآلبانی در  هم اندکی

از سفر  ،اش بود وضع حمل فرزند بعدی ی که اِلا تقریباً آماده آنجایی دارد. از

خودشان را  ی هرگز فراتر از کوه کلبه، سه سال مدت هراس داشت. لیکن برای

رسید. او  یک ماجراجویی هیجان انگیز به نظر می برایش این سفر و ندیده بود

اوهایو  ی صافی بود که از رودخانه و ثیر پل چوبی باریکأخصوصاً تحت ت

یک  ایندیانا بود. در ای که بین لوئیزویل، کنتاکی و نیوآلبانی رودخانه .گذشت می

جدیدشان در  ی آنها را به خانه ،به سمت شمال ی دیگرشانزده کیلومترمسافت 

 .ایندیانا رساند ،شهر کوچک یوتیکا

 21 نام او را ملوین ،الِا پسر چهارم خود را به دنیا آورد 28 ،9192می سال  27در

بسیار  شکرد. کار . آن تابستان چارلز برای یک کشاورز محلی کار میگذاشت

 خستگی به پشت اسب رفته ووجود بایست با  بود. گاهی اوقات او میفرسا  طاقت

ریخت.  زد و زیر آفتاب سوزان عرق می ساعت در روز شخم می 92برای مدت 

بارها برایش پیش آمده بود، با این که لباس بر تن داشت اما آفتاب پشتش را 
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نخست او یایروفصل دوم:   01  

و اِلا باید آن پیراهن را با قیچی  سوزانده و او مجبور شده بود که به خانه برگردد.

تمام روز با یک بیل چارلز  ،هنگامی که فصل رشد محصول ذرت رسیدبرید.  می

در ابتدا دستش  های ذرت بود. های هرز بین ردیف سرکج، مشغول کندن علف

هایی به سفتی چرم شدند. او  سپس آنها تبدیل به پینه ،تاول زده و خونریزی کرد

 کرد. تحمل میسنت در روز  75تمام اینها را برای 

ا طبیعت او بیشتر از این کار ب ،بری بازگشت پاییز چارلز به چوب همان

سازگار بود. او در جنگل بزرگ شده بود و در سنین کودکی  ،کشاورزی

 اما بدنش ؛کیلو وزن داشت 68بری را آغاز کرده بود. اگرچه او تنها  چوب

کیلو الوار را به تنهایی در  499توانست  قدر ماهر بود که می بود و آن ای عضله

شش هر چارلز ناآرام شد.  ،شد ستان نزدیک میطور که زم ارابه بار بزند. اما همان

تر و نه به خوبی  که نه بزرگ ،کردند زندگی میک چوبی درون یک اتاق شاننفر

کار ساخته شده بود. در آن زمان  ،چوبی که در کنتاکی رها کرده بودند ی کلبه

اش دور باشد. چون چارلز  ها از خانواده که هفته کرد بری او را مجبور می چوبدر 

یک برای جستجو  اذیت شود،خواست همسرش مانند زمستان گذشته  نمی

 را شروع کرد. موقعیت بهتر

فرا رسید. او  39 9193بهار سال پیدا کند، قبل از آنکه چارلز کار دائمی 

 ؛کرد کار می 32 واتنبرای آقای  پیدا کرد. 39 کاری در جفرسونویل، ایندیانا

و یکی از مالکان تیم  واتنسازی  مشروب ی شخص میلیونری که مالک کارخانه

 ماهرها  بود. چون چارلز در اداره کردن اسب 33 زلای بیسبال لوئیزویل کلن حرفه

شخصی استخدام شد. این کار پرداخت نقدی خوبی  ران درشکهبعنوان  ،بود

بعنوان مثال مکانی برای . داد ای را ارائه می اما مزایای جانبی قابل ملاحظه ،نداشت

 ی چوبی یک کلبه این مکان شامل ؛بصورت رایگان ،زمین آقای واتنزندگی در 
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که چارلز  بود، یک باغ بزرگ و یک زمین کوچک ،یک انبار قدیمی ه،دو اتاق

های لبنی نیز در آن  آنجا کشت کند. آقای واتن فراورده خودشتوانست برای  می

 که این ،توانست هر شب یک سطل شیر به خانه ببرد نزدیکی داشت و چارلز می

 .مزیت کمی نبود داشت، چهار پسر در حال رشد که یبرای پدر

در  ؛جفرسنویل شهر کوچکی در شش کیلومتری شمال شرقی نیوآلبانی بود

آقای واتن  .خوانند می 34وتیکا پایک یکه بصورت محلی آن را ای  مسیر رودخانه

ای  بهکل کرد. شهر در یک ملک بزرگ زندگی می ی حومهدر یازده کیلومتری 

اوهایو قرار  ی مشرف به رودخانه ی تپه ی در دامنه ،که چارلز به آن نقل مکان کرد

شکاف بین  و تخته پوشیده شده بود از بیرون باداشت. دیوارهای ساختمان 

 کدو اتاق و یک اتاق ،د. کلبه دارای کفی خاکیش پر می با گِلها  چوب

قرار داشت.  ی پایینها قیکی از اتا رویکه  بود، زیرشیروانی مخصوص خواب

 ، کهساخته شده بود ی یک نهال تنهاز  ،شد نردبانی که به این زیرشیروانی ختم می

به هم بسته  ضخیمریسمان  ی بوسیله آن را دو ستون را بریده بودند. شهای شاخه

خالی  ی چوبی قرار داشت که از بشکه ی ها شومینه بودند. در وسط یکی از اتاق

که سوختش  ود. اِلا برای آشپزی از یک اجاق چدنی کوچکنفت ساخته شده ب

داشتند.  یفانوس نفت ،کرد. آنها حتی برای روشنایی استفاده می ذغال سنگ بود،

که آنها  ای تک اتاقه یاین مکان نسبت به آلونک .همه چیز در نظر گرفته شده بود

 آمد.  پیشرفت بزرگی به حساب می ،را در یوتیکا پناه داده بود

از کمی زودتر یک درخت سیب های  شاخه ،در مقابل کلبه ،تپه ی دامنه در

تابستان بعنوان یخچال عمل کرده و  فصل. آب سرد چشمه در بیشتر جوانه زدبهار 

)چارلز  کرد. کره را از فاسد شدن فوری حفظ می و دوغ ،های فلزی شیر قوطی

داشت،  کوچک شکمو  مبرانهااو چندتا چون  ،توانست خامه را آنجا نگه دارد نمی

یل فصل بهار تا اوآب مورد نیاز خانه از رفتند.(  بخشی از آن را کش می که

شد.  در نهایت خشک می تا اینکه شد، میمین أتچشمه ماه توسط آب  شهریور

                                                            
34 Utica Pike 
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بالای  تاتلمبه زده و آن را  ،انبار کنارسپس آنها باید آب مورد نیازشان را از چاه 

دوست جوشید،  ی را که از چشمه میکردند. بیلی آب شان حمل می به خانه ،تپه

میخی که در تنه درخت سیب به  ساخته شده بود، کدو که از  داشت. یک ملاقه

از آن استفاده  به ندرت برای آب خوردن،لیکن بیلی  ؛آویزان بود ،فرو رفته بود

لبانش را بر  ؛کرد. او دوست داشت در چمن گرم بر روی شمکش دراز بکشد می

ی آب بگذارد و شکمش را از آب پر کند. سپس او کوزه را پر کرده و آن را رو

 .برد زمین می سرِبرای پدرش 

. بودگرسنه  بسیار، آمد به خانه میبرای شام  چارلز از سر زمینهمیشه وقتی 

جایی که  .شست او خود را پشت کلبه می ،چون آنها لوله کشی داخلی نداشتند

تکه یب ساخته شده بود. آن نیمکت فقط یک یک نیمکت در مقابل درخت س

دار در  ای شیب و تخته یهپا عنوانای در انتهای دیگر ب که به همراه تخته ،بود الوار

 درخت میخ شده بود. چهار پسر ی به تنه، برای محکم نگاه داشتن نیمکت ،زیر

ایستادند. هنگامی که چارلز  برای شستشو در صف ،پدر سر همگی پشت

 عضلات ،خود را برای کفی کردن دستانش بالا زد دوزپیراهن دست های  آستین

 کرف با خودش و کرده ا داشت. بیلی با غرور تماشرو موج ب شد بازوی او متورم

این بابای من است. او قوی است. او صد سال عمر خواهد کرد. هنگامی ": کرد

اهم بزرگش تماشا خو عضلاتبا  را همچنان پدرم ؛که من یک پیرمرد شوم

بود. بیلی موهای مجعد تیره و ظاهر خوب  سانتیمتر 973قد چارلز تنها  "کرد.

بیلی  ،در عوض را نه، هیکل قدرتمند او ولی .ایرلندی پدرش را به ارث برده بود

 .بود عضلانیباریک اندام و  ،مانند مادرش لاغر

صابون  بود که . او بسیار مراقبشدپس از آن نوبت شست و شوی بیلی 

دانست که تا  می داشت و چون او تجربه نرود،ش انساز قلیایی داخل چشمدست 

ای که مادرش از یک  حوله خودش را باتواند سوزش ایجاد کند. او  چه اندازه می

د. حوله زبر و ناراحت کرخشک  ،خالی آرد ذرت درست کرده بود ی کیسه

 ،ی نیمکت شستشومالید. بالا بنابراین بیلی با ملایمت آن را به خود ،کننده بود
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 پنج میخ خم ی بوسیله بود، که شکسته ی ای از یک آینه ی درخت، تکه روی تنه

 یا شانه بابتواند  و نیمکت بالا رفت تا خود را ببینداز بیلی  شد. نگه داشته می شده،

 .کند صافرا  دارش موجی هامو ،که از حلبی ساخته شده بود

ها  های قدیمی انبار ساخته بود. نیمکت ها را از تخته چارلز میز شام و نیمکت

آنها ایستاد.  میز شام کنار پدرش می سرمشابه نیمکت کلیسا بودند. بیلی همیشه 

. اِلا نان ذرت آبدوغ داشتندپز و  پیاز آب ،لوبیا به همراه نان ذرت معمولاً خوراک

و روی میز  بشقاب گذاشته داخل یکسپس آن را  ،پخت می تابهرا در یک 

ای از آن را جدا کند. بیلی  کسی بتواند تکه تا هر چرخاندند، میدست  دست به

بود و او دوست داشت  و برشته چون خشک داشت، برمیرا نان  ی همیشه گوشه

 .دکنسوپش فرو  آب را در ی خشک برشتهکه نان 

 

 36 ادگار لی برانهام. ،بیلی صاحب برادر دیگری شد 35 ،9191می  91در 

 ،ظهر از . هر شنبه بعدتری داشت روال راحتزندگی بیلی  ،در طول چند سال بعد

 ،گرفت سر پوشیده از آقای واتن قرض می ی پدرش یک قاطر و یک ارابه

یازده کیلومتر داخل شهر ، برای خرید مواد غذایی ،خانواده را سوار کرده

ی پر از کاه، بالا و پایین  ی سرپوشیده چهار برادر دیگرش در ارابهرفتند.  می

کرد. بیلی  درشکه به همراه پدر و مادرش سواری می یبیلی جلوپریدند، ولی  می

دانست که چه  چون دقیقاً می ،شد همیشه از رفتن به فروشگاه هیجان زده می

اوقات  بیشتر ،گرفت دلار حقوق می 5/3ای  اتفاقی رخ خواهد داد. چارلز که هفته

. گاهی با خریدن یک کیسه کرد دلار را در این فروشگاه مواد غذایی خرج می 3

 مواد کرد. اما او غالباً ولخرجی می ،بشکه بیسکویت نمکییک ای یا  شکر قهوه

که مدت  را گونه مواد غذایی اینو  آرد ذرت ،زمینی سیب ،مانند لوبیا ضروری

 چارلزکرد. بعد از آن که  خریداری می ند،ماند زمان طولانی باقی می
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36 Edgar Lee Branham 
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نبات  آب یک بسته ،بقال 37 آقای گراورکرد،  میرا پرداخت  حساب صورت

 داد.  به او می ها، بچهبرای  یینعنا

نبات را  پشت ارابه پنج جفت چشم، مشتاقانه منتظر بودند تا پدر چهار آب

تر فوراً  چهار برانهام کوچکبصورت مساوی بین پنج نفرشان تقسیم کند. 

برای  نباتش را آبو  بودمکیدند. اما بیلی زیرک  می آخررا تا  شان یینبات نعنا آب

 ی از کیسه کهای  آن را در یک تکه کاغذ قهوه داشت، نگه می تری طولانیمدت 

از آن دوباره  گذاشت، تا می شد و در جیبیپیچ می بریده شده بود، مواد غذایی

 کند.استفاده 

 با آب گرم پر ،بودساخته شده که از چوب سدر را  یآنها شنبه شب وان

بدون  ،یکی پس از دیگری؛ دادند شان را انجام می ام هفتگیکردند و استحم می

: گفت می و شست می محکمعوض کردن آب. اِلا با صابون قلیایی بیلی را 

زبر  ی سپس او را با حوله ".تتمیز ببینم هلوی پوست کنده، خواهم مثل می"

شده برداشته  شکرد لایه سطحی پوست که حس میحدی تا  ،کرد خشک می

 حمام،بنابراین هر هفته پس از  ،خورد غذا نمی خوبدانست که بیلی  است. او می

عقیده زیرا  .کرد روغن کرچک می ،او را مجبور به خوردن یک قاشق مرباخوری

شود. بیلی به آن  که روغن کرچک موجب پیشگیری از سرماخوردگی می داشت

طفاً ل !مامان، اوه": قاشق پر از روغن کرچک چرب نگاه کرد و التماس کرد

 ".توانم تحملش کنم . نمیکند حالم را خیلی بد میآن را بخورم.  نکنمجبورم 

 ".ای نیز برای تو نخواهد داشت فایده حالت را بد نکند،اگر ": او پاسخ داد

 .سعی کرد آن را فرو ببرد و قاشق پر را به دهان برد ،اش را گرفت بیلی بینی

 .هایت موفق به پایین دادنش شدلرزید و در نبدنش  ،دست داد شحالت تهوع به

شلغم، هویج،  . ترکیبی ازپخت اک گوشت و سبزیجاتخور روز یکشنبه اِلا

همه با هم در یک  که گوشت گاو تکهزمینی، لوبیا، ذرت و یک  کلم، سیب

 این خورشت تا چند روز خوراک آنها بود.شدند.  میبزرگ آب پز  ی قابلمه

                                                            
37 Mr. Grover 
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 رویابین در یک دیگ بزرگ آهنی که ها را بیرون از ک دوشنبه اِلا لباس

های چوب اقاقیا را برای  باید شاخه تر پسر بزرگشست. بیلی  ،آتش گرم شده بود

، رفت که دیگ را از آب پر کند انتظار میاز او کرد. همچنین  آتش قطع می

 بود.فرسا  طاقت او ی جثه سال و سن و بهبرای پسری تقریباً  ای که کارهای روزمره

 "!ویلیام": او گفت

 "!مامان ،بله"

 ".برو به رودخانه و یک سطل آب بیاور "

حتی  شده بود، سدر ساخته که از چوببیلی فکر کرد که آن سطل سنگین 

آن قطعه  د.کر میاش فشار وارد  بر شانه چقدر ،زمانی که نصف آن پر بود

سپس برادرش  پیچیده شده در کاغذ را در جیب خود حس کرد. یینبات نعنا آب

( .زد )بیلی اغلب برادرش را اخمو صدا می "!اخمو": دوارد را پیدا کرد و گفتا

اجازه ، بهت . اگر بروی و برای من آن سطل آب را بیاوریبیا یک کاری بکنیم"

ادوارد با کمال میل آب را  "لیس بزنی. شماره،نبات را تا ده  دهم این آب می

شروع به شمارش  و ش او را دادپادا یینبات نعنا آورد و بیلی با نگه داشتن آب

 "...سه، دو، یک": کرد

: شکایت کرد ،توانست مشغول لیسیدن بود ادوارد که با تمام سرعتی که می

 ".شماری. دوباره شروع کن می تند زیادیتو "

بیلی بار دیگر شروع به شمردن کرد و ادوارد چند لیس اضافی زد. سپس بیلی 

گونه  پیچید. کارهای دیگر روز دوشنبه اینره و دوبا پس گرفترا  یینعنا نبات آب

 .بود خیالش راحتبیلی  ،نبات باقی بود آبهنوز تا زمانی که  ولی ؛انجام شد

بلند چوب گردو برای به هم زدن  ی هاِلا از یک تخت ،در روز رختشویی

آنها  دآماده بودنها  لباسزمانی که  کرد و میها در دیگ آب جوش استفاده  لباس

. کرد آویزان میچوب را داخل در کلبه به میخ تخته کشید. او  بیرون می را از آب

آن  ی کاربردهای بسیاری داشت. اِلا بوسیله ،پهنگردویی چوب تخته آن 

 مرتب کردن هنگام کرد و سپس می هموارهای کاهی زبر را  های تشک برآمدگی
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وان چوب نمود. همچنین چارلز از آن بعن می صافساز را  لحاف دست ،ها تخت

 بایدو  کرد رفتاری میکرد. گاهی اوقات اگر یکی از پسرها بد  استفاده می تنبیه

چارلز همیشه اما  شد. موزی ناپدید میرچوب درخت گردو به طور م شد، میتنبیه 

 ی رکاب سوارکاری تسمهدر عوض از  رفت و کارش پیش می چوب همبدون 

برای تنبیه تفنگش  ی سنبهز ایا و که از یک کمربند قدیمی ساخته شده بود 

در انبار  شانبا تمام سرعت که درحالیهای کوچک  کرد. تمامی برانهام استفاده می

 ،کرد شان را با تازیانه قرمز می پایین تنه پدر دویدند و دور پدرشان می ،هیزم

 .تربیت شدند

 !بیلی": طرح ریزی کرد. او گفت ای نقشه ی کرد وادوارد بازیگوش یک بار

 ،ن و بابا در حال بیل زدن باغ هستند. اگر به داخل بروی و مقداری شکر بیاوریماما

برای بیلی عادلانه به  ".بینم میها را خواهم آورد و تو را در انبار  بیسکویت هم من

کرد. او اغلب  ای در کلبه نگهداری می جعبه ونای را در رسید. الِا شکر قهوه نظر می

کرد. بیلی یواشکی  آن را با آب مخلوط می ،نهپنکیک صبحا شربتبرای ساختن 

 .راهی انبار شد و یک مشت پر شکر برداشت ،داخل کلبه شد

را . چارلز بیل زدن قرار داشتباغ در نیمه راه پایین تپه بین خانه و انبار 

 که شد اش را با دستمالش پاک کرد. در این زمان متوجه و پیشانی متوقف کرد

چیزی را پنهان کرده  انگار که ،رود و کشیده راه می پسر ارشدش با دستان باز

 "روی؟ کجا می !ویلیام": باشد. چارلز گفت

 ".سمت انبار ،روم پایین می"

 "؟چه چیزی توی دستت داری"

 "کدام دست؟"سعی کرد طفره برود.  "آه.،آه": بیلی فکر کرد

 ".بیا اینجا": چارلز گفت

 .خواست میشکر ن دلش ربیلی دیگ ،برای مدت طولانیاز آن به بعد 
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یک ماشین خرمن کوب که با نیروی بخار  38 ،9191اواخر آگست سال 

های جدیدش  اِلا تشک و محصولات زراعی را به اتمام رساند درو ،کرد کار می

پس از آن که پسران به رختخواب انبار  کمی ،پر کرد. آن شب تازههای  را از کاه

اش را  گونه ،شکل روحه ب یی که موجودگوی کشید،بیلی فریاد  ،فرستاده شدند

 "؟چه شده !بیلی": و صدا زد هلمس کرده بود. اِلا به سرعت به نردبان رسید

 ".تخت من است تویچیزی  ! یهمامان"

آرام باش و  گیر کرده است. حالا تازهکاه  بینیک ملخ است که  فقطاین "

 ".بخواب

 ".توانم بخوابم من نمی ،پرد که آن جانور این اطراف می تا وقتی !مامان"

بیلی  طوری این .را به دست گرفت و بالا به انبار رفت یاِلا فانوس نفت

و آن  بگرددکاه جدید را  همه جای و توانست آن طرف تشک خود را ببیند می

از میان شکافی که بین درز سقف و  با فشار . او آن ملخ راپیدا کندملخ مزاحم را 

 .کرد ، بیرونی دیوار ایجاد شده بود لبه

توانست به  . اما او نمیتعریف کردچارلز  را با خنده برای واقعهاین بعدها اِلا 

بگوید. آن پسر این اواخر  چیزی شوهرش در مورد نگرانی عمیقش برای بیلی

بعد شام اسید  چندین بار نبود. ماه گذشته او نیز منظمناآرام بوده و خوراکش 

 ،رفت نالیده بود. آیا چون به زودی به مدرسه می ردد معده از را بالا آورده و معده

گساری  توانست به می داد؟ آیا می عصبی بود؟ یا چیز دیگری او را آزار می

 پدرش ربط داشته باشد؟

کردند. بیلی هفت سال و نیم  شروعبیلی و ادوارد با هم مدرسه را  اول پاییز

اما از نظر جثه مثل  ،بود تر داشت. اگرچه او یازده ماه از برادرش ادوارد بزرگ

 .تر بود فقط ادوارد کمی کوتاه بودند.دوقلو  اینکه

کل تابستان را پابرهنه و بدون پیراهن بود او بیلی لباسی برای مدرسه نداشت. 

پوشید. خانواده  وصله دوزی شده را می و پاره پاره ی شلوار دوبندهو یک 
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او کتی را  ؛یافت ای  ن اِلا چارهبنابرای .های جدید را نداشت استطاعت خرید لباس

ر دوخت. اشلو دو تا و برید برداشته، که چارلز در روز عروسیشان پوشیده بود

که به سختی  ورزشی دست دومهایی سفید و یک جفت کفش  چارلز با جوراب

 .بیلی را تکمیل کرد لباس با آنها به خانه آمد و ،شد می اش اندازه

تمام اش  برای جدیدترین ماجراجویی را اوبه هنگامی که اِلا لباس پوشاندن 

عقب  ،او را برای دید بهتر "بیندازم. تاجازه بده نگاهی به ،خب": گفت کرد،

به همراه موی  ،دست دوم ورزشی و کفش دوز. بیلی در آن شلوار دست راند

رسید. او به حدی  بسیار کودن به نظر می ه بود،رسید اش که تا گردنش  ژولیده

اش بشمارد. او  برهنه ی سینه ی هایش را از قفسه توانست دنده که اِلا میلاغر بود 

بهترین کار را در حد  ،دانست با چیزهایی که در دست داشت می ،زد یلبخند

سفانه پسر ارشد او باید بدون پیراهن به مدرسه أتوانش انجام داده است. مت

 رفت. می

 ،ه از راهخست ،لی و ادواردبی 31، 9196سپتامبر  بنابراین در یک صبح سرد در

ای تک  مدرسه ،رفتند مسیر رودخانهیوتیکا پایک واقع در  ی به سوی مدرسه

رودخانه را به همراه  ی منظره بود و ها تپه که در کنار معمولی و روستایی ،اتاقه

بود. او تمامی هشت پایه را تدریس  آنجامعلم  یان سالسال 49 داشت. خانم تمپل

 .سال 95تا  6آموزانی از سن  با دانش ،کرد می

آموخت. ناگهان ب اسح و نوشتن ،خواندنچیزهایی بیش ازبیلی در مدرسه 

او فرصت  ،دیدگاه او نسبت به دنیا گسترش یافت. همین که در کلاس نشست

 ها بر او فریاد برآوردند. آنها های دیگر مقایسه کند. تفاوت که خود را با بچه یافت

 یهای ها و کفش اما اکثر آنها لباس ،ختران روستایی بودندمانند او پسران و د نیز

های  . بچهبه تن داشتندپوشیده بودند و همگی پیراهن  ،شان بود زیبا که اندازه

خوردند. بیلی لوبیا  کلوچه یا کیک می ،دیگر برای ناهار ساندویچ و بعنوان دسر

                                                            
 خورشیدی 1925مهر  /شهریور  32
40 Mrs. Temple 
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اش  فهمید که خانوادهخورد. او رفته رفته  خورد و بعضی روزها اصلاً ناهار نمی می

برای را به بیلی زدند.  غریبهانگ ، تر بضاعت است. از ابتدا پسرهای بزرگ بی

دهاتی مردم کوهستان  ی چون با لهجه و کردند صدا میبو داده  او را ذرتتوهین 

اش  های پاره لباسانداختند و به  دست می، او را کرد کنتاکی صحبت می

 .خندیدند می

بیلی و برخی دیگر از پسران هم  ،نکه مدرسه شروع شدچند هفته بعد از آ

 ی خانواده ی پشت کلبهکه  «یخ» ی برکهتصمیم گرفتند که بعدازظهر در  ،سن او

 که ،نامیدند می «یخ» ی به این دلیل برکهرا  جاآن .کنند ماهیگیریبود، برانهام 

خاک  لابلای آنها را کرد، جدا میهای یخ را از آنجا  آقای واتن هر زمستان قالب

 های یخچالداشتن  گذاشت و سپس در تابستان از آنها برای سرد نگه ارّه می

 ی کرد. بیلی خوشحال بود که آن پسرها او را در برنامه اش استفاده می لبنیاتى

بلکه اشتیاق داشت  ،نه تنها ماهیگیری را دوست داشت او بودند. راه داده شانخود

 .از گروه باشد عضویکه 

برای برداشتن چوب ماهیگیریش  . اومدرسه بیلی به سوی خانه دویدبعد از 

یک میخچه دردناک  باعثنبود و  اش اندازه ورزشی. کفش داشت هیجاناز انبار 

 درگیر بود. هر میخچهبا آن  ،آن روز در مدرسهاو شده بود.  پایش روی شست

توانست  که نمی ،داد قدر میخچه او را عذاب می آن ،داد را تکان می شبار که پای

 راحتیبه  ،اش هیجان و عجله بخاطر ،کند. حال متمرکز درسذهن خود را روی 

زمانی که پای خود . او با سرعت به داخل کلبه دوید و ه بوددرد را فراموش کرد

ی اول نردبان چوبی گذاشت، پدرش با گذاشتن دست بر روی  را روی پله

 اش او را برگرداند. شانه

 خواهم که آب را بار بزنی ازظهر کار مهمی برایت دارم. میامروز بعد !بیلی"

 ".دستگاه تقطیرپیش  ،و برایم ببری بالا

ظهر ازخواستم امروز بعد می! اما بابا" قلب و دست و پاهای بیلی خشک شد.

  ".به ماهیگیری بروم دوستانمبا 
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یک  راه اندازیتوانی فردا به ماهیگیری بروی. من امشب در حال  می"

. باید آب کافی در متولید ویسکی ذرت هستم و از برنامه عقباه برای دستگ

به اندازه  برای کار کردن ها را خنک نگه دارم. تو پیچ کارخانه داشته باشم که سیم

ها پایین انبار در کنار تلمبه  کافی بزرگ هستی و باید به من کمک کنی. سطل

کارخانه طرف من بیرون به بلند شو و لباست را عوض کن.  ند. حالاا چیده شده

 "اندازی کنم.دستگاه تقطیر را راه  تا رفتخواهم 

سرش را برگرداند که  ،رفت میبه آرامی از نردبان بالا  که درحالی بیلی

 .های او را نبیند پدرش اشک

 "و.به کسی چیزی نگ هم در این مورد و ساکت باش": چارلز افزود

 "!باباچشم، "

اما  ،دشرای داده ن منع مشروبات الکلی ملی قانون هب 49 ،9191چه تا سال  گرا

 دارای قوانین ضد مشروبات الکلی 42 9196از سال  پیشها خیلی  برخی ایالت

 غیر قانونیایندیانا  ایالتمشروبات الکلی بطور کامل در  43 9196بودند. در سال 

ول ویسکی کاری انجام دهد. از آنجا که پ نوشیدن توانست بدون چارلز نمی د.ش

او و یک همسایه به نام آقای  ،کافی برای خریدن آن از بازار سیاه را نداشت

 ویسکیتا  ؛یک دستگاه تقطیر خانگی در آلونک پشت خانه ساختند 44ش وبندور

گونه پول  فروختند و بدین ها می . مابقی را نیز به همسایهعمل آورندبه دست ساز 

دستگاه تقطیر دوم را بسازند و  آنها تصمیم گرفتند که زدند. خوبی به جیب می

 همه چیز آماده بود. .کنند روشنشب آن دو دستگاه را  قرار بود آنها هر

 ،و با هر ضربان قلبش هبیلی برای مدت طولانی روی تشک کاهی خود نشست

. هایش بلند شد عوض کردن لباسکرد. سرانجام برای  میخچه پایش را حس می

. اش را پوشید و لباس دوبنده درآورد یشز پاشلوارش را را او کفش  می،آرا هب

                                                            
 خورشیدی 1927 / 1921 41
 خورشیدی 1914 / 1915 49
 خورشیدی 1924 / 1925 43
44 Mr. Dornbush 
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های لباسش گم شده بودند و از طناب به جای بند و از میخ به عوض  بندینک

 ، ولیآمد درمی لباسشهای  دگمهجاها به راحتی از  میخ دکمه استفاده شده بود.

قدر  را آن شیشست پا دیگر بیرون نیامد. سپس او آن را کج کرد،هنگامی که 

ذرت را برداشته و آن را به  ی پوسته تکه کوچک از یک ا زخم شد وخراشید ت

 .آن را از خاک دور نگه دارد تازیر انگشت دردناکش بست 

 کنارچشمه که در  سمتبه آرامی از نردبان پایین رفت و به زحمت تپه را به 

 تلمبه قرار داشت. بیلی تلمبه ی کنار میله آب کشیسطل  تا . دوطی کرد بود،انبار 

بود که  وزنیبود و این تمام  دو لیتر آب هر سطلحجم زده و آنها را پر کرد. 

هایی که از ریسمان درست شده  دسته باتوانست  او می ی لات هفت سالهضع

 هوا نفس با هرآرام بود.  ظهر گرم و کاملاًازبلند کند. آن روز بعد بودند، آنها را

ی  برکهاز  ،راهش را آغاز کرد طور که بیلی همانشد.  میخشک آمیخته با کاه 

صدای خنده شنید. دوستان او آنجا مشغول  همان نزدیکی بود،که  «یخ»

 .رها شد یشها سیل اشک بابودند. سرخوردگی بیلی  تفریحشوخی و  ،ماهیگیری

یک درخت بزرگ صنوبر  ی زیر سایه ،بیلی در کنار باغ ،در نیمه راه تپه

یش، خطوط گِل اه اشکشدن  سرازیر اباستراحت نشست. برای خاکستری رنگ 

ی آن پسران  همه که این وحشتناک نیست" مانندی روی صورتش نقش بسته بود.

 "؟مشغول ماهیگیری هستند و من باید خانه بمانم و آب جمع کنم آنجا

. بیلی «ششفیش» ،در باد شنید را خش برگ او صدایی مانند خش

و به اطراف  "آن چیست؟": ردتوانست وزش نسیمی را حس کند. او فکر ک نمی

حرکت بودند.  کاملاً بیه بودند،ای شد ها که به تازگی قهوه برگ این نگاه کرد.

ی هابابا" :خود را ادامه داد یای از باد ببیند. او اوقات تلخ نشانه هیچتوانست  نمی

های تقطیر ویسکی آب  کنند. چرا من باید برای آن دستگاه آنها این کار را نمی

 "ببرم؟

که ایستاده  ها را بار دیگر بشنود. درحالی برگ حرکتتوانست صدای  او می

ی را ببیند. او تتوانست هیچ حرک اما نمی ،های بالای سرش نگاه کرد به شاخه ،بود
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 افتاد.راه به هایش را برداشته و به سمت بالا  بعد سطل گله کرد،دیگر بار چند 

گذاشت.  خود باقی می ردی ازپشت سرش در مسیر خاکی  اش زخمیشست 

بلندتر از قبل.  ،«ششفیش» ،آن صدا را شنید دوبارهمسیر کوتاهی را پیموده بود که 

بیلی برگشت و این دفعه آن را دید. یک گردباد تا اواسط درخت بالا آمده بود. 

نبود. گردبادها در فصل پاییز متداول بودند. او  غیر عادی موضوع برای اواین 

 جابجاهای خشک و  بلند کردن برگ ،ها حال چرخش در زمیناغلب آنها را در 

همواره از  ؛هستند در حال حرکتآنها دیده بود. اما آن گردبادها همیشه کردن 

رسید که این گردباد در  به نظر می .کنند این سو به آن سوی زمین حرکت می

خش خش و چرخش  ،یک مکان گرفتار شده است. بیلی مات و مبهوت

 .ای و زرد را تماشا کرد قهوه ،های سبز برگ

هرگز ": رسا گفت و یک صدای بم .ناگهان صدایی از درخت غرید

حرمت نساز. وقتی  بدنت را به هیچ وجه بی وسیگار نکش  ،مشروب ننوش

 ".که باید به انجام برسانی وجود دارد،تر شوی کاری  بزرگ

 ؛ن باشدگویی پدرش در حال سخن گفت ،بیلی آن کلمات را به وضوح شنید

ابهتی را نشنیده بود.  ین صدای پرناما صدای پدرش نبود. او هرگز قبلاً چ

با و  هآن مکان را با دویدن به سوی کلبه ترک کرد، هایش را پرت کرد سطل

 .کشید جیغ می ی توانش همه

چه شده؟ آیا مار تو را نیش زده  !بیلی" :اِلا او را در آغوش خود گرفت

سمی که  نوعی مارپسرش بر روی  ،باغ مسیرتمالاً در کرد اح او فکر می "است؟

 .گذاشته است بود، پا در آن روستا متداول

اشاره کرد و ت باغ که پایین تپه بود مسبه  "!مامان ،نه": گفت گریه کناناو 

 ".یک مرد آن پایین درون آن درخت است" گفت:

 "خیال. آیا توقف کردی و به خواب رفتی؟ بی !بیلی ،اوه"

نه مشروب  ،آن درخت است که به من گفتداخل مرد یک  !مامان ،نه"

 ".نه سیگار بکشمو بنوشم 
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سعی  ،اش را بوسید خندید. پسرش را در آغوش کشید و پیشانی اواِلا به 

 ،شد. اِلا او را به رختخوابش برد داشت اعصابش را آرام کند. لیکن بیلی آرام نمی

که تلفن داشت رفت و با یک پزشک ای  ترین همسایه نزدیک پیشسپس با عجله 

پسر شما فقط عصبی ": پزشک گفت ،تماس گرفت. پس از شنیدن داستان اِلا

 ".است. با آن کنار خواهد آمد

مردی در آن درخت است و "بیلی داستانش را آن شب سر شام تکرار کرد. 

نرفت. از دیگر و هرگز  "شنیدم که به من چه گفت. دیگر به آنجا نخواهم رفت.

برای اینکه با آن درخت  برود،به انبار خواست  میهر زمانی که  ،ن روز به بعدآ

 زد. صنوبر روبرو نشود، مسیر باغ را دور می

 

که ، بیلی و ادوارد زیر درخت سیب در حال تیله بازی بودند دو هفته بعد

که پوستش را سوزن  نیرویی در خودش احساس کرد، یخاص چیزناگهان بیلی 

احاطه کرده بود. او به بالا نگاه کرد. را او  نامرئیانرژی یک  گویی ،کرد سوزن می

طور که بیلی  رسید. همان تر از قبل به نظر می اوهایو نزدیک ی رودخانه انگار که

طبیعت در مقابل چشمان  ؛نگاه کرد ،به رودخانه که نزدیک جفرسنویل بود ،پایین

بر سریع  و خیلی قطعه به قطعه ه،او تغییر یافت. یک پلُ از ساحل رود شکل گرفت

نقل  هنگامو مسطح نبود که  صافهای  این مشابه آن پل ساخته شد. روی رودخانه

به  ،رسید آنها عبور کرده بود. این پل بزرگ به نظر میروی  از ،به ایندیانا مکان

. بیلی هرگز چیزی همانند آن را بود بالا محکم شده آهنی که از قوسیک  همراه

مشغول  پلتر متوجه شد که مردانی آن بالا بر روی  ده بود. او با نگاهی دقیققبلاً ندی

با حرکت دید. مردان   ستوندو  ی بین شکستن پل را از فاصله . سپس اوهستندکار 

 ،کردند طور که سقوط می سقوط کردند. بیلی آنها را همان ها روی میلهبسیار کند از 

 .ناپدید شدند کدر،در آب آن پایین مرد را دید که  96شمرد. او 

آنجا را به مقصد  کنانو فریاد را انداخت هایش  ی تیله اختیار کیسه بیلی بی 

سعی کرد او را آرام کند.  ،توانست میکه خانه ترک کرد. اِلا به بهترین وجهی 
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تو خیال ! بیلی": او گفت ؛توانست داستانش را بگویدبیلی زمانی که بالاخره 

 ".ای پردازی کرده

بعد به  ،حس عجیب را داشتم اونمن  !مامان، نه": یلی اصرار داشتب

 ! منمامان ،اوه. ام آن را دیدهمن  آن را دیدم. دقیقاًرودخانه نگاه کردم و 

 ".ترسم می

طور که پزشک  همان ،این پسر فقط عصبی است" :چارلز نظرش را داد

 ".گفته است

چهار سال پیش به یاد آورد،  روزی را در قدر هم مطمئن نبود. او اما اِلا آن

به او  برای او تعریف کرده بود، که پرنده یک در مور چیزی هنگامی که بیلی

 ی جالب اینجاست که آن آنها نزدیک نیوآلبانی زندگی خواهند کرد. نکته ،گفته

سوی رودخانه؟ مردان در حال مرگ؟  آن ی بهبه واقعیت پیوسته بود. پل موضوع

فکر  پیش خودش و واقعه را نوشتاین ؟ اِلا هخ دهد چاگر روزی این اتفاق ر

 ".خواهیم دید"کرد: 
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گسترش داد. او در  اتجه از بسیاری در بیلی را های آگاهیمدرسه 

دنیایی در حال جنگ. او  ،های سبز ایندیانا و کنتاکی شنید  مورد دنیایی فراتر از تپه

، اتریش ،آلمان ،رهایی را شنید که هرگز از وجودشان مطلع نبوداسامی کشو

 ،چگونه این کشورها اتحادی را علیه فرانسه که و آموخت ،مجارستان

ایالات متحده  46 9196اند. اگرچه در پاییز سال  کبیر و روسیه شکل داده بریتانیای

ریان امور شاگردانش را در ج خانم تمپل ،طرف باقی مانده بود آمریکا هنوز بی

مربوط  های هآورد تا مقال داد. او اغلب یک روزنامه به مدرسه می خارجه قرار می

جنگ  ،های فرمانده ها بخواند. حساب سربازان پیاده و ژنرال به جنگ را برای بچه

بیلی را برانگیخته بود. گاهی اوقات او  تتخیلا ،شدید و قهرمانان عاشق پیشه

کرد که عکسشان در روزنامه  سربازانی می ی هخود را صرف مطالعساعت ناهار 

 ند.چاپ شده بود

دید. لباس نظامی  گهگاه او حتی سربازان را در مرکز شهر جفرسنویل می

باعث شد که او نیز اشتیاق  و تخیل بیلی را به هیجان آورد ی آنها، رفته و شسته

 سرباز شدن را داشته باشد.

در طول   48« پت فایندر» ی جلهاز طریق فروش م ،دوست بیلی 47 لوید فورد
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هنگی بدست آورده بود. لوید بیشتر به دلیل حسادت آ یک یونیفورم پیش ،تابستان

ی ها خط روی سینه،افتخار  نشان یک پوشید. با مدرسه می دراغلب آن را  ،بیلی

 .رسید می مچ پاکه تا  شلوار کنارکلاه مدل نظامی و خط  ،درجه بر روی آستین

شبیه تمام چیزهایی بود که بیلی در یک دست  ،لوید فورد یهنگآ یونیفورم پیش

دانست که  می ،توانست آن یونیفورم را بپوشد خواست. اگر او می لباس می

 .احساس مهم بودن خواهد کرد

هنگامی  !لوید"تا بپرسد:  از خواب برخاست با شجاعت تمام یک روز بیلی

  "؟دهی آن را به من می ،که آن یونیفورم را خراب کردی

 ".آن را به تو خواهم داد !، بیلیمطمئناً": لوید گفت

پوشاند و به ندرت  یخ زمین را می ،هوا سرد شد. هر روز صبح 41 اواخر اکتبر

طور که به سوی  همان ،شد. بیلی که هنوز پیراهن نداشت ساعت ده آب می از قبل

قبل  ،رسید درسه میلرزید. اگر به اندازه کافی زود به م می، دوید یوتیکا پایک می

توانست خود را با اجاق  می ،از آنکه کلاس شروع شود و بر صندلی خود بنشیند

او را دیده  حتماً ،همسر رئیس چارلز ،گرم کند. خانم واتن ،چدنی زغال سنگی

دست چون یک روز یک کُت  ؛دود ای لخت به سوی مدرسه می بود که با بالا تنه 

به او داد. بیلی که آن لباس  ،ازویش داشتعقاب بر روی ب نشانکه را  دوم

که به کار یا بازی در  وقتهر  ،گرمایش بسیار دوست داشت خاطرتجملی را ب

 ،زد سنجاق می ی کتش را یقهپوشید. در مدرسه  آن را می ،بیرون کلبه مشغول بود

 .ها نبینند که او پیراهنی زیر آن ندارد بچه مابقیتا 

از میان  توانستند میترش  و برادرهای کوچکبیلی  ،با خوابیدن در انبار

اِلا پسرها را  ،بارید ها را ببینند. هنگامی که برف می ستاره ،سقف الوارهای چوبی

 آنها را خشک نگه دارد. ،تا وقتی خواب هستند ،پوشاند برزنت می ی با پارچه

 .صبح پارچه برزنت از برف پوشیده شده بود

 ،صبحانه را آماده کرده بود ،بیدار شوند اِلا قبل از آنکه پسران از خواب
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رفت و چوبی  . یک روز صبح او به سوی نردبانی ذرت بیسکویت گرم و شیره

 ".الان برای صبحانه بیایید پایین همین تو و ادوارد !بیلی": صدا زد

نسیم  "چشمانم رفته. تویچیزی  .توانم ببینم نمی! مامان": بیلی پاسخ داد

هایش  موجب شده بود که پلک ،نبار در حال گردش بودسردی که تمام شب در ا

 .بسته شوند

است. فقط یک دقیقه صبر کن  یک مشکلی پیدا کردهچشمانت ": اِلا گفت

 "بیاورم.راکون را  روغن تا

چربی آن را از گوشتش  ،کرد وقت که چارلز به یک راکون شلیک می هر

شود و آن را در یک قوطی  نروغتا تبدیل به  جوشاند میکرد و اِلا آن را  جدا می

 راکون نوشداروی خانواده بود. اِلا آن را به همراه زغال روغند. کر ذخیره می

داد. آنها آن را برای گلو درد  ها می برای سرماخوردگی شدید به بچه سقزو  سنگ

 بالاخرهتا  ،های پسرانش مالید راکون را به پلک روغناِلا  ،خوردند. حال می

 .ن را باز کنندبتوانند چشمانشا

دنبال  درشکه را رد یکگاهی  ،بیلی و ادوارد در برف به مدرسه رفتند

کردند. آنها تا زانو خیس به مدرسه  گیر می برفدر  بعضی جاها دند وکر می

 رسیدند. خوشبختانه کفش و شلوار خیسشان تا زمان ناهار خشک شد. 

حمل  تریدو لی ی آنها همیشه ناهارشان را باهم در یک سطل شیره

دو قطعه نان ذرت  ،لوبیا ،ای کوچک پر از سبزیجات کردند. مادرشان شیشه می

داخل سطل قرار داده بود. بیلی ، زیاد آمده بود و دو قاشق از صبحانه که

بوی بسیار  ،های دیگر را استشمام کند بچهناهار ی  نان برشته بوی توانست می

اند  خورده  و کلوچه  ناهار ساندویچها برای  دانست که آن بچه خوبی داشت. او می

بنابراین او و  کشید، خجالت میارزشش  و او از نشان دادن لوبیا و نان ذرت بی

نشستند و ظرف را میانشان قرار  ادوارد به سوی رودخانه رفته بر روی کنده می

تا ناهارشان را در خلوت بخورند. اول بیلی به اندازه یک قاشق لوبیا  ،دادند می

و همین سپس بار دیگر بیلی  کرد، میسپس ادوارد قاشقش را وارد  ،داشت میبر
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 .مراقب بودند که دو ظرف به طور مساوی میانشان به اتمام برسد ؛به نوبتطور 

آموزان خواسته بود  خانم تمپل از دانش 59 9196نزدیک به کریسمس سال 

به  رست کنند؛د زنجیر، سفید و آبی را بریده، که نوارهای کاغذی به رنگ قرمز

شان آویزان کنند. چارلز هرگز قبلاً در  خانه ببرند و اطراف درخت کریسمس

او  ،لیکن زمانی که اِلا تزئینات پسرانش را دید ؛کلبه درخت کریسمس نداشت

کاج یک  برد و . اِلا یک تبر داخل جنگلباشدکه این سال متفاوت  شدمصمم 

اما  ،ها نصب کرد کاغذی را بر روی شاخه را به خانه آورد. او دو زنجیر بوته مانند

 مقداریرسید. چارلز تابستان آن سال در باغ  درخت هنوز بسیار عریان به نظر می

ذرت پرورش داده بود و اِلا فکر کرد که این بهترین زمان برای استفاده از 

بر  کتری سربسته ریخت و با تکان دادنیک  ونذرت را در های دانه . اوهاستآن

ی طولانی از  ، یک ریسهسوزننخ و بوداد. با استفاده از یک  آنها را شروی آت

 .ها پیچید را چندین بار به دور شاخه ریسهو سپس  درست کرد های بوداده ذرت

 شده است.آن شبیه یک درخت کریسمس  ،تا زمانی که راضی شد

 هابنابراین اِلا آن ،ذرت بوداده باقی مانده بود مقداریپس از تزئین درخت، 

و به همراه بیلی و ادوارد برای ناهار به مدرسه  دو لیتری ریخترا در یک سطل 

که  جایی ی بر روی قفسه ،کن فرستاد. آن دو پسر سطل ناهارشان را در رخت

. )بیلی هنوز تمام روز حتی در گذاشتند ،کردند هایشان را آویزان می ها کت بچه

 سمت صبح ذهن بیلی به( حدود ساعت ده .پوشید کتش را می، کلاس درس

توانم ب شاید": ذرت بوداده کشیده شد. چه طعمی خواهد داشت؟ سپس فکر کرد

بنابراین دستش را بالا برده و از  "یک مشت از آن را قبل از ناهار امتحان کنم...

 "بله.": از توالت بیرون استفاده کند. او گفت اجازه گرفت کهخانم تمپل 

مقدار زیادی  باز کرد ودر سطل را  ،گذشت میطور که بیلی از رختکن  همان

ذرت بوداده برداشت و در را سرجای خود قرار داد. رفت بیرون پشت دودکش 

ها و  او با دقت دست بسیار دلپذیر بود. ؛را خورد دانه به دانه آجری و ذرت بوداده
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تقلبش  ،که هیچ مدرکی طوری ؛صورتش را قبل از برگشتن به کلاس پاک کرد

 .کندرا رو ن

شان  تا بر روی کنده ،وقت ناهار بیلی و ادوارد رفتند پایین نزدیک رودخانه

خواستند که اول ذرت بوداده را بجوند. هنگامی که  دوی آنها می غذا بخورند. هر

توانستند ببینند که یک سوم ذرت بوداده نیست. ادوارد با  می ،سطل را باز کردند

 اتفاقی برای ذرت، یه بگو": گوید و می کند حیرتی معصومانه به بیلی نگاه می

 "افتاده.بوداده  های

حتماً اتفاقی  ،آره"بیلی سعی کرد به اندازه برادرش متحیر به نظر برسد. 

 .بیلی شک نکرد ی ادوارد هرگز به صحت گفته "افتاده.

های ساق بلندشان را شب کریسمس آویزان کردند. صبح  پسرها جوراب

نبات در جورابش پیدا  ها یک پرتقال و سه تکه آبهر کدام از پسر ،روز بعد

 شبابانوئل چه آدم بزرگی است که آمده و این را برای ": . بیلی فکر کردندکرد

های  پوستتا چند هفته اما  ،او پرتقالش را روز کریسمس خورد "ورد!آ می

 .مکید می آنها را مانند آبنبات و ش داشتدر جیب کُت را هخشک شد

بیلی متوجه شد که لوید فورد از زمان  59 ،9197ه سال روزی در ژانوی

ش را برای مدرسه نپوشیده است. ا آهنگی یونیفرم پیش ،تعطیلات کریسمس

 "آهنگی چه خبر؟ از آن کت و شلوار پیش !لوید": پرسید

خواستی. از مادرم  سفم بیلی. فراموش کردم که تو آن را میأمت": لوید گفت

اشته دکت را بر ممادر !بیلی ": ای آورد ر ناامید کنندهروز بعد لوید خب "پرسم. می

برای وصله زدن  هم و از شلوار آن، درست کرده چهو از آن برای سگ تشک

باقی  زیرشلواری کشی پاچه از لنگه شلوار پدرم استفاده کرد. هیچ چیزی جز یک

 "نمانده است.

 ".اوررا برایم بیزیرشلواری  همان یک لنگهپس ": پروا گفت بیلی بی

از یک  زیرشلواری کشی پاچه از صاحب یک کرد که افتخار می اکنون بیلی
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. او که کنارش خط، و در بالا بند شلوار داشت ،آهنگی کهنه بود یونیفرم پیش

اما برای  ،را برای مدرسه بپوشدلنگه زیرشلواری خواست که آن  می خیلی دلش

به آرامی در جیب کتش قرار را آن د. بنابراین رسی انجام آن راهی به ذهنش نمی

آماده باشد. او مدت طولانی انتظار  ،جایی که اگر یک بهانه خوب پیش آمد ،داد

 نکشید.

جاها . برخی را سفیدپوش کرد ایندیانا ی یک طوفان بزرگ زمستانی حومه

که در بالای درختان و  ،رسید. سپس تگرگ زد متر می 5برف به عمق  بارش

یک وضعیت مناسب برای سورتمه سواری  گذاشت واز یخ باقی  لایهبرف یک 

تمام وقت ناهارشان را  حالا ،آموزان مدرسه یوتیکا پایک . دانشکردرا ایجاد 

کردند.  می ،صرف سورتمه سواری در تپه بزرگی که در آن نزدیکی قرار داشت

ه ب به استثنای بیلی و ادوارد. بیلی ،همه ؛سورتمه خریده بودند قبلها از  چهتمامی ب

. او آن را برداشته و افتادی پایین رودخانه ها یک تشت فلزی بزرگ در زباله یاد

ها در بالای تپه ملحق شدند. آنها داخل آن  به مابقی بچه هم خیلی زود او و ادوارد

حلقه  ،به دور ادوارد که جلو نشسته بوداز پشت بیلی پاهای خود را  .تشت شدند

طور که سر  همان. تمه سواری کردندو به سوی پایین تپه سور بود کرده

اما در  .چرخیدند. این یک تفریح عالی بود به چپ و راست می ،خوردند می

آنها باید چیزی دیگر  این یعنی و ،جدا شد از آن تشت  ی زده زنگ نهایت کف

به یک آنها یک کنده را  ،کردند که بعنوان سورتمه استفاده کنند. این بار پیدا می

یک سورتمه درآمد. برف  شکلتا به  ،آن را برش دادند کردند.سورتمه تبدیل 

 شان را راندند وسیله موقتی پسرها ،جواب دهدسورتمه بود که آن  زده یخقدر  آن

 .در تندترین شیب تپه به بیشترین سرعت رسیدند و

تپه  پایینپسرها به شکل ناخوشایندی در  ،یک سورتمه سواری خاص طی

از  ،در پایش یرفی که کتش را پر کرده بود و درد خفیف. بیلی با بزمین خوردند

جا بلند شد. سایر کودکان جمع شده از او پرسیدند که آیا حالش خوب است. او 

من " رسید: شفکری به ذهن نناگها و ".پایم صدمه دیده است ،آه": با ناله گفت
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 آن بادارم.  مدر جیب ،آهنگی از یونیفرم پیش لنگه پاچه زیرشلواری کشی یک

از  آورد،بیرون لنگه زیرشلواری را از جیبش  ".کرد پیچی باند شود خوب می

با بند  بعد و دور پای دردناکش بالا کشید، ورزشی آن را پوشیدکفش روی 

آنها  کهزنگ مدرسه به صدا درآمد  ،آناز شلوار آن را محکم کرد. درست بعد 

 .خواند به کلاس فرامیرا 

 کجاز بیلی خواست که پای تخته سیاه برود. او  بعدازظهر خانم تمپل روز آن

آموزان دیگر نتوانند  به امید اینکه دانش کرد، و مسئله را حل می ایستاده بود

ت. اما البته همه متوجه سپوشیده ا یک لنگه پاچه از یونیفرم راکه او تنها  بفهمند

شد. بیلی  ای پرسر و صدا تبدیل زود به خنده ، خیلیهای آرام شده بودند. خنده

 فرستاد.به خانه  ترزودرا و خانم تمپل او کردن به گریه کرد شروع 

لوئیزویل را به مدرسه آورد که  ی خانم تمپل یک روزنامه 52 ریلاپدر ماه 

 کند. او مقاله را با ایالات متحده به آلمان اعلام جنگ می ،زد تیتر آن فریاد می

های  زیردریایی 53 ،9197سال مارس  98توضیح داد که در  .صدای بلند خواند

به رئیس جمهور  .اند آلمانی چگونه سه کشتی تجاری ایالات متحده را غرق کرده

. ایالات شد مریکا فشار وارد میآطرفی  برای پایان دادن به بی 54 وودرو ویلسون

درختان بلوط در  ،خارج از ساختمان مدرسه. شده بود یمتحده وارد جنگ بزرگ

با بعدازظهر بیلی یک روز شدند.  می ترگرم شدیداًد. روزها حال جوانه زدن بودن

 از پایش هم انگشتان  دیگرنشسته بود. حالا اش زمستانی و گرم کت سنگین آن

 .دز میبیرون  اش ورزشیکفش  نوکسوراخ 

آموزانی که عقب کلاس درس  دانش شد یک روز خانم تمپل متوجه

چیزی  انگار که ،گیرند شان را می نیدار درآورده و بی های خنده چهره ،نشستند می

این موضوع ربطی به ویلیام برانهام جوان  شایدکه  شددهد. کنجکاو  بوی بد می

چرا آن پسر در چنین بعدازظهر گرمی اصرار به پوشیدن کُت خود داشت؟  دارد.

                                                            
 اردیبهشت  /فروردین  59
 خورشیدی 1925اسفند  97 53
54 President Woodrow Wilson 
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 "آوری؟ گرمت نیست؟ چرا آن کت را درنمی !ویلیام": او گفت

چرا  ،توانست کتش را درآورد اده بود. او نمیرسید قلب بیلی ایست به نظر می

 ".فقط کمی سردم است ،نه خانم" .هیچ پیراهنی به تن نداشت که

 "در همچین روزی سردت است؟".تعجب کرداو 

 ".بله خانم"

 ".بهتر است که بیایی کنار آتش بنشینی": او گفت

خواست که  بیلی تمام طول مدت زمستان رازش را نگه داشته بود و نمی

از زغال سنگ به پر که خانم تمپل یک بیل دیگر  اکنون آن را لو دهد. درحالی

میلی صندلی خود را کنار بخاری برد. عرق  او در نهایت بی، ریخت میداخل آن 

 از روی صورتش سرازیر شد.و  نشستاش  روی پیشانی

 "ویلیام هنوز سردت است؟": خانم تمپل پرسید

 ".بله خانم"

 ".باید مریض باشی. بهتر است به خانه بروی". او سرش را تکان داد

دانست که چگونه باید پیراهنی تهیه کند  نمی .خانه ماند ی دربیلی چند روز

کرد. او دختری همسن  اش در آن سوی تپه زندگی می و به مدرسه بازگردد. عمه

ی جوانش  هآمده بودند و دخترعم دیدن آنهابیلی داشت. آنها به تازگی برای 

آن بصورت زیگزاگ، روبان  پشتجا گذاشته بود. اگرچه جلو و  رالباسش 

برای یک پیراهن  لباسبیلی تصمیم گرفت که از آن  دوزی شده بود، ولی

دامن را برید و بقیه را در شلوارش قرار  قسمت زیادی از پاییندرآورد. او خودش 

بررسی  ،ای که به درخت سیب میخ شده بود شکسته ی داد. سپس خود را در آینه

خوش شانسی  ی را تکان داد و امیدوارانه انگشتانش را به نشانه شکرد. سر

 .ضربدری روی هم قرار داد

 اب ،اش دیدند سینهها را جلوی  آن روبان دوزیهای مدرسه  هنگامی که بچه

 ".این یک لباس دخترانه است": طعنه گفتند

 "!رخ پوستی من استاین لباس س"ادامه داد:  کیدأت و با ".طور نیست نه این"
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 :رحمانه او را اذیت کردند آنها حتی شدیدتر خندیدند و بیبا این حرف 

 "!بیلی برانهام لباس دخترانه پوشیده. چه دختری"

بیلی هر روز آن پیراهن را تا زمان تعطیلات  آنها، با وجود مسخره کردن

 .داشتاو تابستان پوشید. مجبور بود. آن تنها پیراهنی بود که 
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نام او را  ،اِلا برانهام پسر هشتم خود را به دنیا آورد 56 ،9191می  5در 

 ،ساله 1ادِگار  ،ساله 7جسی  ،ساله 4. او به چارلز جونیور گذاشت 57 هوارد دافی

ملحق  ،اله بودس 94ساله و ویلیام که حال  93ادوارد  ،ساله 92هنری  ،ساله 99ملوین 

خوراک هشت خورد و که  بوددشوار شدیداً چارلز برانهام این امر برای شد. 

بیلی  58 ،9122-9123های سرد. در زمستان  بخصوص در ماه ،تهیه کند ش رافرزند

کمکی کرده باشد. ، آوردن غذا بر روی میز برایتا کرد  گذاری می هتل

آبی، صاریغ،  لو از موشمم ،زمین آقای واتنی  درختکاری شده یها بخش

برای  شبیلی با فانوس 2:99آبی و راسو بود. هر روز صبح ساعت  سگ خرگوش،

گشت که دقیقاً  اغلب اوقات زمانی به خانه بازمی .رفت ها بیرون می سرکشی تله

و برخی  لباس داشت دستوقت رفتن به مدرسه بود. از آنجا که او تنها یک 

کند، سبب  س، پوست راسوی شکار شده را میروزها نیز صبح زود با همان لبا

طور سر کلاس  . و چون همانشد که لباسش بوی راسو به خود بگیرد می

 آموزان دیگر شده بود. نشست، این امر سبب انزجار دانش می

 را به دام یاو خرگوش وقتیداد.  نتیجه ،لیکن تلاش زیادش برای خانواده

                                                            
 خورشیدی 1301 – 1303 55
 خورشیدی 1309اردیبهشت  14 56
57 Howard Duffy 
 خورشیدی 1301زمستان  51
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 22 کالیبرفشنگ یک جعبه  وشد تابفرسنت  95آن را توانست  ، میانداخت می

یک خرگوش را به  شسه یا چهار خرگوش دیگر شکار کند. مادر با آنها بخرد و

کرد. مابقی را بیلی در شهر  همراه بیسکویت و آبگوشت برای شام آماده می

 .خرید آرد ذرت و آرد گندم می ،فروخت و از پول حاصله می

چارلز برانهام و برادرانش شهرت  کرد. سفر به شهر اغلب بیلی را افسرده می

مردم مسیرشان را به سمت دیگر  چند مرتبهبدی اطراف جفرسنویل داشتند و 

با  ی هم بودند کهتا از برخورد با بیلی اجتناب کنند. افراد ،دادند میتغییر  ،خیابان

تا زمانی که هیچ کس آنها را در حال صحبت کردن  ولی ،کردند او صحبت می

که مشغول صحبت با بیلی کسی  ،شد دیگری نزدیک می شخصاگر اما  .دید نمی

شد. البته که این احساسات بیلی را جریحه دار  را ترک کرده و دور می او ،بود

 ،سیگار کشیده ،دانست پدر و عموهایش گروهی خشن هستند که کرد. او می می

این فکر تلخی در ه اما بیلی ب .کنند مشروب نوشیده و قاچاق می ،تنباکو جویده

عمرم لب به مشروب  ام؟ من مقصر آن کارها نیستم. در من چه کرده": بود که

  "؟من هم مثل آنها دیده شومام. چرا باید  نزده

در  ،مشروب بنوشد. یک روز یکشنبه صبح ،نه این که بیلی سعی نکرده باشد

ی ای که جوشکار همسایه، بهار، او و ادوارد به همراه پدرشان و آقای دورنبوش

زدند. آن دو  به سمت رودخانه قدم می ،های تقطیر چارلز را انجام داده بود دستگاه

 یافتنبرای  ی هم داشت،نشت شان را که پسر نقشه کشیدند که قایق پارویی

به بالا و پایین رودخانه ببرند. چارلز همیشه برای  نداخته شده،ا های دور بطری

 ،کرد ول خوبی برایشان پرداخت میها نیاز داشت و پ مشروب دست ساز به بطری

از بیلی آقای دورنبوش نشان داده بود که  بطری.هر دوازده برای  پنج سنت

به این  ،سعی داشت که او را تحت تاثیر قرار دهد  بیلیو حالا آید خوشش می

قایق پارویی ضد آبش را آن روز صبح به او قرض دهد.  ،امید که آقای دورنبوش

این امر اداره قایق را در جریان تند دشوار  ،ان نداشتی سک قایق بیلی تیغه

او ناشیانه در یک  .کرد استفاده می الوار کهنهاز دو  ،. بیلی باید بعنوان پاروکرد می
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 .زد و ادوارد در طرف دیگر طرف قایق پارو می

روی  ازراه افتاده بود. چارلز پایش را  وسطدرختی  ،در نزدیکی رودخانه

 بیایید": روی شاخه تکیه داد و گفت رد شدن از آن،ما به جای ا بلند کرد،درخت 

کوچک ویسکی  کتابی یک بطری "اینجا توقف کنیم. ، کمیبرای رفع خستگی

داد. آقای دورنبوش  شآن را سر کشید و بطری را به دوست ،را از جیبش درآورد

 لابلایآن را  چالز هم .یک جرعه طولانی نوشید و آن را به چارلز پس داد

 ، گذاشت.بالا چرخیده بودند سمتهایی که به  نزدیک ریشه ،ها شاخه

آقای "رسید.  برای بیلی این بهترین زمان برای درخواست یک لطف به نظر می

 "صبح امانت بگیریم؟ امروزتوانیم قایق شما را  میمن و برادرم  آیا !دورنبوش

 ".مشکلی ندارد !، بیلیمطمئناً"

 ".آید از من خوشش می پس واقعاً این مرد": اندیشید ،دلرزی بیلی که از هیجان می

چارلز بار دیگر ویسکی را سرکشید و آن را به دوستش داد. هنگامی که 

 بیا بگیر": بطری را به بیلی داد و گفت اش را رفع کرد، آقای دورنبوش تشنگی

 ".وشمن نه ممنون. من نمی": بیلی گفت ".کمی بنوش ،بیلی

منظورت این است که تو یک ایرلندی " :نگاه کرد ببا تعجآقای دورنبوش 

 "!نوشی؟ و یک برانهام هستی و مشروب نمی

من در حال بزرگ ": سرتکان داد و گفت را درهم کشید، چارلز صورتش

 ".است و آن بیلی است سوسولیکی از آنها  فقطاما  ،کردن یک دسته پسر هستم

و از این برداشت یکه ا "!؟سوسول! ؟من"و گفت:  بیلی از کوره در رفت 

. آن بطری را به من مبیزاراینکه بهم بگویند سوسول متنفر و من از "خورد.

 ،گرفت شآقای دورنبوش بطری را داد. بیلی تند و سریع آن را از دست "بدهید.

 ،درپوش را بیرون آورد و آن را با تصمیم قاطعی که از عصبانیت ناشی شده بود

اما قبل از آن که  ،به کج کردن بطری کرد او شروعخود قرار داد.  های لب مابین

هایی که توسط گردباد  او صدایی مانند برگ ،بچکد شیک قطره ویسکی به دهان

بطری بر روی  خشک شد،نجا هما ش. دست«ششفیش» ؛شنید ،شد جا به جا می
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او آن را به همان وضوحی که  . این تخیل او نبود.«ششفیش»لبانش قرار داشت. 

صدای درون درخت صنوبر بیلی . «ششفیش»شنید.  ،شنید طرافش را میمکالمات ا

بدنت را  وسیگار نکش  ،هرگز مشروب ننوش": که فرمان داده بود را به یاد آورد

که باید به  وجود دارد،تر شوی کاری  حرمت نساز. وقتی بزرگ به هیچ وجه بی

تمام سرعت آن  بیلی وحشت زده بطری را به زمین انداخت و با ".انجام برسانی

 .ریخت می ی اشکتلخبه  ،جا را ترک کرد و از سرخوردگی و سردرگمی

 ".است سوسولبینی چی به تو گفتم؟ این یکی  می": چارلز با تمسخر گفت

داد.  را به او نشان می روی ناخوششزندگی  ،چرخید هر سمتی که میبه بیلی 

این مانند بالا رفتن از  او تحصیلات خود را تا کلاس هفتم در مدرسه ادامه داد.

باید آموزان  دانش ،سیستم مدرسه روستاییدر سربالایی با یک چوب زیر بغل بود. 

کرد. والدین بیلی پول کافی برای مداد و  می را تهیه ها و لوازمشان کتاب خودشان

بنابراین هر بار که بیلی نیاز  .مدرسه پایه برای های چه برسد به کتاب ،داشتندنکاغذ 

 .گرفت قرض می ی راآموز دیگر طالعه داشت باید کتاب دانشبه م

، طوری طراحی شده بود، که کمک آن زمان مدارس درآموزشی  ی برنامه

کرد تا شخصیت اخلاقی دانش آموزان بر اساس هوش و خرد آنها شکل  می

ی بود به نام مطالعه شعر ،درسی که عمیقاً بیلی را تحت تاثیر قرار دادبگیرد. 

  51. لووادزورث لانگفِ یات از هنریمزمور ح

 

 با اشعار حزین به من نگویید

 که حیات جز رویایی پوشالی نیست

 ای در خواب است و جان، مرده

 بینی نیست گونه که می نآوهیچ چیز 

 زندگی حقیقت دارد و جدّی است

                                                            
52 Henry Wadsworth Longfellow 
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 هدف آن گور نیست

 دی گر از خاک هستی و به خاک برمی

 صحبتی از جان نبود

 ه اندوهنه شادی و ن

 پایان راه و سرنوشت ماست

 بلکه عمل به اینکه هرفردایی

 ما را دورتر از امروز خواهد یافت

 هنر ماندگار و زمان زودگذر است

 هایمان هرچقدر قوی و دلیر باشد وقلب

 زند همچنان مانند طبل توخالی ضربه می

 نوازد و مارش مراسم تشییع را می

 در میدان وسیع نبرد زندگی

 گاه زندگیو در گذر

 مانند یک گاوِ نادان و سواری ده نباش

 قهرمان نبرد باش

 به آینده اطمینان نکن، هرچند که دلپذیر است

 بگذار تا مردگان مردگان خود را دفن کنند

 عمل کن، در زمان حال عمل کن

 از درون قلبت و خدای بالای سرت

 کند که زندگی بزرگمردان به ما یادآوری می

 مان را تا عرش بالا ببریم توانیم زندگی می

 راهی شویم و پشت سر بگذاریم
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 های زمان رد پایمان را روی شن

 ردپایی که شاید دیگری

 در جریان زندگی از رویش بگذرد

 برادری درمانده و غرق شده

 ببیند و دوباره قلبش بتپد

 بیایید تا صعود کنیم

 با قلبی برای هر سرنوشتی

 هنوز پیروز و هنوز پیگیر

 یم تلاش و صبوری رابگیر یاد

 

این شعر بیلی را تحت تاثیر قرار داد. در عین حال او در بهترین رویاهایش نیز 

 ،پای عمیقی بر روی زمان خواهد نهاد. حالردکرد که زندگی خودش  تصور نمی

خوانده است. این کلمات عالی  افسردهاز امید در یک سرزمین  ای ترانهشعر لانگفلو 

 را عدالتی ژولیده که سعی دارد بی ی ساله 94د و به این پسر با قلب بیلی صحبت کر

تر در  دهد. پسرهای بزرگ دلگرمی می؛ درک کند ،که در زندگی خود دیده است

 ،برای اینکه در کنتاکی به دنیا آمده بود ،کردند هر فرصتی او را مسخره و اذیت می

 ش.به دلیل متفاوت بودن و به دلیل ریز جثه بودن نسبت به سنش ،به دلیل فقیر بودن

مشروب  مسئله ،اش را درک کرده بود بیلی دلیل فقر خانواده حالا دیگر

اش  های مدرسه او را به دلیل لباس کهنه . یک روز وقتی بچهبود خواری پدرش

در مورد آبراهام  ،یک کتاب تاریخی در حال قسمتی از بیلی ،کردند مسخره می

ها  یک حراجی بردهو از  ه،از قایق پیاده شد 69ن نیواورلئاکه او در  69بود، لینکلن 

که  ،سفید پوست را دید انآبراهام لینکلن مرد ،گذشت. براساس این حکایت می

                                                            
60 Abraham Lincoln - ی آمریکا شانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده 
61 New Orleans – جنوب آمریکا 
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رنگین پوست اعلام  و قوی تنومند،مبلغ پیشنهادی خود را برای یک مرد 

که همسر و فرزندان آن برده کنارش ایستاده گریه و زاری  حالی در ،دنکن می

این اشتباه است! و روزی با " :و گفت به هم کوبیددستانش را  نلینکل کردند. می

بیلی کتاب تاریخ را در  "م را بگیرد.ا حتی اگر زندگی ،آن برخورد خواهم کرد

نوشیدن مشروب نیز اشتباه است! و روزی من با " ؛جای خود قرار داد و فکر کرد

 "!بگیردرا م ا حتی اگر زندگی ،آن برخورد خواهم کرد

در  تا این که او ،بود قدر برانگیخته نکرده آن اتش راما هیچ چیزی تصورا

خواند. او آرزو داشت آنجا  62جغرافیا در مورد صحرای آریزونا  مقدماتیکلاس 

سواری  ،از کاکتوس پوشیده شده وسیعی که ی آرزو داشت که در محدوده .باشد

آمد.  ر ساده و دلپذیر میبسیا ،بسیار صلح آمیز ،کند. این به نظر بسیار شاعرانه

 .افکارش را با آن بنویسدتا اما او چیزی نداشت  ،شاعر درون او برانگیخته شد

 :اش یک تکه کاغذ قرض گرفت و نوشت آموز کناری بنابراین او از دانش

 

 دلتنگم و افسرده، آه دلتنگم و افسرده

 غربی ها در جنوب  برای آن دوردست

 کنند سقوط می ترین ها به عمیق جایی که سایه

 کوهستان ی از فراز قله

 در کمین نشسته را ببینم یتوانم گرگ می

 سرتاسر مه بنفش

 توانم فریاد گرگ را بشنوم می

 چرند شاخ بلند می وهایجایی که گا ،پایینآن 

 عمیق و تاریک ی جایی در دره ،بالاآن 

 یک شیر را بشنومی  ناله  ی توانم زوزه می

                                                            
69 Arizona – جنوب غربی آمریکا 
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 اتالانیای دوردست کها در آن کوه

 آریزونا افقدر 

آنها  تر فراتر از تمسخر و هو کردن رفت. سفانه آزار و اذیت پسران بزرگأمت

جثه او نسبت به سنش اگرچه  شدند. هم برعلیه او جمع می ابعد از مدرسه ب دائماً

بیلی شجاعت و خلق و خوی کافی برای مبارزه را داشت.  ، ولیکوچک بود

قدر او را به زمین  شد. آنها آن بلند میاز جا بار هر ده و او ها او را به زمین کوبی بچه

 بانداشت. چندین بار او شام خود را را توان بلند شدن دیگر کوبیدند که او  می

توانست غذای  نمی ودهانش بسیار بد صدمه دیده بود  ، چونمکید مییک نی 

 .سخت بخورد

هایش را حمل  ابکه کت بیلی درحالی 63 9123در یک روز بهاری در سال 

پنج گردن کلفت  ،اش رساند. در راه برگشت به کلبه خانه تارا  یدختر ،کرد می

: دادند. یکی از آنها با نیشخند گفت هلخاک روی او را احاطه کردند. آنها او را 

خواهیم  ما نمی": یکی دیگر از آنها به طعنه گفت "زنی؟ چرا با آن دختر قدم می"

ها خیلی  جوجهاز آنجا که  "تو جوجه کنتاکی کثیف. ،یتو با آن دختر قدم بزن

آنها با جوجه  .دانستند بیلی در کنتاکی به دنیا آمده است آنها می ترسو هستند و

 .او را به سخره گرفتند نامیدن؛کنتاکی 

هایش به شدت در  مشت ؛بیلی روپای خود ایستاد و حمله کرد ،آن توهین با

 خیلی زیادشجاع بود. اما پنج نفر برای مقابله  خیلیاینکه او با حرکت بودند. 

ش را به اندست بالاخرهتا  ،کشتی گرفتنداو با قدر  آنها  آن گردن کلفت .بودند

او را نگه داشته بودند که نتواند ی هنگامی که چهار نفر ،بدنش دوختند. سپس

 تا ،بیلی کوبید به صورت قدر آن یکی از آنها سنگی در مشت گرفته و ،فرار کند

 . رفتاز حال  ،شده حس بی او

روم.  مستقیم به خانه می ،اگر بگذارید من بروم": آنها التماس کرد به بیلی

  "دهم. قول می
                                                            

 خورشیدی 1301بهار  63
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پسرها موافقت کردند. اما  ،از آنجایی که او تقریباً بیهوش بود ،حال به هر

خاکی کشیدند  ی جادهبر روی به سختی صورتش را و  اول او را به زمین انداختند

 .بار او را با لگد زدند ینچند ،بعنوان پایان کار ،و قبل از آنکه آنجا را ترک کنند

وینچستر  ی اسلحهاما نه برای ماندن در آنجا. او  ،بیلی مستقیم به خانه رفت

گلوله پر کرد  96آن را با  ؛پایین آورد ،را که بالای در کلبه آویزان بود 22کالیبر 

دانست آن پسرها از  که میرساند، جایی  را زده و خودش، میانبر اقاقیا ی از بیشه و

 ی آنهازود صدا خیلیآنجا خواهند گذشت. او کنار جاده مخفی شد و صبر کرد. 

 .را شنید

با دختر  دیگر شود که درسی می ،این اتفاق برای آن بدبخت": یکی گفت

 "؟دبودیدید که او چقدر ترسیده ": دیگری در حرف او دویده گفت ".راه نرود

 ".فهمد که کجاست آن جوجه کنتاکی از این به بعد می ،آره": دیگری افزود

را به سمتشان تفنگ سبز شد، ها بیرون آمد. بیلی جلو راهشان  او از پشت بوته

کدام یک از شما ": . او با آرامش گفتکشیدبالا اسلحه را نشانه رفت و چخماخ 

آن پنج پسر  "را تماشا کند؟ که مجبور نباشد مرگ بقیه ،خواهد اول بمیرد می

ناله و شکایت ": ایمانی جیغ کشیدند. بیلی گفت رنگشان پرید و در وحشت و بی

او لوله تفنگش را به سوی پسری  "یک به یک. ؛چون همگی خواهید مُرد ،نکنید

با تو " و گفت: نشانه رفت ،که بارها با سنگ او را خورد و خاکشیر کرده بود

 ".کنم شروع می

گلَن گدَن اسلحه ق. گلوله شلیک نشد. بیلی به سرعت ره را کشید. تاو ماش

گلوله ناقص را بیرون آورده و یکی دیگر را با فشار به  را عقب و جلو کشید،

در حال  هاپسر ،. تا به این زمانشلیک نشدگلوله  ، باز همقرداخل خان قرار داد. ت

سعی  ،ها بودند و اطراف درخت چالهپرش از روی  و جیغ کشیدن و دویدن

نیت  هر بار بهبیلی  .فرار کنندداشتند با تمام سرعتی که در توانشان بود از آنجا 

سرعتی که  با تمام .کشید کرد و ماشه را می ها را از گلوله پرمی خان ،کشتن آنها

ها  از گلوله یک ترق... اما هیچ ،ترق ،ترق ،ترق کشید، میرا  ماشهتوانست  می
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 .شلیک نشدند

لانی بود که آن پنج پسر رفته بودند. شانزده گلوله کنار او بر روی مدت طو

دوباره در  و با فوت خاکشان را پاک کرد .زمین پراکنده بود. آنها را برداشت

تفنگ قرار داد. سپس تفنگش را به سمت یک درخت نشانه رفت و شروع به 

به تنه  ،لیک شدها ش ی گلوله ترق... این بار همه،ترق،ترق،ترق ؛کشیدن ماشه کرد

درخت اصابت کرد و پوست درخت را به هر سو پرت کرد. بیلی که خشمش به 

 عصبییک خنده بلند و  ،جاده ایستاد. سپس ناگهان خندید وسطجوش آمده بود 

قدر شدید خندید که اشک از  جوشید. او آن اش می که از عمق درماندگی

بیلی آنجا را  ،تابستانیآن سال هنگام تعطیلات . های متورمش جاری شد گونه

 ترک کرد و هرگز بازنگشت.
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 تیراندازیی  حادثه

1114 – 1113 14 
 

 

صرف کمک به  65 9123 در سال را چهاردهمین تابستانش یلیام برانهامو

پدرش در مراقبت از باغ و کار در زمین نمود. چارلز در آن مکان دو اسب 

تر  زن و اسب جوان یک اسب پیر شخم ،بود خودشیکی از آنها که مال  ،داشت

زنی دیگری که از آقای واتن قرض گرفته بود. از آنجایی که او دو دستگاه شخم

گرفت.  واحد به کار می زنی را در آنچارلز هر دو دستگاه شخم ،داشت تیغهتک 

های ذرت بودند که  بیلی و پدرش مشغول شخم زدن بین ردیف 66 ،نجودر ماه 

کشیدن کردند و پاهایشان را به شکلی عصبی به زمین  فریاد ها شروع به اسب

 ی که ازها نگه دارد تا خاک کوبیدند. بیلی تلاش کرد اَسبش را بین ردیف می

 !بابا": او فریاد زد .نرودهای ذرت  ساقه مابین گشت، برمی زنی دستگاه شخم

  "ت؟ها چیس مشکل این اسب

اش را با دستمال  پیشانی، اسب چارلز هم در حال رقص بود. او ایستاد

یک  !پسر" گفت: وکرد اُفق را بررسی  ه،شطرنجی قرمز و سفیدش پاک کرد

 ".طوفان در راه است

 ".بابا ،بینم طوفان؟ طوفانی نمی" و گفت: فق صاف و آبی نگاه کردبیلی به خط ا

                                                            
 خورشیدی 1309 - 1304 64
 خورشیدی 1309تابستان  65
 خرداد و یا تیر  66
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توانند طوفان را  ها غریزه داده. آنها می فهمی. خدا به این اسبتو نمی !پسر"

 "بکشند.راه بسیار دور بو  از

اما بیشتر از دو ردیف پیش نرفته  ،آنها دوباره شروع به شخم زدن کردند

قبل از آنکه  تاداشتند  وقت فقطبودند که ابرهای سیاه اُفق را پوشاندند. آنها 

ها را به طویله برگردانند. بیلی به ندرت در مورد  اسب ،ها را فراری دهد طوفان آن

کم  بسیار گی آنهاخانواد اتاین موضوع در مکالم چرا که ،دکر خدا فکر می

اما آن روز به آن فکر کرد و کنجکاو بود که خدا چه غرایز  .شد مطرح می

در حیوانات قرار داده باشد. در مورد تمام است دیگری را ممکن  ی زیرکانه

 کرد. ، فکر میچیزهای شگفت انگیزی که او در میان موجودات جنگل دیده بود

 .بسیار باهوش باشد یبیلی به این نتیجه رسید که خدا باید شخص

آن روز به شهر برود. چارلز یک  اجازه گرفت کهبیلی  ،یک روز صبح شنبه

همه را ": به او گفت .چون تمام هفته به او کمک کرده بود ؛سکه به او داده بود

 ".یک جا خرج نکن پسر

 ،شا هپسرعم ی بیلی به خانه ،به جفرسنویل 67 رایگان سوارییک  ی بوسیله

به سوی مرکز شهر قدم  61 جیمی و اِرنست فیشر ،رفت. سپس او 68 جیمی پول

ای  رفت با انگشتش سکه طور که راه می زدند تا پولشان را خرج کنند. بیلی همان

یک بستنی قیفی  ،کرد. ابتدا به ازای یک پنی لمس می ،در جیب داشت را که

 نبات خرید و خورد. سپس به آبهم وتای دیگر د، از این که آن بعدخرید. 

ای که از  های شیشه کوزهبه  به ردیف، رفت و با اشتیاق ردیف 79فروشی شیمف 

دانست چه چیزی  بود و میرفته نیز آنجا  قبلاًزل زد. بیلی  ند،نبات پر شده بود آب

 دو دارچینی، نبات تند قرمز گرم آب 229 برای را بیش از همه دوست دارد. او

                                                            
ها رسم است که اگر کسی پولی برای کرایه ماشین نداشته باشد، کنار  بین غربی 67

کند.  خواهد برود اشاره می ایستد و با انگشت شستش به سمتی که می جاده می
ا تا جایی که مسیرشان کنند آنها ر هایی که از آن منطقه عبور می معمولا ماشین

 رسانند. خورد، بطور رایگان می می
61 Jimmy Poole 
62 Earnest Fisher 
70 Schimpff 
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برای تماشای  فقطکه  ،باقی ماند شپرداخت کرد. یک سکه پنج سنتی برای سنت

 . کافی بود 72 لئو در سینما 79دو فیلم با یک بلیت 

و  وسترنیبیلی در مورد زندگی  ،ها تماشای فیلم وسترن پس از ساعت

پروازی  کرد. انتهای بلند خیال پردازی می در کار پرورش اسب،قهرمان بودن 

مخصوص به همراه یک شلوار  ،این بود که یک گاوچران واقعی شود اش جوانانه

کس جز او  که هیچ ،خلق کلاه نمدی بزرگ و یک اسب بد ،چکمه گاوچرانی،

تر  شنید که وقتی جوان پدرش را می های نتواند سوار آن شود. او اغلب صحبت

 چگونه یک اسب وحشی را رام کرده بود و از کنتاکی تا تگزاس وارد ،بوده

زمانی که فقط ! آه خدای من": مسابقات سوارکاری شده بود. بیلی فکر کرد

 ".شوم به غرب خواهم رفت و یک سوارکار واقعی می ،تر شوم کمی بزرگ

کرد. هنگامی که او و پدرش یک روز را  تمرین می یزن بیلی با اسب پیر شخم

را انجام ش هایرفت تا کار میبه خانه  ترزود همیشه بیلی ،در مزرعه سپری کردند

به سوی یک آبشخور که از یک  ،اش را پشت طویله دهد. او اسب پیر خسته

اسب را افسار که بیلی  حالهمان  در هدایت کرد. ،توخالی ساخته شده بود ی کنده

 هایی از اش را وارد آب لجن کرده و جرعه اسب پوزه ،برد کرد و به طویله می باز می

تر بیلی  کردند. برادران کوچک بشخور وز وز می. زنبورها بالای آنوشید میآب 

دور هم جمع شدند. آنها موهایی را که از فرچه کشیدن یال و دم اسب به دست 

 .بودند کردهدر آبشخور شناور آن را به شکل یک مار بافته و  ،آورده بودند

 یمار ،شد روی آب می موجها باعث تولید  هنگامی که آب خوردن اسب

به  بر روی آب شناور مانند یک مار زهردار ،بودرست شده دکه از موی اسب 

 رسید. می نظر

پشت اسب انداخت.  آن رابیلی یک زین از طویله به بیرون کشید و 

اطراف آبشخور را پوشانده بودند. بیلی یک مشت از  های هرز خاردار علف

                                                            
فیلم یا چند  دو ،یک بلیط توانند گاهی تنها با خرید ، مردم میسینماها از در بعضی 71

 تماشا کنند. کامل را پشت سر هم
79 Leo’s Theater 
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زیر  دررا آنها  ،را جمع کرد و قبل از آنکه کمربند اسب را محکم ببندد هاخار

ردیف روی حصار ایستاده  ،آن نمایش تماشای زین قرار داد. برادرانش برای

ای به پهلوهای اسب  های خود ضربه بیلی با پاشنه ،بودند. با پرش بر پشت اسب

وارد کرد تا آن را وادار به جفتک انداختن کند. اسب بیچاره پیر که از کار کردن 

هایش را از  برگشت و بسیار کم سم ،شیهه کشید فقط ،کل روز خسته شده بوددر 

کرد که  وانمود می و جنبید زمین بلند کرد. بیلی بر روی زین به جلو و عقب می

که در حال جفتک انداختن است خشمگین  ی یک اسب رام نشده ،اسبش

 ضربه به کفل اسب ی را به سر داشت،طور که کلاه حصیر باشد. او همان می

به من نگاه کنید! من یک گاوچران ": گفت می و فریاد خوشحالی سر داده زد، می

 .ی برادرانش خندیدند و برایش دست زدند همه "هستم!

 

 73 فریتز شسگبا بیلی همراه ، پس از برداشت محصول پاییز همان سال

کرد.  صرف ماهیگیری و شکار می ،زمان بیشتری را در جنگلکُن بود،  نژاد که از

توانست هر مخلوقی را به بالا رفتن و پناه  می بیلی عاشق سگش بود و فریتز مغرور

توانست وفاداری  نیز نمی بدبوبردن به درخت مجبور کند. حتی یک راسوی 

کرد و  علف هرز تعقیب می ی راسو را تا یک توده ،سگش را تضعیف کند. فریتز

واق کردن ادامه  به واق سپس آن توده را دور زده و برای ساکن نگه داشتن راسو

این بود که  ،داد تنها کاری که باید انجام می ،رسید . وقتی که بیلی میداد می

و  درنگ فریتز بی "بگیرش پسر.": علف هرز را بلند کرده و بگوید ی توده

راسو را  ترسیبدون هیچ  شد، به سمت او پرتاب میبوی افتضاحی که  خیال از بی

 .بود کارطبیعتاً مادر بیلی مخالف این  .گرفت می

. بودماهیگیری برای بیلی چیزی بیش از یک تفریح و سرگرمی  شکار و

 .برای او تبدیل به پناهگاهی از دنیای بیرون شد ،هایی که او در جنگل بود ساعت

                                                            
73 Fritz 
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توسط  های زیادی کهفشار در غیر این صورت ،آرامش در زندگی فرصتی برای

بیلی دیگر فرسا بود.  طاقتبیش از حد  شد، بر او وارد می شرایط و اوضاع حاکم

کرد که بخشی از  حس یک انسان مطرود را نداشت. او حس می ،در جنگل

کرد به آنجا  می اسحسانظم طبیعی جهان است.  ها و لریتم فص ،حیات وحش

 .تعلق دارد

 74 آسیابدر انجام این کار تونل  ،بیلی شروع کرد به پرسه زدن دورتر از خانه

شمال شرقی جفرسونویل،  کیلومتری 25روستایی واقع در  ای منطقه ،را پیدا کرد

این منطقه نام خود را از آسیاب آردی که  ایندیانا در نزدیکی چارلزتاون، ایندیانا.

مردی  75، 9899های  است. در اوایل سال گرفته ،نهر قرار داشتیک سابقاً مجاور 

به دنبال یافتن موقعیت مکانی مناسب برای احداث یک  76 رکبه نام جان وُ

کار آسانی نبود. نیاز بود که آب با  مناسبرد بود. پیدا کردن محل آسیاب آ

را تا جایی تا چرخ غول آسای آسیاب  ،سرعت و حجم کافی جریان داشته باشد

متوجه شد که در یک  رکبچرخاند. جان وُ های سال ، در بیشتر ماهممکن بود که

در پیچیده و  ای بزرگ یک تپه صخره دورنهر تقریباً به طور کامل این  ،نقطه

. او بصورت زیرکانه ریزد متری به سمت پایین می 7جایی از ارتفاعی حدود 

آن تپه احداث کند و تونلی  یپایین قسمت محاسبه کرد که اگر آسیاب خود را در

آن شیب تندی  ،را مستقیماً از طریق سراشیبی صخره به سوی بالای نهر حفر کند

تامین  ،نیاز دارد آسیابکه چرخ  را روییهمواره تمام نی ،گذرد که از تونل می

نام مناسب تونل  باعث تکمیل شد و 77 9829خواهد کرد. آسیاب و تونل در سال 

آسیاب آرد را به  رکپسر جان وُ ،. سی سال بعدشدآسیاب برای آن منطقه 

ای که از آن به بعد آن را اداره  خانواده .فروخت 78 خانواده ویلفورد گرین

با نام  ،ن دلیل است که گاهی اوقات این منطقه توسط ساکنان محلیاند. به ای کرده

                                                            
74 Tunnel Mill 
 ورشیدیخ 1110ی  دهه 75
76 John Work 
 خورشیدی 1122 77
71 Wilford Green 
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 د.ش نیز خوانده می  71ن گریآسیاب 

، راسوتونل آسیاب که دور افتاده از تمدن بود مملو از ماهی، آهو، صاریغ، 

آبی، سنجاب، درخت، تپه، صخره، رودخانه، سکوت و  آبی، سگ راکون، موش

خواست. او اغلب  بیلی در زندگی می که به طور خلاصه هر آنچه ؛آرامش بود

های تحویل بار که بین چارلستون و جفرسونویل در رفت و آمد  توسط کامیون

جیمی پول و سام  دوستانش،توانست  رفت. گاهی اوقات او می به آنجا می ،بودند

، ادوارد شرا متقاعد کند که با او به آنجا بروند. در مواقع دیگر او برادران 89 ادیر

خوابیدند و  می یمتروک جنگلبان ی برد. آنها معمولاً در یک کلبه نری را میو ه

متر  3 به عمق ،آوردند. در یک نقطه از نهر شان را از نهر بدست می همیشه صبحانه

داد. بیلی این نقطه  که یک استخر شنای کامل را شکل می رسید می متر 9و عرض 

 ی را با خود برده و آن را به بدنه دبلن نامید. او یک طناب «آبی سگ ی چاله»را 

 گیرآبآن  بالایتا با آن طناب . آنها ، بستشده بود خمدرختی که بر روی آب 

 ،. آن طنابپریدند داخل آب می با رها کردن طناب، خوردند و تاب می

بیلی و  تفریح و سرگرمی باعثشماری از فصل تابستان را  های بی ساعت

 شد. میدوستانش 

به تنهایی  ،توانست کسی را متقاعد کند که با او برود نمی یلیب هنگامی که

صرف  یش رارفت. او روزها و به تونل آسیاب میگرفت  میرایگان  یسواریک 

 ،ها کرد. در یکی از این گردش ماهیگیری و کاوش در جنگل ناهموار می ،شکار

نار یک اش را کشف کرد. با نزدیک شدن به ک او به طور تصادفی مخفیگاه آینده

زمین با  آن،زیر در قسمت آهکی یافت.  ی او خود را در بستر یک صخره ،تپه

از درخت و  کاملاً پر. کل منطقه شد میسرازیر متر  25ای با  شیب تندی به دره

. ندبالا سقوط کرده بود ی بزرگ بود که از صخره یهای آهک تخته سنگ

متوجه  ،کرد می طیخره خود را در طول ص مسیربه دقت  داشت بیلیکه  درحالی

                                                            
72 Green’s Mill 
10 Sam Adair 
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ی ها به طور کامل توسط بوته اًکه تقریب ،در زیر پایش شد نیم متری ی یک حفره

یک شکاف ، پنهان شده بود. در ابتدا گمان کرد که باید لانه روباه باشد متراکم

تر به او  حیوانات از آب و هوای بد. اما بررسی دقیقگرفتن  پناهبرای  ای صخره

 . یک غار بود ی انهنشان داد که آن ده

 9اول پاهایش را به داخل فرستاد. حدود  خزید،بیلی به داخل ورودی غار 

راه به داخل تپه  ،پایین هرو ب تند شیبی بااز آنجا زمین  وبود ای  حفرهتر  پایین متر

کافی بلند  ی آمد که به اندازه میکه به شکل یک گذرگاه باریکی دراینتا  داشت،

. بیلی سرد و مرطوب بودداخل غار  ی. هوابدهدادن را به او بود که اجازه ایست

که ترسید. اگر به داخل یک  جاییتا  طی کرد،کوتاه  یبرای مسافت را طول راهرو

رود. او بعداً با بدر تاریکی پیش خیلی  جرأت نکرد دیگر؟ هچ ،لغزید چاله می

 .بازخواهد گشت ،آمادگی بهتر

تا  ،با خود چند شمع به همراه داشت ،بودبعد که بیلی در آن منطقه  ی دفعه

و از طریق شیب  وارد شدهحفره  ی . او از دهانهکشف کند بیشترغارش را  بتواند

سرُ خورد. راهرو در اینجا تنها حدود  ،توانست بایستد که می جایی تند، تا اولین

های  سایه ، اماعرض داشت. اگرچه دیوارها تقریباً بصورت عمود بودند نیم متر

نشان  تر را برجسته یآهک های ناشی از نور شمع او بسیاری از زوایای داخلی سنگ

تر  کمی گسترده شده و سپس. گذرگاه به آرامی به سمت راست متمایل داد می

گویی این بخش از ای بود که  به اندازهکف و سقف ارتفاع  جاشد. در این  می

صاف که دقیقاً به  ی چهغار برای سکونت انسان ساخته شده باشد. حتی یک طاق

 دوباره متر، 4از دیوار بیرون آمده بود. پس از گذشت  ،اندازه یک تخت بود

 تیز های نوک قندیلشدند. سقف پُر از  ناهموارکف و سقف و  راهرو باریک

اما این تصور را ایجاد  ،سنگ آهک بود که محکم سر جای خود ساکن بودند

 .کنندسقوط است کردند که هر لحظه ممکن  می

داخل آمده بود. ناگهان ایستاد و  ،ورود ی از نقطه متر 8 حدود تا با این جااو 

گسترده شده  ،یک اتاق کوچک مانند غار ،از حیرت سوت کشید. در مقابل او
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قرار داشت که از یک تکه سنگ آهک عظیم شکل  یبود. در وسط این اتاق میز

طول  متر 29/9و  عرض متر 9فاع، ارت متر 9شکل تقریباً  گرفته بود. میز مستطیلی

 کاملاً ی آن بود و لبه هموار و ای صاف بالای میز به طور قابل ملاحظهداشت. 

یک سنگ تیز سه  ،ترین ویژگی اتاق رسید. اما قابل توجه به نظر میچهارگوش 

که مانند یک هرم وارونه از سقف به سوی زمین بیرون آمده بود. این  ،بود وجهی

 ،از سطح میزسانت  99کمتر از نوک هرم  .بالای میز آویزان بود سنگ مستقیماً

 د.بالاتر بو

یک مخفیگاه آنجا . کرد میاحساس رضایت  چیزی که یافته بود،بیلی از 

رسید. او تصمیم گرفت که آن را به برادران یا دوستان خود نشان  به نظر می ،کامل

 ،غار را ترک کردخود او بود. هنگامی که او آن مخصوص ندهد. این راز 

تا هیچ کوهنورد یا شکارچی دیگری نتواند  ،ورودی غار را طوری استتار کرد

 پیدا کند.تصادفی آن را 

 

 ،رفتن در جنگل هرا ؛خاطرات خوب ،دوران جوانی او بود ناینها بهتری

برای  ،22شکار با تفنگ کالیبر  ،ماهیگیری برای صبحانه ،خوابیدن زیر ستارگان

ها را از  توانست سنجاب شده بود که می خوبای  ی بیلی تا اندازهشام. تیرانداز

این امر  ،ها بزند. در واقع بین چشممامتری شکار کند و هر بار درست  45فاصله 

او نگاه  سمتکه تا سنجاب به  ،شده بود ی تبدیلورزش نوعی تمرینبرای او به 

دارای همان مهارت بود ای نیز  ماشه را نخواهید کشید. او با تفنگ ساچمه ،نکرده

 .انداخت در حال پرواز را به زمین می ی و به سادگی هر پرنده

ش ا هساله به همراه پسر عم 94بیلی  89، 9123یک روز عصر در پاییز سال 

اما  ،مشغول شکار پرنده بودند هاآن ،ل در راه خانه بود. بعدازظهر آن روزوجیمی پ

زدند.  یکدیگر تنه میبه  ،خنده و شوخی در حالجای دیگری بود و  حواسشان

                                                            
 خورشیدی 1309پاییز  11
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ای خود را تخلیه  فراموش کرده بود که تفنگ ساچمه ،احتیاطی جیمی از روی بی

بیلی اصابت کرد.  یکند. ناگهان تفنگ جیمی شلیک شد و از فاصله نزدیک به پا

 .نقش زمین شد ،کشید طور که از درد فریاد می بیلی همان

سفم. تصادفی بود. أخیلی مت ،سفمأمت !بیلی": جیمی کنار او زانو زد و گفت

 ی سپس خوب به پاهای دوستش نگاه کرد. رنگ از چهره "خواستم... نمی من

 ".آورم کنی. من کمک مینسعی کن که حرکت  !بیلی"جیمی پرید. 

مانند یک خرگوش  داشت اما جیمی "من را ترک نکن. ،نه": بیلی فریاد زد

دو نیم از وسط از دیدن اینکه تقریباً  ،کرد نگاه را یشا. هنگامی که بیلی پدوید می

از  .شروع کرد به لرزیدنترس  ازو  افتادروی زمین  شوحشت کرد. سر بود،  شده

سپس  "دانی که من هرگز... می .به من رحم کن !خدایا": نالید شدت درد می

چیزی که  ،کرد که به چیزهای خوب زندگیش فکر کند سعی می ،توقف کرد

تا بر او رحم کند. تنها چیزی که  ،ا تحت تاثیر قرار دهدممکن بود خدا ر

دانی که من  . میکنمن رحم  هب !خدایا": توانست به آن فکر کند این بود می

 ".ام هرگز زنا نکرده

بیلی را تا  و اوبازگشت،  82 فرانکی ایچ شان، به زودی جیمی با همسایه

فریاد  دردشدت از  بیلی که رساند. درحالی 83مموریال  بیمارستان کلارک کانتی

های بزرگی از گوشت او را با قیچی بریده و زخم باز او  پرستاران تکه ،کشید می

های بیلی را  کردند. آقای ایچ دست پاک می ،توانستند را به بهترین نحوی که می

آنها باید انگشتان بیلی را از مچ  ،نگه داشت. وقتی کار پرستاران به پایان رسید

 بزرگی ی ساچمه ،ایکس ی اشعه برداری با عکسکردند.  باز میدست آقای ایچ 

های  توانست رگ یک خراش کوچک می .سرخرگ نشان دادبه را بسیار نزدیک 

. وجود نداشتانتقال خون  در آن زمانو بیلی شروع به خونریزی کند.  بریدهاو را 

 .توانست کشنده باشد می ؛داد خون از دست می ،اگر بیلی بیش از حد

                                                            
19 Frankie Eich 
13 Clark County Memorial Hospital 
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گاهی اوقات گریه کرده و گاهی از درد  .نامنظم خوابید خیلیلی آن شب بی

 باشد.  میاز خواب بیدار  شلپ شلوپ ی شبیهصدای باداد. نیمه شب  ناله سر می

دستش وارد گودالی از خون  و کرد احساس می ش خون راپارلت و پاهای 

ا تنها کاری که ام ،آورد میپرستاران به صدا در برای صدا زدناو زنگ را  شد. می

تر بستن  کردن خون توسط حوله و کمی سفت جمع ،توانستند انجام دهند آنها می

 د.ها بو پانسمان

 ییک پرستار بیلی را با ویلچر به اتاق عمل برد و برای بیهوش ،صبح روز بعد

برای ترمیم آسیب  ،توانست کاری که میهر  84 تر به او داد. دکتر ریدرکمی اِ

کرد که او  دکتر فکر نمی ،لیکن چون بیلی خیلی ضعیف بود. دادوارد شده انجام 

 ی دردناک تجربهنیز در این  دیگر دوام بیاورد. علاوه بر پدر و مادر بیلی، دو خانم

که  86 ،و خانم رودر آنها دوست خانوادگی 85خانم استوارت، ،او بودند همراه

 .بودخودرو،  محلی تعمیرگاه یک همسرش سرپرست

. هنگامی که او در نهایت چشمانش را بیهوش بودشت ساعت بیلی برای ه

بیلی بسیار  زیرا ؛کند کنار تخت او نشسته و گریه می که خانم رودر را دید ؛گشود

 طی چند ساعتو  .به خواب رفت اراده ، بیدیگر به مرگ نزدیک شده بود. او بار

 تا آخره د کاافت یبعدی چندین بار به هوش آمده و از هوش رفت. سپس اتفاق

اما  ،ماند. او چیزی مانند یک رویا را تجربه کرد می باقی با اوهمراه  ،عمرش

عملاً آنجا  او گویی ،تر از رویا بود. در واقع کاملاً واضح و مبرهن بود واضح

بین  احساس کرد که در حال سقوط است... سقوط از تمام، آگاهی او بابود... 

... به نظر تر عمیق عمیق و عمیق، ،درون یک تاریکی ابدی ی نازک،ابرها

برای جلوگیری از  زهیچ چی .رسید که دنیایش هیچ پایه و اساسی نداشت می

روح بود.  و بی بسیار سطحیآن کلمه  "بابا!": سقوط او وجود نداشت. او فریاد زد

خدایا! مرا "کشید:  مادرش آنجا نبود. او فریاد "مامان!": فریاد زد و باز "مامان!"

                                                            
14 Dr. Reeder 
15 Mrs. Stewart 
16 Mrs. Roeder 
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فریاد  ،ترحم انگیز انگار که او داشت در فضایی پوچ و وسیع، آنچنان ".بگیر

دسترس و  ،زمین قلمرو فراسوی تا پایان بود؟ آیا او . آیا آن تاریکی بیکشد می

کرد. وحشت او را  برای همیشه سقوط می داشت؟ شاید او پیش رفته بودخدا 

 .دربرگرفته بود

 ،بسیار ضعیف را شنید،ی ضعیف وار صداهای شبحبصورت سپس آخرسر، 

تا جایی که آن  د؛ش صدا بلندتر می ،کرد طور که او سقوط می ناله. همان یصدا

هایی در تاریکی  حال چهرهدر همین ها.  ها و زاری ناله را پر کرد،ف او اطراصدا 

در اطراف  هایی ، زخمزشت های زنانی که با صورت ی ، چهرهظاهر شد

  "آه... آه... آه... آه..." :کردند ناله می ،وجهای کج و مع هایشان و دهان چشم

 که دهیباگر اجازه  کن.رحم  کن،من رحم  هب !ای خدا": بیلی فریاد زد

 ".دهم که پسر خوبی باشم قول می ،گردم و زندگی کنمبر

 کبود و بر چشمان ،تار یدیدبا  ،او به اتاق بیمارستان بازگشت آن، در یک

گریه کنان پسرش را در  ،بود. صورت او شاد شدشده  خیرهمادرش  ی افتادهگود 

ای. خدا را شکر،  ما فکر کردیم تو مرده !بیلی !آه، بیلی"و گفت:  آغوش گرفت

 "ای. زندهتو 

وجود سیلین  پنی هنوز روزگارسختی زنده بود. در آن  او فقط بهبله زنده، 

ستان از عفونت سرخ شده بود. ماندن او در بیمار او های مهلک زخم نداشت،

 های هزینهبرانهام هیچ پولی برای پرداخت  ی به طول انجامید. خانواده ها هفته

به جمع  کرد بنابراین خانم رودر به نمایندگی از بیلی شروع ،بیمارستان نداشتند

 خودش، کلیسای ی های مالی انجمن خیریه درنهایت با کمک آوری اعانات.

های  تمام هزینه، مالی شخصیهای  کمک و  کلان کوکلاکس  گروه ،ها ماسون

 درمانی به طور کامل پرداخت شد.

کافی بهبود یافته است که به  ی در نهایت پزشکش گفت که بیلی به اندازه

او فاصله زیادی با تمام شدن داشت. او هنوز هم  مصیبت دردناکخانه برود. اما 

، کاهی خوددر تشک  ها گذشت و پای او بهتر نشد. بیلی در خانه بستری بود. ماه
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عجیب و  ی به آن تجربهو  رفت کلنجار میتاریکی با درد و  طولانی های ساعت

به نظر  که آنجا در چنان ظلمت وحشتناکی غرق شده بود. ،کرد غریب فکر می

پزشکان در مورد وضعیت  ها؟ بعدهبسیار واضح. او کجا بود .رسید بسیار واقعی می

و به طور پیوسته در حال ضعیف شدن اش در آن زمان به او گفتند. نبض ا جسمی

کرد  است. بیلی به این فکر می موتاو در حال  ،طوری که آنها مطمئن بودند ،بود

: رد. او فکر کردک . این او را ناراحت میبوده که نکند در حال سقوط به جهنم

ده که هیچ انسان دیگری باجازه  .هرگز جایی مشابه آن را نبینم ، بگذار تاآه"

خدا داده  قولیکه به سپس در مورد "رود.ب جاآن شبیهور نباشد به جایی هرگز مجب

دهم که پسر خوبی  قول می ه بمانم،زند که دهیباگر اجازه ": فکر کرد ،بود

 این حال خدا که بود؟ کل ؟ و بهری داشتچه معنایاین  «پسر خوبی باشم» ".باشم

 .یک معما بود برای اوتجربه 

رو به گرمی گذاشت،  87 9124سرد در بهار سال  طور که زمستان بسیار همان

دو برابر هایش . ساق پاترنه به شوند، می تر میوخ او های شد که زخم مشخص

طوری که او رسید.  میهایش  ران به اندازهشان متورم شده و  طبیعی ی اندازه

بیماری او را مسمومیت خونی  پاهایش را صاف کند. دکتر ریدرتوانست  نمی

های او باقی مانده بود.  که ناشی از خار و خاشاکی بود که در زخمتشخیص داد 

هر دو  داد که باز هم زندگی بیلی در معرض خطر قرار گرفته بود. دکتر پیشنهاد

فکر از دست دادن  حتی توانست بیلی نمی .کننداز مفصل ران قطع  را پایش

پرسه بزند؟  و کند توانست در جنگل شکار می او دیگر چطور. بکندپاهایش را 

قطع کردن پاهایش قاطعیت کامل از  و ممکن بود که بمیرد. با اراده حتی

از اینجا  وبالاتر  پس فقط یک کم بیا ،نه دکتر": گریان گفت کرد؛خودداری 

 .از این طرف به آن طرف گردنش کشید ی صافو با دستش خط ".قطع کن

تو بدون قطع  البته هنوز هم شانس این هست که": دکتر ریدر پاسخ داد

از  و خارج کردن اجسام خارجیپاکسازی  باتوانیم  میما  بهبود یابی.عضو 

                                                            
 خورشیدی 1303بهار  17



یراندازیت ی حادثهفصل پنجم:  11  
 

اما ممکن است جواب  ،. احتمالش پایین استتلاشمان را بکنیم یت،ها زخم

 ".دهد

. بنابراین هفت ماه بپذیرد احتمالش بسیار ناچیز بود، اما بیلی حاضر بود آن را

لی بار دیگر روی تخت جراحی دراز کشید. بی ،ای تفنگ ساچمه ی پس از حادثه

باز  هایش را مجدداً از شهر لوئیزویل، زخم یمتخصص 88 دکتر ریدر و دکتر پرل،

 ،لباس شکار روغنی از های تکه پارچه، ندو به دقت بدن او را جستجو کرد هکرد

توانستند آن را  میو هر چیزی که ای  تفنگ ساچمه ی فشنگ هایی از پوکه تراشه

محل برش  با امیدواری برای بهترین نتیجه،. سپس ، از بدن او خارج کردندبیابند

 بخیه بستند. با را

به برزخ بیهوشی از  خروجهای زیادی را زیر بیهوشی خوابید. با  بیلی ساعت

 اش ذرههر  ،قابل توجه دیگری داشت ی بیلی تجربه ،هوشیاری سمت روشنایی

 دانست که کاملاً . این بار او میبود تاما بسیار متفاو ،قبل واضح و واقعی مثل

مستقیماً به پدرش  و روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود چون .است هوشیار

رسید که او بیرون یک  کرد. اتاق بیمارستان تار شد و ناگهان به نظر می نگاه می

انتهای هر جهت تا  از ای های خوشه علفایستاده بود. کاکتوس و  غربی دشت

آسمان  ازمقابل او در  ،. یک صلیب بزرگ طلاییکرده بودند افق رشدخط 

 کرد. همین تابید و از خود پرتوهای نور ساطع می مانند خورشید می ،آویزان بود

برخی از آن  که به نظر رسید ،که بیلی دست خود را به سوی علامت بلند کرد

به پایان رسید تجربه  آن او جاری شد. سپس ی به قفسه سینه اًپرتوهای نور مستقیم

. در آن زمان او یافت ،پدرشتماشای  و در حالو بیلی خود را در اتاق بیمارستان 

 . نداشت. بعدها آن را درک کرد نظری در مورد معنی آن،هیچ 

 موفقیت آمیز بود. جراحی عمل

                                                            
11 Dr. Pearl 
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یام برانهام را در مورد دید ویل ،در کنار تولید مشروب قاچاق بزرگ شدن

هل پس از أکه زنان مت بارها دیده بودجنس مخالف مخدوش کرده بود. او 

به آهستگی وارد آلونکی شده و تمام شب را با مردانی که شوهرشان  ،تاریکی

پردازند. در نزدیکی بامداد این زنان اغلب چنان مست  باشند به عیاشی می نمی

بردند تا به اندازه  ه داده و آنها را دایره وار راه میبودند که آن مردها به ایشان قهو

شان صبحانه  تلوتلو خوران به خانه بروند و برای خانواده و ،کافی هوشیار شوند

اگر آنها این " :او فکر کرد درست کنند. چنین رفتاری بیلی را بیزار کرده بود.

 ".عقدم درآورندبه را ها  انگل یکی از آنخواهم که  هرگز نمی ،چنین هستند

بیلی با نفرت نسبت به هر  ،منفی چنین محیطقرار گرفتن در  ی در نتیجه

بزرگ شد.  ،ارتباط با دختران کند اجتماعی که ممکن بود او را وارد گردهمایی

کرد. با اولین  می اجتناب از آن ها تا مدتبیلی  ،خواه جشن تولد یا رقص در انبار

شد و اطمینان حاصل  زمان و مکان آن می او متوجه ،اشاره به مقدمات جشن

جای دیگری مشغول باشد. گهگاه مادر و پدرش  ،کرد که در ساعت مقرر می

 ،ها کردند. در آن شب به انبار خود دعوت می و پایکوبی ها را برای رقص همسایه

شد و نیمی از آن شب را  وارد جنگل می ،بیلی فانوسش و سگش را برداشته

 ،گشت شد. سرانجام هنگامی که او به خانه برمی و صاریغ میمشغول شکار راکون 

                                                            
 خورشیدی 1303 – 1306 12



خرد کننده ی ضربهفصل ششم:  11  
 

انبار  پشت بامبیلی به  ،های خود بودند هنوز در حال نواختن ویولن ها اگر نوازنده

 . خوابید هیزم رفته و تا روشنایی روز آنجا می

بلکه مشکلات  ،مدرسه هیچ یک از مشکلات بیلی را حل نکردکردن ترک 

. بسیاری از جنگید می همیشگیهنوز هم باید با طرد شدن او  دیگری ایجاد کرد.

نوشید  کشید یا مشروب نمی پسران محلی او را دوست نداشتند، زیرا او سیگار نمی

رفت. هیچ  چرا که او به رقص و پایکوبی نمی ،و دختران نیز او را دوست نداشتند

رد. با ک را درک نمی شخود ،کرد. بدتر اینکه بیلی هم کس او را درک نمی

وجود اینکه او مردم را دوست داشت و اشتیاق داشت که توسط آنها پذیرفته 

 .توانست قبول کند که مانند پسرهای هم سن خود رفتار کند شود، نمی

خواهم  گذارپس یک تله  شوم،طرد  قرار باشداگر  ،خوب": او فکر کرد

اقبت از مادرم بود. هنگامی که به سن مناسب برسم و از جایی پول کافی برای مر

 12 و یا شاید تا بریتیش کلمبیا 19 یا ایالت واشنگتن 19 به کلرادو ،فراهم کنم

و یک دسته سگ خواهم  ه. تفنگم را گرفتشدخواهم  گذارخواهم رفت و تله 

آنجا زندگی خواهم کرد. و هرگز ازدواج نخواهم  ،داشت و تا زمانی که بمیرم

  "کرد.

گرفت. این  در نظر مینیز مادرش را  شمدتهای بلند  برنامه همیشه دربیلی 

های  یسختداد که مادرش به دلیل مشروب خواری پدرش  امر او را بسیار آزار می

که  بودهشت فرزند پسر مادر  ،سالگی 39 در بسیاری را متحمل شد. مادرش

هرگز به اندازه  ،. هرگز پول کافی وجود نداشتداشت سال 95ترینشان  بزرگ

 او راهمیشه کافی وجود نداشت. بیلی  ی به اندازه نیز غذا ،بو اغل نبودلباس 

 گرفته، در حالی که از خانه خود رانده شده، در آغوشرا نوزادی دید که  می

در صورتی که چارلز در حالت  ؛کرد گریه میو روی پلکان جلوی در نشسته 

با این  هنوز هم تمام شب را درون خانه افتاده بود. و ،خود مستی و از خود بی

                                                            
20 Colorado – رکز آمریکام 
21 Washington – شمال غربی آمریکا  
29 British Columbia – مرز شمال غربی آمریکا 
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کرد که  تلاش می دائماًاِلا برانهام وفادارانه با شوهرش زندگی کرد و  ،وجود

ممکن بود آنها را شاد خوراک دهد و تا آنجا که  لباس بپوشاند،اش را  خانواده

مادرش  ، و بیشتر بخاطر اینکهدارد. بیلی او را به دلیل نجابتش دوست داشت نگه

او  ، عاشق مادرش بود.پذیرفته بود ،خصوصیاتشی  همه با ،طور که بود او را همان

زندگی است و آسایش او  این کرد که مادرش مستحق چیز بیشتری از احساس می

بیلی  به این امید را الگو، را بخشی از مسئولیت خود در نظر گرفت. مادرش بعنوان

 . که زنان نجیب دیگری نیز در دنیا وجود دارند ،داد

زه واردی به شهر نقل مکان کرد، که در حال دختر تا 13 9126حدود سال 

آغاز دوستی با دوست دختر جیمی پول بود. از آنجایی که بیلی و جیمی دوست 

جیمی به این دختر تازه وارد برخورد. زیبایی او  ی بیلی در خانه ،صمیمی بودند

 ،کرد که او چشمانی مانند کبوتر بیلی را مات و مبهوت کرده بود. بیلی فکر می

هایی به سفیدی مروارید و گردنی به ظرافت یک قو داشت. هنگامی که  اندند

: کرشمه گفتچشمکی زده و با آن دختره  ،جیمی بیلی را به او معرفی کرد

 به دام افتاد.. بیلی کار از کار گذشت "؟حالت چطوره بیلی"

 ،آیدفکر کنم او از تو خوشش می": سپس جیمی نقش میانجی را ایفا کرد

 ".بیلی

 "کنی؟ جوری فکر می این"یلی از درون آب شد. ب

چرا به یک  .گویم چه کار کنی میت آید. به مطمئناً او از تو خوشش می"

شاید  گردش. بریم می، آنها را فورد قدیمی پدرمبا ماشین قرار دو به دو نرویم؟ 

  "بتوانم برایت پا پیش بگذارم.

  "م.دان نمی": بیلی با حالتی عصبی گفت

. اما مقداری پول نقد نیاز داریم. چقدر خوبی خواهیم داشتزمان  مطمئناً"

 "کنی؟ جورتوانی  پول می

از او  بیلی مکث کرد و سپس تصمیم گرفت که اگر این دختر زیبا واقعاً
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 ".سنت دارم 39من "پس باید ولخرجی کند.  خوشش آمده

ی این باید کاف سنت دارم. 35خوب است. من "این جیمی را خشنود کرد. 

 ".چیزی بگیریمیک بستنی و یا ،  باشد. گذشته از بنزین، باید برایشان نوشیدنى

گویم  یم". بیشتر بدرخشدبیلی فکری داشت که ممکن بود او نزد این دختر 

  "بهتر نیست تو رانندگی کنی و من خرید کنم؟! جیمی ،که چه کنیم

 ".خوب است منظربه "

کردند و  از روی زمین بلند می جک باهای عقب ماشین را  آنها باید چرخ

دستی را هندل تی از جا کنده شود، دوازده بار -مدل قبل از اینکه ماشین قدیمی

خورشید  ،که دخترها را سوار کردند وقتی. چرخاندند، تا موتور را روشن کنند می

مثل همیشه بیلی غروب کرده بود. بیلی و طرف ملاقاتش صندلی عقب نشستند. 

که  درحالی ،توانست به یک طرف صندلی رفت جایی که میتا و  محجوب بود

 در طرف دیگر نشسته بود. او امیدوار بود که فاصله بینشان و تاریکی آن دختر

 کند.اش را پنهان  های نخ نما شده لباس هوا،

. جیمی و دوست راندند بدون هیچ هدف خاصی، زیر نور مهتاب میآنها 

. بیلی بی سر و صدا نشسته بود و دزدکی دندز گپ می ، با همدخترش در صندلی جلو

 ،زیر نور مهتاب آن دخترکرد که  فکر میبه این کرد. بیلی  طرف ملاقاتش را نگاه می

و قلبش از فکر این که چنین دختر زیبایی حاضر شده با او  درخشد، به چه زیبایی می

 .ودنددخترها بد نب ی همملو از افتخار بود. در واقع شاید هم ،بیرون برود

 "شب بسیار زیبایی است، نه؟" و گفت: زد یلبخند ه،او به بیلی نگاه کرد

 "!بله خانم": بیلی گفت

 ".به آنجا برویم ییدبیا ،استمجلس رقص امشب در باغ درخت چنار ": او گفت

 "م.رقص نمینه خانم. فکر نکنم بخواهم بیایم. من " یکه خورد:بیلی 

تا زمانی که به  ،برای مدتی دور زدندشهر  ی هدف در اطراف حومه آنها بی

برای اینکه چه کاری  یک فروشگاه مواد غذایی کنار جاده رسیدند. بیلی و جیمی

 .ندریزی کرد همه چیز را از قبل برنامه خواهند انجام دهند، می
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من یک جورایی تشنه هستم.  !جیمی"و گفت:  بیلی گلویش را صاف کرد

  "کنیم؟توقف  بهتر است جاییکنی  فکر نمی

روم  می": جیمی از ماشین پیاده شد و بعد گفت "بیلی. ،فکر خوبی است"

 ".چیزی برای خوردن و نوشیدن بگیرم

. هم همراهش نبودچون جیمی حتی یک پنی  ،قبلی بود ی این نیز طبق نقشه

باقی سنت  49 ؛سنت برای هفت و نیم لیتر بنزین پرداخت کرده بودند 25آنها 

 بود.در جیب بیلی  ممانده بود که آن ه

 ".گیرم روم و می جیمی. من می ،مهم نیست": بیلی گفت

از پیاز  پرکه  را چهار ساندویچ ژامبون هزینه برداشت،هر ساندویچ پنج سنت 

، مانده بودباقی خرید چهار عدد نوشابه  ی به اندازهبرای بیلی فقط پول گرفت.  ،بود

از صدای جیر جیرک و هوای  و ردندآنها در ماشین غذا خوکه آنها را هم گرفت. 

از او بردند. بیلی حس خوبی داشت. در واقع این دختر  خنک شب لذت می

 .یک آدم حسابی واقعی ،از گروه بود هم عضوی! امشب او خوشش آمده بود

ای را گرفت و به  های شیشه هایشان را نوشیدند و بیلی بطری آنها نوشابه

هر سه  ،بیرون آمدکه را پس بگیرد. هنگامی  گرویی آنهاتا  ،داخل فروشگاه برد

 سختیمشغول کشیدن سیگار بودند. بیلی به  و نفر آنها در ماشین نشسته

آن دختر کوچک  ،باور کند. طرف ملاقات او ،بیند که می را توانست چیزی می

کشید! او سرش را به پشت خم کرده و دود را از بینی به بیرون  سیگار می ،زیبا

خودش را روی صندلی  لی ناراحت شد. او به صندلی عقب رفت ودمید. بی می

 "خواهی بیلی؟ یک نخ سیگار می": پرسید دختر پرت کرد.

 ".من سیگاری نیستم !نه خانم": گفت با گج خلقیاو 

شده است؟ اول به من  تچ !بیلی برانهام"رسید.  دلخور به نظر می دختر

کشی. چه کاری دوست  ر نمیگویی سیگا میهم . حالا یرقص نمیگویی که  می

 "داری انجام دهی؟

 ".من ماهیگیری و شکار را دوست دارم"
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 !بیلی ،بیا"کشید. ور انزجار  ی او لب بالای خود را به نشانه ".احمقانهچه "

 "ات لذت ببر. از زندگیاین نخ سیگار را بکش و 

 ".فکر نکنم بخواهم این کار را انجام دهم !نه خانم"

و   دلاز تو بیشتر خواهی بگویی که ما دخترها  یعنی می": او با تمسخر گفت

  "چرا؟ تو خیلی سوسول هستی."و با تمسخر گفت:  "جرأت داریم؟

 ی از آن کلمه ،شد سگ آبی روی مچ پایش بسته می ی اگر تله ؟سوسول

 ؟ اوسوسولزد!  ؟ درد قلبش را آتش میسوسولداشت.  یدرد کمتر ،وحشتناک

که ؟ خواست سوسول جنگجو بود. و صیاد ،شکارچی ،دخوب ،. او بیلی بزرگنه

 ".سیگار را بده به من"دستور داد: به آن دختر نشان دهد. 

از پاکت درآورد و به دست او داد. بیلی سیگار یک نخ با رضایت آن دختر 

 ".بدههم یک کبریت ب": گفت

 "شدی.مرد یک شبیه بیشتر  ،حالا": او کبریت را به بیلی داد و گفت

مقابل دهانش  را کبریت و سیگار همزمانلی کبریت را روشن کرد و بی

صدایی  ،آورد. هر کدام در یک دست. اما قبل از آنکه سیگار لبانش را لمس کند

هایی بود که در باد به چرخش آمده بودند. او سیگار  را شنید. آن صدا مانند برگ

: ا بشنود. او فکر کردتوانست آن ر دیگر نمی را پایین آورد و به دقت گوش داد.

 ".من بود خیال فقط دراین  آه،"

 "مشکل چیه بیلی؟": پرسید شدوست دختر

 دوباره او "سعی دارم این را روشن کنم. فقطهیچی. "او سرش را تکان داد. 

سیگار را به سمت دهانش برد. بار دیگر آن صدا را شنید. این بار بلندتر. یک باد 

در حال غرش  شتا جایی که در گوش .یافت میوقفه که شدت  کم ارتفاع و بی

، از آن صدای بم شذهندر . یخ زد ،! دستانش در نیمه راه دهانش«ششفیش»بود. 

 ،هرگز مشروب ننوش"داده بود:  هشدار که بخاطر آورد، را درخت صنوبردرون 

تر شوی کاری  حرمت نساز. وقتی بزرگ بدنت را به هیچ وجه بی وسیگار نکش 

 دست او شروع به لرزیدن کرد. کبریت تا ".ه باید به انجام برسانیک وجود دارد،
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انگشتانش سوخت و آن را به زمین انداخت. سپس سیگار را به زمین انداخت.  دم

 .شروع کرد به گریه کردن

 ".هستی سوسولدانم که تو  میدیگر  حالا"پوزخندی زد که:  آن دختر

 گریه کنان،به بیرون پرید و  ،بیلی عصبانی و سرخورده در ماشین را باز کرد

 "سوار شو.! بیلی ،خیال بی". جیمی با ماشین به سوی او رفت. افتاد در جاده راه

و فقط به راه رفتن ادامه داد. جیمی ماشین را  "!جیمی نه" :بیلی سرش را تکان داد

او  آن دختر،در عین حال و  ،اصرار کرد که سوار ماشین شود یسختبه کنار زد و 

هستی. فکر  سوسول خیلیتو  !بیلی برانهام"کرد:  رحمانه مسخره می را بی

 "باشی.مرد  ،کردم می

سپس از جاده خارج  "کردم که هستم. من هم فکر می": بیلی با گریه گفت

 قدر بدون اراده، آنمیانبر زد. او  ،توانست عبور کند که ماشین نمی یشد و از زمین

درآورد. سپس بر  ، سراز دید جاده بود راه رفت که از بالای یک تپه که خارج

کس  من برای هیچ": کرد به سوی ماه گریه می و نشست ،روی زمین خم شده

نوخاله  ،داشته باشم. من میان پسرها یدوستهیچ توانم  مناسب نیستم. من نمی

 ای فایدهچه کنم؟  کس من را دوست ندارد. برای چه زندگی می هستم. هیچ

مه تی اینها خا ینجا بمیرم و به همههمتوانستم  می ،اشت؟ اگر راهی وجود ددارد

 ".دانم چه کار کنم دهم. من زندانی این چیز عجیب و غریب هستم و نمی

به ماه  ،شد. بعد فقط آنجا نشست تخلیهقدر گریه کرد که احساساتش  او آن

. جان در فضا، مرده است ی سنگی بی مثل آن کره کرد که حس می و هخیره شد

روی پوستش فشار وارد  هچیزی بانگار که  .چیز عجیبی را حس کرد ناگهان

ه حبس کرد را تنها نیست. نفسش کرد که آنجا بطور مرموزی تصور میکرد.  می

در بیشه دور و اطرافش را تمام شد. او  به دقت گوش کرد. صدایی شنیده نمی و

بیلی  اما هنوز، آمد چیز به چشم نمی. هیچ دنگاه کرکه مملو از نور مهتاب بود، 

سرما تا مغز ستون کرد که کسی یا چیزی نزدیک او ایستاده است.  میاحساس 

 .وحشت زده به سمت خانه دوید فقراتش نفوذ کرد.
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که درک کند زندگی او با  ،هایی به بیلی این اجازه را داد چنین تجربه

حوادث  بیشتری تفاوت دارد. مرتباً مسیرهایدر  ،جدا از فقر ،زندگی مردم عادی

مانند زمانی که تصادفی  داد، ، که بیشتر او را آزار میداد عجیب و غریبی رخ می

تا نیمه راه قدم ، بودندکارناوال ل در یک وپ بین برخورد. او و جیمی به یک طالع

های گوناگونشان تعریف و تمجید  ها و نمایش که از بازی کسانیزده و به صدای 

بین گذشتند.  چادر یک طالع کنار و پسر ازدادند. این د گوش می ،کردند می

  .یک زن کولی جوان ایستاده بود ،چادر ی بیرون پرده

دو پسر برگشتند. کولی  هر "یک دقیقه بیایید اینجا. !شما": کولی گفت

 "داری. ژاکت راه راه که ییتو": افزود

 فکر .بین رفت بیلی کسی بود که ژاکت راه راه پوشیده بود. او به سمت طالع

 کرد که شاید آن زن کولی از او بخواهد که برایش نوشابه و ساندویچ بگیرد. می

 "توانم برایتان انجام دهم؟ چه کاری می !بله خانم"

 "؟کند تو را دنبال میدانی که یک نور  آیا می": او گفت

 "یک نور؟ منظورتان چیست؟". های آن زن شد گفته غیرعادی دربیلی متوجه چیزی 

سه  ،ای به دنیا آمده ی خاص هیک نشان تحتبینم که  می": ادکولی توضیح د

ی آنها به دور نپتون  اولتان تقارن دارند و همه ی بزرگ در خانه ی سیاره

 برایتو  .توست به دنبالخیلی عمیق است. به همین دلیل یک نور  ،چرخند می

 ".ای یک ندای الهی متولد شده

با تمام سرعت  ای وارد کرد و هضرب "خفه شو! ،ببین زن" وحشت کرد:بیلی 

 یکار درست !بیلی": از او دور شد. بعدها در این مورد به مادرش گفت. اِلا گفت

 ".گیرند ها از ابلیس الهام می بین انجام دادی. آن طالع

داد. چرا کسی که به وضوح با ابلیس در ارتباط  این موضوع او را آزار می

گونه که آن  آن، است «ندای الهی» ای یکباید او را بعنوان شخصی که دار ،بود

 ؟نامدب ،کولی گفت

بیشتر و بیشتر نسبت به وضعیتش ناراضی  ،بیلی که قادر به درک خود نبود
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رسد که او همیشه آن اردک عجیب و غریبی بود که  شد. چرا به نظر می می

ی گاه؟ و خانه نیز به هیچ وجه پناههای خودش شبیه باشد سن و سال هم هواند بت نمی

ای که در ملک آقای واتن  چارلز خانواده را از کلبه ،نبود. گرچه تا این زمان برایش

جفرسنویل قرار  ی تر منتقل کرده بود که در حومه قرار داشت به یک خانه بزرگ

سال  آگست زندگی در خانه هنوز هم شلوغ و پر هرج و مرج بود. در ماه .داشت

از  حالا نه پسر،را به دنیا آورد.  15 جیمز دونالد، دالِا برانهام فرزند نهم خو 14 ،9127

کار کردن و بازی کردن  ،خوابیدن ،در حال غذا خوردن گیهمه، سال 98نوزاد تا 

کردند و گاهی اوقات  در یک خانه بودند. اغلب آنها همدیگر را اذیت می

 .برای زندگی مکان پر سر و صدایی بودآنجا جنگیدند.  می

شترین آرامش خود را در شکار و ماهیگیری پیدا کرد، یا یلی بیب ،مثل همیشه

بیابان  حد،دانست که چرا تا این  دور زدن در جنگل به همراه سگش فریتز. او نمی

سپس یک روز  کرد که به آنجا تعلق دارد. اما احساس می را دوست دارد،

 ی مهلکی به او برخورد. ضربه

 ی نسبت به خانواده طولانی معاون کلانتر محلی، برای مدت 16، رتآقای شُ

 همقداری گوشت خام را ب ،بدجنسی تمام باداشت. آقای شرُت کینه برانهام 

دانست فریتز آن را خواهد یافت.  آغشته کرد و جایی قرار داد که می 17 استریکنین

کسی چه که  فهمید پیدا کرد؛ کنار گوشت مسموم مرده، در هنگامی که بیلی فریتز را

خشم از خود بی خود شد. چارلز پسر شدت  ام داده است. بیلی ازاین کار را انج

 .گرفت رفت، میبه طرف ایستگاه پلیس  ،که تفنگ به دست ارشدش را درحالی

چارلز به سرعت تفنگ  ".بکشمرا خواهم او  می !بابا ": بیلی خشمگین گفت

من  هک وقتی تا ...تو این کار را نخواهی کرد !نه پسر" و گفت: را از او گرفت

 "گذارم. هستم، نمی

                                                            
 خورشیدی 1306شهریور  /مرداد  24
25 James Donald 
26 Mr. Short 
27 Strychnine -  گرم آن برای انسان کشنده است. 9تا  1نوعی سم آفت کش که 
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یک بیل برداشت و محل  .به خانه رفت ،بیلی که هنوز از خشم آتشی بود

کلاهش  مناسبی را برای دفن کردن سگش پیدا کرد. سپس کنار قبر تازه زانو زد،

یک همراه و  ،تو برایم یک دوست بودی !فریتز": را از سر برداشت و گفت

دادی و به مدرسه فرستادی. وقتی پیر  تو مرا ملبس کردی و غذا همدم واقعی.

 ،زمانرسیدن آن خواستم از تو مراقبت کنم. اما آقای شُرت قبل از  می ،شدی می

 در حال که زنده نخواهد ماند. هنگامی که دهم به تو قول می !تو را کشت. فریتز

گیر انداخته و با ماشین از رویش رد خواهم شد. او را  ،رفتن در خیابان است راه

 ".رسم خاطر تو به حسابش می به

بیلی بیش از هر زمان دیگری نیاز  ،حال که بهترین دوست او از دست رفته بود

کرد. او از رودخانه به سمت لوئیزویل، کنتاکی  اش را حس می به تغییر در زندگی

در نیروی دریایی ثبت نام کرد. هنگامی که این موضوع را آن شب  ه وعبور کرد

به دفتر سربازگیری نیروی  مادرشعصبانی شد. صبح روز بعد  او ،به مادرش گفت

 .خط بزنند تتا نام پسرش را از فهرس کرددریایی رفت و آنها را متقاعد 

باید آن را  ،بیلی متوجه شد که اگر بخواهد یک اقدام موثر انجام دهد

نام به  را او فرصت آن را یافت. او مردی ،در پاییز کمی بعد،مخفیانه انجام دهد. 

به سمت  دنفرانسیسکو در حال آماده شدن برای ران .شناخت می 18 فرانسیسکو

و  ریزی کرده برنامهکه  کرد گوشزدبود. بیلی  11 به فینیکس، آریزونا ،غرب

او  ی آقای فرانسیسکو متوجه اشاره .خواهد رفت روزی به تنهایی به سمت غرب

به این  ،به او دادهم رت حتی پیشنهاد اج ،شد و از بیلی خواست که با او برود

کیلومتری در رانندگی به او کمک کند. بیلی   3299شرط که بیلی در سفر زمینی 

. بیلی به مادرش شدندرفتن  ی و آنها به زودی آماده قبول کردآن پیشنهاد را 

خواهد برای یک یا دو هفته در تونل آسیاب اردو بزند. به این ترتیب  گفت که می

کردن او، منصرف برای بدون این که مادرش  ،را ترک کندتوانست شهر  او می

                                                            
21 Francisco 
22 Phoenix، Arizona – جنوب غربی آمریکا 
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 برایش نوشت و مادرش به ای نامه ،تلاش کند. هنگامی که به آریزونا رسید

 . توضیح داد
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 فرار به بیابان

1117 – 1111 199 
 

 

آقای فرانسیسکو به  ،یدنیکس، آریزونا رسیبه ف زمانی که ویلیام برانهام

پرداخت کرد. این تمام پولی بود که بیلی  او دلار به 3دلیل کمکش در رانندگی 

پیش خواهد آمد.  هایی فرصتکه اما نگران نبود. او مطمئن بود  ،در دنیا داشت

ساله و سرشار از اشتیاق برای فرصت  98او  999 بود. 9127ماه دسامبر سال 

برای مادرش،  ،ارسال یک نامه توضیحی به خانه جدیدش در زندگی بود. پس از

 یبیلی رهسپار شد تا شهر را سیاحت کند. به زودی او از یک نمایش سوارکار

من واقعاً سوارکار خوبی هستم. از " :سردرآورد. این امر او را به فکر فرو برد

چرا برای خود مقداری پول راحت بدست نیاورم؟ اما قبل  ،آنجایی که پولی ندارم

خشتک  باید یک شلوار بی ،ها بیرون بروم از آنکه در مقابل آن گاوچران

 ".گاوچرانی برای خود تهیه کنم

خشتک  ترین فروشگاه لباس رفت و یک شلوار بی او در خیابان به نزدیک

برجسته بر بصورت آریزونا  ی کلمه ،گاوچرانی چرمی را امتحان کرد. عالی بود

به  ،یک سر گوساله کار شده بود چه،هر پا رویبود و نقش بسته روی کمربند 

چرم  ،. اما بیش از حد بلند بودها گوسالههای  های برنجی بعنوان چشم همراه دگمه

: شد. بیلی خود را در آینه نگاه کرد و فکر کرد بر روی زمین کشیده می ها چهپا

                                                            
 خورشیدی 1306 – 1301 100
 خورشیدی 1306دی  /آذر  101
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 "شبیه یک خروس جنگی شدم، با بال و پر پف کرده."

 ".قربان ،ر استدلا 25این ": فروشنده گفت

سفانه أمت"جهت رد کردن آن داشت شاد بود. برای ای که  بهانه خاطربیلی ب

 ".دلار است 3تمام پولی که دارم 

 "بگیری. یک شلوار جینشما بهتر است که ": فروشنده پیشنهاد داد

و یک کلاه گاوچرانی خرید و به نمایش سوارکاری  جین بیلی یک شلوار

 نشسته با پاهای پرانتزی شکل گاوچرانیک ردیف  بازگشت. بالای یک حصار

. بیلی فکر اند کرده وحشی مبارزه گاوکه با یک گله  رسید به نظر می و بودند

آنها به بالای حصار رفت.  پیشاو  "این جایی است که به آن تعلق دارم.": کرد

 کردند. بیلی دقیقاً زمانی زیر لب شکایت می ،با هیجان شهمه در دور و اطراف

و بدنام اسب نر وحشی  روی یکرسید که سوارکار معروف در حال سوار شدن 

را  شد. بیلی پریدن آن سوارکار نه چندان دور بسته شده یجایگاه دربود. اسب 

نتواند با  یارواگر این ": بر روی زین تماشا کرد و فکر کردهای بلند داشت، پاکه 

 ".ردسپس من این کار را خواهم ک ،کند یآن اسب سوار

خود  ی کشید و از جایگاه ویژه ای شیههاسب  به محض بالا رفتن دروازه،

 ه،دوباره به هوا خیز برداشت ،زمین با برخورد به بیرون پرید. هنگام ،چهار پا در هوا

کوبید.  را همزمان به زمین می عقبشدو پای  هر داد و بدن خود را پیچ و تاب می

شدید  ای با ضربه افتاد، پایین زین اسب آن سوارکار مانند یک مترسک کاهی از

اش خون جاری  ه و از بینیحرکت دراز شد بی ،خورد و در وسط حصاربرزمین  هب

دیگران  ،داد می جامرد اسب نر را گرفته و درون آغل  که یک . در حالیشد

 .و او را بردند گذاشتنددر آمبولانس  را بیهوش گاوچران

های چرم پوش  بیلی با آن گاوچرانی که در امتداد حصار یک سوارکار

 39به هر مردی که بتواند مدت ": . او گفتکرد حرکت می به آرامی ،نشسته بود

ی  آن مرد مقابل همه "دلار خواهم داد. 59 ،ثانیه بر روی آن اسب دوام بیاورد

کرد.  در چشمانشان نگاه کرده و پیشنهادش را تکرار می ،ایستاد ها می گاوچران
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: هاد او را نپذیرفت. سپس آن مرد در مقابل بیلی ایستاد و پرسیدهیچ کس پیشن

 "آیا تو یک سوارکار هستی؟"

 "!نه آقا": بیلی با خجالت گفت

 

نیکس در یواقع در شمال غربی ف دامداری ی بیلی در یک مزرعه

به سرعت در کار شد. مشغول  992 به نام ویکنبرگ، ینزدیکی شهر کوچک

در کارهای دامپروری نیز که او به زودی  جاییتا  سوارکاری مهارت پیدا کرد،

 یش را داشت.طور که آرزو درست همان ،یک گاوچران واقعیمثل  سهیم شد،

ترین تصورات او بود. در اطرافش  زیبایی آن چمنزار فراتر از دست نیافتنی

 ،های غول پیکر از کف چمنزار بیرون آمده بودند. کاکتوس ،های ناهموار کوه

عمیق و باریک را پوشانده بودند. بیابان  ی های پرشیب دره یوارهبیابان و د

های  ، کاکتوسهای خاردار گلابی شکل میوهمملو از  ،تصویری از تنوع بود

 کاکتوسی ،بلند و خطرناک خارهای با ؛دم سگ آبی هایی شبیه با برگ ،کوچک

ه شده های ریز پوشید قدر متراکم از سوزن که آن ،به نام بالشتک سوزن کروی

بشکه با شیارهای  یک که شبیه ،ای کاکتوس بشکه .بود که مانند خز شده بود

به معنای  ،«پالو ورد»شان  نام اسپانیایی هب ی کههای چهپوشیده از خار بود و درخت

او را مجذوب کرده  انگیز آنجا نیز توهموحش  حیات. چوب سبز معروف بودند

ی که های موش دار، شاخکگی مارهای زن ،سوسمار قوى هیکل و بزرگ ؛بود

مریکایی. اینها آو گرازهای  مانند کانگورو دستهای کوتاه و پاهای بلند داشتند

اوهایو  ی رودخانه ی درههای  همه بسیار عجیب و غریب و بسیار متفاوت از جنگل

بلند  ،یک اسب سوار بر ،ی آنها قرار دارد او در مرکز همهاکنون  اینکهبود. و فکر 

. این گاوهای شاخ بلندها و  کار کردن با گاوچران ،و غبار چمن زارکردن گرد 

کرد که گویی به یکی  توانست بهتر باشد؟ او حس می زندگی بود. چه چیزی می

                                                            
109 Wickenburg – جنوب غربی آمریکا 
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 .وارد شده است ،های رومانتیک وسترن که در بچگی نگاه کرده بود از آن فیلم

رفته  هرفت تصورات واهی او ،لیکن پس از یک سال و نیم کار در مزرعه

 ،به آهستگی سپری شد 993 9121طور که تابستان سال  . همانرنگ باخت

شد. بسیاری مواقع او در شگفت بود که چه چیزی اشتباه  ترنارضایتی بیلی بیش

اما به نوعی آرامش و  ،را بیابد رضایت. او به بیابان آمده بود تا آرامش و هبود

هم امل خوشحال نبود. هنوز او بطور ک ،دو از او فراری بودند. نه هر رضایت

  ؟هچیزی در زندگیش کم بود. اما چ

زمان گردآوری گله سر رسید. در طول تابستان،  ،در نهایت فصل پاییز

 ،چرانند های خود را بر روی همان مراتعی می گله ،داران محلی بسیاری از مزرعه

رختان کاج ها در بین د جایی که انبوه چمن ؛ها قرار دارند کوه ی که برفراز دره

گاوها را جمع کرده  ی یکدیگربلند روییده است. در پاییز هر سال آنها با همکار

جدا  ی که دارند،داغ از روی نشانجایی که گاوها را  ،دبرن میو گله را به بیابان 

بعنوان هیجان انگیزترین کاری  یآوری پاییز جمعکردند. سال گذشته بیلی به  می

برد که  رنج می نگرانیهمان  ازبیلی  امسالکرد. اما  ینگاه م ،که انجام داده است

 همراه بود. مشکل چه بود؟ با او در تمام طول تابستان

 یبیلی زین را از روی اسبش برداشته و بعنوان بالش در نزدیکهنگام عصر، 

آتش اردوگاه قرار داد. پس از شام او برای تماشای غروب خورشید در پشت 

به زین تکیه  صورتی و قرمز در آسمان ،باشکوه نارنجی های رنگی شعاع ،کوهستان

  داد. یک تگزاسی پیر به نام اسلیم
برای اسلیم هر شب  گیتارش را کوک کرد.994

با دمیدن از بین  یک گاوچران دیگر نواخت و ای آرام میه آهنگ و ترانه آنها

 :اندخو اسلیم می کرد. با او همکاری می های یک شانه به یک تکه کاغذ دندانه

 شب گذشته هنگامی که در چمنزار دراز کشیده بودم

 مهای آسمان خیره شد به ستاره

                                                            
 خورشیدی 1301تابستان  103
104 Slim 
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 که آیا یک گاوچران کنجکاو بودمو 

 گام به گام به آن خوشی برسدتواند  می

 آن سرزمین روشن شاد وجود دارد سویراهی به 

 گویند، آن راه تیره و تار است و آنچنان که می

 شود هلاکت منتهی میراهی که وسیع است به لیکن 

 نمایند با هر طریقی آن را درخشان می

 کنند ت میباز یک مالک بزرگ دیگر صح

 کند که او هرگز مال اندوزی نمیگویند  می

 او همیشه جایی برای گناهکاران باز خواهد کرد

 به مقصد خواهد رسید و دشوارآن راه باریک 

 گویند که او هرگز تو را ترک نخواهد کرد می

 داند هر عمل و نگاهی را میو او 

 ای داشته باشیم هبهتر است که نشانبرای محفوظ ماندن 

 تا نام خود را در دفتر حیات او ثبت کنیم

 رخ خواهد داد گردآوری عظیمیک  که گویند زیرا می

 خواهند ایستادسگهای کوچک ها مانند  زمانی که گاوچران

 دار شوند هنشان ،داوری سوارانتا توسط 

 شناسند ه مستقر شده و هر نشانی را میکسانی ک

 خواهم بودسرگردان  به گمانم نوزادی

 انسانی که محکوم به مرگ است

 بود خواهم محکومان ی دسته در

 بیاید انهنگامی که ارباب آن سوار
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درک  کرد، بصورت تلویحی بیان می شعر،بیلی معنای کلماتی را که این 

تبدیل به  بدلیل نداشتن نشان داغ، ودند کهب ییها دام ،سرگردان های گوسالهکرد. 

گوشت درون سوپ شدند. و آن مالک بزرگ به همراه کتاب شمارشش چطور؟ 

دهد؟  باشد که او را آزار می چیزی تواند همان آیا این می میخواست بداندبیلی 

 ؟داشت رابطه این یا فقدان ،اش با خدا آیا این ربطی به رابطه

 :ییاین بار یک سرود قدیمی کلیسا ،ختاسلیم آهنگ دیگری را نوا

 

 ام مُرد جایی که نجات دهنده ،صلیب پای

 جایی که برای پاک شدن گناهان گریستم

 آنجا بود که آن خون بر قلبم قرار گرفت

 م اوجلال بر نا

 

را در قلبش خاصی بیلی درد  ،با گوش دادن به آن ملودی آرام و ادامه دار

کافی  ی روزنهدور سرش کشید و فقط یک  حس کرد. او برگشت و پتو را به

که  ،رسیدند قدر نزدیک به نظر می ها آن اش قرار داد. ستاره برای چشم و بینی

نسیمی که از درخت  دائمی. در صدای اند قرارگرفتهگویی دقیقاً بالای کوهستان 

 زند، شنود، که او را صدا می صدای خداوند را میبیلی تصور کرد  ،آمد کاج می

! آدم !آدم": خواندفرا ،رفته بود هرا که به بیراه شفرزنداولین طور که خدا  همان

 "کجا هستی؟

ها برای گرفتن  گله به پایان رسید. گاوچران آوری جمع ،پس از سه هفته

ای از طرف مادرش انتظار  شان عازم مزرعه شدند. نامههای حقوق و خواندن نامه

مادرش ذکر  مابین خبرها،یش رسیده بود. ای که چند هفته پ نامه ،کشید بیلی را می

بیماری برادرش  بیلی با این فرض کهکرده بود که ادوارد بسیار مریض است. 

 .آن را جدی نگرفت ،سرماخوردگی یا آنفولانزاست

گله به  آوری جمعآن روز بعدازظهر تمام کارگران برای جشن پایان 
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 ،جشن و سرور را نداشتفینیکس رفتند. اگرچه بیلی مانند دیگران حس و حال 

به آنها ملحق شد. هنگامی که کارگران مزرعه وارد  حال و هوااما برای تغییر 

هنوز احساس  شزد. قلب هدف در خیابان پرسه می بیو  بیلی به تنهایی ،سالن شدند

 ،کرد. مشکل چه بود؟ او قطعاً دلتنگ خانه نبود. او عاشق آریزونا آشفتگی می

هنوز هم از درون  ،برد. اما او به نوعی کارش لذت می عاشق بیابان بود و از

 .توانست این را درک کند کرد. نمی و تهی بودن می نقصاحساس 

او برای مدتی نشست و عبور و مرور را تماشا کرد. یک دختر اسپانیایی زیبا 

 دستمال سفیدش را به زمین انداخت. بیلیبا چشمانی خمار، به سمت او قدم زد و 

دستمالتان را به زمین  !آهای خانم": گفت، جای دیگری بود شافکارکه 

 .را برداشت و به راهش ادامه داد شدختر دستمال "انداختید.

ای دور در پایین خیابان شنید. صدا را دنبال  بیلی صدای موسیقی را از فاصله

یک گاوچران  کنار خرک اصطبل،رسید.  میدان بازار مال فروشانکرد تا اینکه به 

 :در حال نواختن گیتار و آواز خواندن بودپیر 

 

 ام مُرد جایی که نجات دهنده ،صلیب پای

 جایی که برای پاک شدن گناهان گریستم

 آنجا بود که آن خون بر قلبم قرار گرفت

 م اوجلال بر نا

 

تر  با احساس ،اسلیم در چمنزار خواند آوازی که اما این گاوچران از

همین  اش هکه گویی خواست ،خواند ای می گونه خواند. این مرد سرود را به می

رو به  ،سرود بندگردانسرازیر بود. در پایان  آبله گونش صورتاست. اشک از 

درک  ،انگیز را نپذیری حیرتتا زمانی که عیسی مسیح  !برادر" :بیلی کرد و گفت

 "...جلال بر نامش": سرود را خواند بندگردانو دوباره  "کنی که چه است. نمی

زیر و  ،احساساتی غیرقابل بیان با شکلاهش را پایین کشید و رفت. قلب ی لی لبهبی

 .رو شده بود
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 اش در حال قهقهه زدن همکاران مزرعه ،زمانی که بیلی به سالن بازگشت

کردند، تا یکدیگر را به رقص  بودند و به سمت پاهای هم تیر اندازی می

تواند روی یک  د که چه کسی میدلار با یکدیگر شرط بستن 5مبلغ و  دربیاورند

قدر مست بودند که ایستادن در پیاده  نها آنآتک تک  خط صاف حرکت کند؛

 .راندویکنبرگ سمت به  هکرد سوار ماشینرو برایشان مشکل بود. بیلی آنها را 

یادداشتی به او داده شد  ،صبح روز بعد وقتی بیلی وارد سالن غذاخوری شد

. بسیار مهم یبه چراگاه شمال ،بیا بیرون !بیل"، دکه بر روی آن نوشته شده بو

 ".است. پاپ

کردند. او در  که همه او را پاپ صدا می ،مدیر مزرعه یک گاوچران پیر بود

ایاّم جوانیش بعنوان تکاور در تگزاس مشغول به کار بود. پاپ کنار ورودی 

تلگرامی را  او "خبر بدی برایت دارم. ،سفمأمت": چراگاه منتظر او بود. پاپ گفت

دیشب درگذشت. فوراً به  ادواردبرادرت ": به دست بیلی داد ،که خوانده بود

 ".خانه بیا

مرگ  ن بار بود کهمبهوت کرد. این اولیمات و او را  ،این خبر مصیبت بار

از پاپ  رویش راکرد.  تجربه می اش را خانواده یکی از اعضای درجه یک

و به دورنمای دشت زرد  ،هایش سرازیر بود که اشک از گونه برگرداند و درحالی

چقدر  ،کرد که بعنوان دو پسربچه آفتاب سوخته نگاه کرد. او به این فکر می

های  بدون کتاب ،مدرسه بدون لباس مناسببه  رفتن ،زندگی برایشان دشوار بود

کافی برای خوردن. سپس بیلی ربودن  غذایبدون  گاهی و کاغذ یا مداد درسی،

توانست به  اگر او می ،به یاد آورد. آخ ،از برادرش را داده رت بومشت ذ یک آن

هرگز چنین خوراکی را از یک دوست  ،عقب برگردد و دوباره زندگی کند

توانست دوباره در آن زمان زندگی کند. حال  ربود. اما نمی ضعیف و گرسنه نمی

بیلی در  سف است. ادوارد از دست رفته بود.أتوانست بگوید که مت او حتی نمی

ذهنش خدا بود. سپس فکری به با ملاقات  ی که آیا ادوارد آماده این فکر بود

  بود؟ وندخدا با ملاقات ی ده خودش چطور؟ آیا او آما رسید،
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بیلی برای مراسم خاکسپاری به جفرسنویل بازگشت. کشیش مک کینی در 

ا ر ونداینجا باشند که خدا یافراد است ممکن": اش گفت موعظه پایان

محکم صندلی  ش،بیلی با دست "اکنون او را بپذیرید. ،اگر چنین است ،شناسند نمی

تا از ایستادن خود جلوگیری کند. چیز عجیبی در قلبش او را  ،را گرفت

داشت او  ،چه که بود کرد. هر نمی شیک نوع نیروی جاذبه که او درک ،کشید می

 آورد. از پا درمیرا 

اما  .ریزی کرد که به آریزونا بازگردد رنامهپس از مراسم خاکسپاری بیلی ب

که در نهایت بیلی موافقت  ،ایندیانا التماس کردبرای ماندنش در  قدر مادرش آن

پیدا کاری  به زودیاو . ، خواهد ماندکاری پیدا کندبتواند که  در صورتی ،کرد

شرکت  ،محلی  عمومیبرای خدمات  ،گاز کشی هلول جهت قحفر خند کرد؛

تماعی ایندیانا. او تصمیم گرفت که حداقل برای مدتی در جفرسنویل خدمات اج

 .بماند

برف بارید. هنگامی که بیلی از خواب بیدار شد و  995 9121اواخر پاییز سال 

به  ه،یکی از پتوهای مادرش را برداشت ،سفید و سرد شده است کاملاًدید که زمین 

ای از گل  و پتو را بر روی پشتهبرف را از روی قبر ادوارد کنار زد ؛ قبرستان رفت

خواست که  اما بیلی می است،معنی  بیدانست که این کارش  و لای کشید. او می

 .ادوارد گرمش باشد
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سقوط کرد و  998 بازار سهام نیویورک 997 ،9191در ماه اکتبر سال 

فرو برد.  ،ی که تا آن زمان دیده بودایالات متحده را در بدترین کابوس اقتصاد

در سرتاسر ایالات متحده هزاران بانک درحالی در ورودی شان را قفل 

گذاران  سپرده، یک قدم مانده که دست که بانکداران بیچاره ،کردند می

سرانجام رکود . شدند صدا از در پشتی خارج می بی به آنها برسند، خشمگین

ها یا میزان تولیدشان  ا تحت تاثیر قرار داد. کارخانهی ابعاد اقتصاد ر اقتصادی همه

جویی  کشاورزان یا باید صرفه .شدند می تعطیل کاملاًا یکردند  را کم می

بیکاری تا حدی افزایش یافت که از هر چهار  .شدند یا ورشکست می ،کردند می

 .برد یکی از بطالت و بیکاری رنج می ،مریکاییآکارگر 

 ویلیامسنت به  29فقط ساعتی تماعی جفرسنویل اگرچه شرکت خدمات اج

آورد  او خود را شخصی خوش شانس به حساب می ، اماکرد پرداخت می برانهام

اش را وقف  هر قیمتی سرکار است. او هنوز برنامه داشت که روزی زندگی هکه ب

نیاز بود.  ،او در خانه درآمداما فعلاً به  ،کند یتله گذاری در کوهستان غرب

حال تحلیل رفتن بود. در  ،مشروب خواری افراط در ی پدرش به دلیلسلامت
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شانس او برای بلکه  نه تنها شغلی نداشت ،ساله بود 38چارلز برانهام که حال 

نوامبر سال  2اندک بود. در تاریخ  هم بدست آوردن یک شغل ثابت و حفظ آن

پس از نُه  ،نجاماِلا برانهام فرزند دهم و آخرش را به دنیا آورد. سرا 991، 9121

 999 رس برانهاموی دلدخترش را فِ اسمبالاخره او یک دختر داشت. اِلا  ،پسر

 ی عضو خانواده 99. بنابراین از کردند صدا میاما او را با نام میانی  ،گذاشت

. داشتتمام وقت  شغل یک تنها بیلی ،کردند برانهام که در یک خانه زندگی می

سال دیگر، وظیفه دارد که بقیه اعضای  دچن تاحداقل کرد که  حس می بیلی

 خانواده را کمک و پشتیبانی کند.

بیلی سازگار بود.  ی شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا با روحیه در کار

هفته به  شداشت و وظایف بیرون نگه میدر محیط شغلش او را تمام مدت سال 

یک هفته رفت.  اش سر می بطوری که به ندرت حوصله ،کردند هفته تغییر می

هفته بعد ممکن بود که از  ،کشی گاز خندق حفر کند ممکن بود برای لوله

یا برای تعمیر خطوط  و یا نشت گاز را تعمیر کند ،رها شماره برداری کندوکنت

قطع  ،از کار که دوست نداشت یانتقال برق از تیرهای برق بالا برود. تنها بخش

تر  پرداخت قبوضشان نبودند. و با وخیمکردن برق یا گاز مشتریانی بود که قادر به 

 .شد بیشتر از او درخواست می ،این امر ،رکود اقتصادیشدن 

دلار  8اما  ،بود راضیشرکت خدمات اجتماعی کار در  ازهر چقدر که بیلی 

داد. بنابراین هنگامی که یک  نفره کفاف نمی 99 ی برای یک خانواده ،در هفته

او نیز فرصت را  ؛ر ایالت ایندیانا به او پیشنهاد شدد شکاربانکار پاره وقت بعنوان 

غنیمت شمرد. این بدان معنی بود که او به منظور پاسبانی از اراضی جنگلی دور از 

باید بصورت مرتب از شهر خارج شود. فکر دستمزد گرفتن در ازای کاری  ،شهر

 .رسید عالی به نظر می ،حال دوست داشت انجام دهد که به هر

تعداد در ازای  ،حقوقبعنوان  او نبود. قرار بود طور این اصلاً ،در واقع
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، کمیسیون کرد ای که او برای متخلفان قانون شکار صادر می های جریمه برگه

توانست خود را متقاعد به نوشتن جریمه کند. او  اما بیلی هرگز نمی .دریافت کند

ر مورد منافع د غیرقانونی، با یک شکارچی و صحبت کردن کرد نشستن حس می

در  حفظ حیات وحش و اهمیت پیروی از قوانین ایالتی مفیدتر واقع خواهد شد.

اما برای او رضایتی که خارج شدن از شهر و  فقط وقتش را تلف کرد.بیلی  نتیجه

پاداش  ،کافی ی به اندازه ،بدست آورده بود جنگلی ی قدم زدن در حومه

 .شد محسوب می

 32در  999، پارک ایالتی هنریویل در داشت که ی کاری یک روز بیلی برنامه

 ،شد کیلومتری شمال جفرسنویل گشت زنی کند. به محض این که سوار اتوبوس

 انگارای که  تقریباً به گونه سنگینی،مانند یک  ،بر او مستولی شد یحس عجیب

مسافرها  . اتوبوس شلوغ بود.کرد به او فشار وارد می نامرئی از مقابلیک نیروی 

ایستادند. بیلی  در راهرو اتوبوس تعداد زیادیها را پر کرده بودند و  ی صندلی همه

یک زن سنگین وزن میانسال و یک ملوان  مابینتنه زنان به وسط اتوبوس رفت و 

آن زن به بالا نگاه کرد و  ،که اتوبوس از ایستگاه حرکت کرد طور ایستاد. همان

 ".سلام": گفت

از  گذرو به بیرون از پنجره خیره شد و  "ره؟حال شما چطو": بیلی پاسخ داد

کرد.  فشار بیشتری بر او وارد می ،کرد. حال آن نیروی عجیب ها را تماشا می خانه

شد. بیلی از گوشه  رسید که نیرو از آن زن سنگین وزن ناشی می به نظر می

اش خیره شده  توانست تشخیص دهد که آن زن مستقیم به چهره چشمش می

 .بیلی را معذب ساخته بوداست. آن زن 

 "؟یدآیا شما یک افسر": به صحبت کرد شروعآن زن فوراً 

که در پهلوی آن یک تفنگ  ،یونیفرم شکاربانی پوشیده بود یک بیلی

  منابع  من مامور حفظ"و گفت:  غلاف شده درون جلد قرار داشت. بیلی برگشت

 ".طبیعى هستم
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 "نیستی؟ .و افسرده هستی تنهاتو "

 "!نه خانم": به دورغ گفت پنهان کرد وجب خود را بیلی تع

 ".ات نیستی تو در خانه ،خوب": آن زن گفت

 ".خانه هستم ،ای که بتوانم تا اندازه"

 ".ای تو برای غرب متولد شده ،نه": آن زن سرش را تکان داد

 .گویی آن زن آب یخی بر سر او ریخته باشد ،این موضوع بیلی را شوکه کرد

 "کنی؟ چه صحبت می به عبگو راج"

من  ،دانی کردم. می شاید بهتر بود خودم را معرفی می": آن زن گفت

 ".شناس هستم ستاره

این هم یکی دیگر از آن ": کرد به این فکر می با خودش غرغر کرد،بیلی 

 .و به ملوان نزدیک شد هبیلی از او دور شد "های مضحک است. آدم

به دنبال او  ،خورد اتوبوس تلو تلو میهای  طور که به دلیل تکان آن زن همان

بیلی همچنان جلو  "ای با شما صحبت کنم. خواهم چند دقیقه می": رفت. او گفت

توانم  می": کرد اصرارنشنیده است. او  ،کرد وانمود می طوری که ؛کرد را نگاه می

 "برای یک لحظه با شما صحبت کنم؟

خواهم  اما نمی ،نیست درستیاین رفتار ": بیلی او را نادیده گرفت. فکر کرد

 ".با او صحبت کنم

  منابع  آقای مامور حفظ! تو"گذاشت.  با این وجود آن زن او را تنها نمی

 "توانم یک دقیقه با تو صحبت کنم؟ می !طبیعى

او به دلیل عمل  "خواهی؟ چه می": در نهایت بیلی کوتاه و زننده گفت

صحبت خواست که با آن زن  نمی اما واقعاً ،کرد اش احساس گناه می گستاخانه

او  .چه چیزی به او گفته بودکارناوال  بین کولی در . به یاد آورد که آن طالعکند

 را مشوش ساخته بود.

 "آیا تو مسیحی هستی؟": آن زن پرسید

 "و به تو چه ربطی دارد؟ ،نه": با پرخاش گفت
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فقط  ،آه" و گفت: آن زن شانه خود را به نشانه تردید بالا انداخت

 "ای؟ به دنیا آمده هدانستی که تو تحت یک نشان . آیا میخواستم بدانم می

خواهم  نمی !ببین خانم" و گفت: نش را قورت دادابیلی به سختی آب ده

دانم رفتارم با تو رک و گستاخانه  می ؟فهمی می ،هیچ چیزی در مورد آن بدانم

 ".آن بدانمخواهم هیچ چیزی در مورد  گویم. نمی اما جدی می ،است

 ".قدر سخت نگیر این ،آه" و گفت: آن زن کمی عقب نشینی کرد

اما من هیچ چیزی در  .خواهم احساساتت را جریحه دار کنم نمی ،خوب"

بیلی از آن زن فاصله  "خواهم که بدانم. دانم و نمی مذهبی نمی مسائلمورد 

 آن ملوان به سمت جلوی اتوبوس خیره شد. از پشتگرفت و 

گونه رفتار کنی. این موضوع ربطی به دین ندارد.  تو نباید این !خدای من"

است. من در  باپتیستاو یک خادم  ،دیدار پسرم هستم برایشیکاگو  راهمن در 

ها بر روی حوادث روی  دانستی که موقعیت ستاره کنم. آیا می کاخ سفید کار می

 "گذارند؟ زمین تاثیر می

 ".دانم یمن چیزی در این مورد نم": بیلی گفت

جزر و  ،ملوانی مقابل تو ایستاده است. از او بپرس که آیا ماه": آن زن گفت

 "؟کند مد را کنترل نمی

 ".به اندازه کافی شعور دارم که این را بدانم": بیلی با پرخاش گفت

که  ،بسیاری از اجرام آسمانی دیگر وجود دارند ،خوب": آن زن ادامه داد

دقیقاً بگویم که چه روزی به دنیا  بتوانم. اگر من ندهست تاثیر گذاربر روی زمین 

 "کنی؟ حرفم را باور می ،ای آمده

 ".توانی این کار را انجام دهی نمی معلومه که" :بیلی معذب ابرو درهم کشید

ساعت  ،ریلاپ 6 ،9191توانم. تو در سال  بله می ،آه"و گفت:  او لبخند زد

 ".ای پنج صبح به دنیا آمده

درست است. "نه بیلی از بین رفت و به حال حیرت درآمد. گستاخا ظاهر

 ".متولد شده است زمانیاین ملوان چه  بگو که حالا
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متولد  هتو تحت یک نشان ببین،توانم این کار را انجام دهم.  نمی": او گفت

 "اند؟ تو نزده هب یحرف ،ای. آیا هرگز خادمین در این مورد شده

 ".به هیچ وجه ،من کاری به کار واعظان ندارم"

ای  برای لحظه، کرد طور که ذهنش آن فکر را دنبال می چشمان آن زن همان

 "دانند؟ عجیب نیست که واعظان این را نمی" به جایی دیگر چرخید.

تلف  ،را جایی که آنها هستند ممن وقت": بیلی حرف خود را تکرار کرد

 ".کنم نمی

خواهم چیزی به تو  می ن،ببی"او دوباره چشمانش را بر بیلی متمرکز کرد. 

 ای. بعنوان یک موهبت برای بشریت متولد شده ه،بگویم. تو تحت یک نشان

 "بفهمی...توانستی این را  فقط میکاش  ای

دیگر خواهم  992 دانیل بونیک شاید من " پرید و گفت:بیلی میان حرف او 

 ".ام من به شکار علاقه دارم و در کنتاکی به دنیا آمده بود.

 ".کنم اش صحبت می چیزی نیست که من درباره این ،نه"

 "دارم.شاید من تاجر خواهم شد. من تحصیلات ابتدایی  ،خوب"

اش صحبت  این چیزی نیست که من درباره"رسید.  او خوشحال به نظر نمی

 باات را ببینم که  توانم هاله اما می ،دانم که تو چه کسی خواهی شد کنم. نمی می

آیا داستان آن چند مجوسی را به یاد داری که توسط  ای. متولد شده عطیهیک 

 "یک ستاره به سوی عیسی نوزاد هدایت شدند؟

 ".دانم من هیچ چیز در مورد دین نمی ،به شما گفتم"

. ای شنیده ،اما در مورد مجوسیانی که برای دیدن عیسی نوزاد آمده بودند"

 "طور نیست؟ این

 ".بله"

 "تند؟مردان مجوسی چه اشخاصی هس، خوب"

                                                            
119 Daniel Boone -  میلادی، که از  1190-1734سیاستمدار آمریکایی در سالهای

های آمریکا بود و بیشتر برای استقلال  پیشگامان و جنگجویان مرزگذاری برای ایالت
 کنتاکی از ویرجینیا شهرت دارد.
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 ".دانم این تمام چیزی است که می ،آنها فقط مجوسی بودند ،آه"

آنها  ،مردان مجوسی همان چیزی بودند که من هستم": آن زن توضیح داد

قبل از آنکه خدا کاری را بر روی زمین انجام  ،دانی می بودند. شناساختر  و منجم

همان کاری است  د. اینکن می اظهارها  او همیشه نخست آن را در آسمان ،دهد

 پیوستگی راسه جرم آسمانی جمع شده و یک  ،که او هنگام تولد عیسی انجام داد

جلب  ،کردند که در شرق زندگی می را که توجه برخی از منجمان ،ل دادندیشکت

سه پسر  ،دیگری سام و دیگری یافث بود ،کرد. یکی از آنها از اصل و نسب حام

زمین بودند. هر یک از این افراد به طور جداگانه تمامی مردم  ی نوح. آنها نماینده

در  ، وبدون اینکه از آمدن دیگران اطلاع داشته باشند ،به غرب سفر کردند

اورشلیم یکدیگر را ملاقات کردند. سپس به بیت لحم رفتند و عیسی نوزاد را 

 .یافتند

ها دانستند که عیسی همانی است که آن می ،او ی مجوسیان به دلیل رنگ هاله

روح  ی ماوراءالطبیعه اثر دانی؟ نور نمی ،دانی هاله چیست به دنبالش بودند. می

های متفاوتی دارند و هر کدام معنی  ها رنگ هاله ،است. هرکسی یک هاله دارد

سه »به معنای موهبتی از طرف خدا است. بنابراین آن  ییطلارنگ خاصی دارد. 

تقدیم کردند. آنها از هم جدا عیسی را پرستش کرده و به او هدایا  «مجوسی

کدام به مدار خود باز  طور که آن سه جرم آسمانی جدا شده و هر همان ،شدند

پسر  ،تا به حال به انسان داده وندای که خدا ترین هدیه گشت. به یادبود بزرگ می

خدا  ،آیند هر زمان که آن سه جرم آسمانی به یک خط درمی ،عیسی ،خودش

ای. تو  متولد شده ای پیوستگیدهد. تو در چنین  ه انسان میتر را ب ای کوچک هدیه

گونه است که من روز  طلایی رنگی داری که تو را احاطه کرده است. این ی هاله

دانم سرنوشت تو در غرب  گونه است که می و این ،دانم و ساعت تولد تو را می

 ".نهفته است

 ،ه گوش فرا دهدبیلی از روی ادب و نزاکت سعی کرد که با صبر و حوصل

این  ،دانم تنها چیزی که می !خانم"کافی شنیده بود.  ی اما تا آن زمان او به اندازه
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را در حد  کار طبیعى ایندیانا هستم و بهترین  منابع  مور حفظأاست که من یک م

خواهم در موردش چیزی  دهم. من مذهبی نیستم و دیگر نمی توانم انجام می

 ".بشنوم

جلویی اتوبوس حرکت کرد و آن ملوان را بین خود و  بیلی به سمت بخش

 مکالمه پایان پذیرفت. .آن منجم قرار داد

در موارد مختلفی افکار او را و  کردن آن واقعه آسان نبود فراموشهنوز 

شناخت به نظر بسیار  آشفته کرده بود. زندگی او نسبت به زندگی مردمی که می

ی توانست داشته باشد؟ و چه چیز معنایی میاما یک هدیه؟ این چه  ...متفاوت بود

بین گفت نوری را دیده  های غریبه را جذب کرده بود؟ طالع این آدم ،او در وجود

توانست قطعات  . بیلی نمینامیداین منجم آن را یک هاله  کند، میدنبال  او راکه 

 .ندشد الات بارها و بارها در ذهن او سرازیر میؤس پازل را کنار هم قرار دهد.

بود؟ چرا آن  متمایزقدر  شود. چرا او آن ای که از شیر گرفته می مانند خامه

حس کرد؟ و زمانی که موضوع دین  را به محض سوار شدن در اتوبوس سنگینی

خدا به دنبال او آیا بود؟ چرا ترسیده بود؟  غمگین اندازهچرا او تا آن  ،پیش آمد

وقتی که گفت  ،ور آن زن چه بودبود و او در تلاش برای پنهان شدن بود؟ منظ

  سرنوشت او در غرب نهفته است؟
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کاملاً تصادفی به  ،شد یوارد بیست سالگ ویلیام برانهامهنگامی که 

او یک موتورسیکلت هارلی  یراهی برای بدست آوردن پول بیشتر برخورد. روز

کنترل  ،داد گاز می سنگلاخ ی طور که در جاده دیویدسون قرض گرفت. همان

تا داخل گودالی که در مقابل یک اردوگاه تمرینی  وسیله نقلیه را از دست داد و

سوی  حادثه را دیدند و به آن ،روی زمین سُر خورد. چندین مرد ،ها بود زن مُشت

طور بی ای به او وارد شده است. خوشبختانه بیل تا ببینند آیا صدمه ،جاده دویدند

بیش از حد شوکه شده بود.  راندن،جدی زخمی نشده بود، اما برای بلند شدن و 

تا زمانی که  ،بنابراین آن مردان او را به داخل و تماشای چند مبارزه دعوت کردند

یکی از مربیان به نام جورج  ،. همین که بیلی داخل اتاق شدحالش بهتر شود

را باز کرد. یک قناری به  ای س پرندهدر قف ای ثانیه ششمعروف به  994، اسمیت

چنان سرعتی با  ،حرکت درآمد هبیرون پرواز کرد و به سرعت در اطراف اتاق ب

سر بالای توانست آن را بگیرد. اما هنگامی که پرنده به سرعت از  که اسمیت نمی

 گرفت.هوا  بین زمین وبیلی قناری را  ،بیلی گذشت

من در تمام زندگیم "و گفت:  کشید در تحسین او سوتی ای ثانیه جورج شش

مشت زنی ی  دربارهآیا تا به حال  ،های سریعی ندیده بودم. مرد جوان چنین دست

                                                            
 خورشیدی 1311 – 1301 113
114 George Smith 
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 "؟ای فکر کردهای  حرفه

 فروبردبیلی را به فکر  ،ای در مورد مشت زنی حرفه ،مقدمه این اظهار نظر بی

تا  6 .کرد و به زودی بیلی بیشتر وقت آزادش را صرف تمرین برای آن ورزش می

جایی که او به  ،دوید و سپس حضور در اردوگاه تمرینی کیلومتر در روز می 92

زن از او بخواهد در رینگ با او  زد تا زمانی که یک مشت کیسه بوکس مشت می

در واقع یک سطح مربعی شکل است  «رینگ» ،مبارزه کند. در ورزش مشت زنی

درگوشه احاطه شده است. این  ،اطراف چهار تیر ییها رشته طناب ی که بوسیله

 ای، ثانیه کند. خیلی زود اسمیت شش زن را محدود می ناحیه حرکات دو مشت

ها با بیلی  او قرار گرفت. مربی ساعت ی تحت تاثیر اراده ،بیشتر از سرعت بیلی

تر از  داد و مهم را آموزش میو پا زمان صرف کرد به او حرکات مناسب دست 

 .شویمنزمین بر نقش از خوردن ضربه از حریف،  بعد چگونه ،همه اینکه

ای خود  حرفه ی جورج اسمیت نام مستعار خود را پس از اولین مبارزه

ثانیه شکست داد. اِسمیت تقریباً  هنگامی که او حریفش را در شش .دریافت کرد

ترین مردی بود  تر بود. او قوی تر و شانزده کیلو سنگین هشت سال از بیلی بزرگ

تا آن زمان ملاقات کرده بود. اولین باری که بیلی به همراه مربیش داخل  که بیلی

 ی چنان ضربه ای ثانیه رحمانه او را کوبید. یک بار شش اسمیت بی ،رینگ شد

و روی چند صندلی  تکانی خوردها  که او بالای طناب ،محکمی به بیلی وارد کرد

لانی را صرف برخاستن سقوط کرد. بیلی زمان طو ،تاشو که خارج از رینگ بود

چرا باید با  !شش": برخاست و گفت ،کرد. هنگامی که سرانجام نفسش جا آمد

 "من به این شکل تمرین کنی؟

  ".باشد مفیدترین می این نوع مبارزه برای تو"اسمیت خندید و گفت: 

پیش  کمی ای داشته باشد؟ تواند برایم فایده می چطوربرای من مفید است؟ "

 ".ا بکشینزدیک بود مر

آماده هستی. هربار  حدچه تا  ،دهم که از لحاظ بدنی اهمیتی نمی !ببین بیلی"

شود. در  بدنت غافلگیر شده و مانع جریان خون به قلب می ،خوری که ضربه می
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محکم را دریافت کنی  ی ضربهباید یاد بگیری که چگونه یک  ،زنی ورزش مشت

آنجا دراز  ،ع عادت نداشته باشدو دوباره بازگردی. اگر بدنت به بازگشت سری

 کنی،خواهی کشید و شمرده شدن اعداد را خواهی شنید. اما اگر به آن عادت 

بلافاصله دوباره بر روی پاهای خود  ،حتی اگر با ضربه به زمین کوبیده شوی

دهم. ممکن است که اکنون از  ای است که من تمرین می خواهی ایستاد. این شیوه

 ".از من قدردانی خواهی کرد ،وقتی وارد مسابقه شوی اما، من خوشت نیاید

بیلی به داخل رینگ پرید و ادامه داد. سرانجام او چنان تسلطی بدست آورد 

به را او که  ،کند ضربه وارد محکم به شکم او آنچنان توانست می ای ثانیه که شش

مبارزه  ی امه. او برای اداذیت نکنداندکی بیلی را  حتی ها بکوبد و این مسئله طناب

دوام که او توانست هشت تا ده راند در مبارزه تمرینی  آماده بود. به محض آن

 ای دستکش طلایی مبارزه کرد. زنی غیرحرفه مشت در مسابقات بیاورد،

چه برای  و بیلی در رینگ به سرعت پیشرفت کرد. چه فقط محض مبارزه 

ی احساسات او را زن . مشتگذاشتاین موضوع  رویچه توان داشت  هر ،پول

 ،خشم و سردرگمی که برای مدت طولانی درون او جمع شده بود ،کرد تخلیه

کرد. سرعت و عزم و  ای پرتاب می تفنگ ساچمه شلیکهایش را مانند  دست

رساند. هر پیروزی منجر به  او را یکی پس از دیگری به پیروزی می ،اش اراده

شد. پیش از این او  نفس بیلی می تعریف و تمجید بیشتر و بالا رفتن اعتماد به

. او به تدریج احساس کرد که دپذیرشی را تجربه نکرده بوو  هرگز چنین استقبال

 است.شخص مهمی 

زنی شکست نخورد. پس از طی  هرگز در مشت بود، ای غیرحرفهبا اینکه او 

 در ای شرکت کرد. او در مسابقات حرفه ،یک سال از مسابقات دستکش طلایی

 58تا  54از جمله مسابقات قهرمانی وزن  .پی در پی پیروز شد ی همسابق 95

کرد که  هایی از سه ایالت بود. تا این زمان او فکر می زن که شامل مشت ،کیلوگرم

 .حریف خود را ملاقات کرد ،یک شب تا اینکهشکست ناپذیر است. 
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زن مسابقات  یک مشت .مبارزه کند 995 بود که او با بیل پریچارد قرار

شد. بیلی  ایندیانا برگزار می 996 رمانی از غرب ویرجینیا. مسابقه در اوانسویل،قه

زنی سبک وزن که او نیز آن  مشت 997، برانهام به همراه دوستش هوارد مک لین

 غذابعدازظهر  3به اوانسویل رفت. آنها ساعت ، روز عصر یک مسابقه داشت

 هایشان را که دست بل از آنبرگشتند تا بتوانند ق میدان مسابقهخوردند و سپس به 

بیلی لباسی آبی رنگ پوشیده  استراحت کنند. کمی رده ونوار پیچ کبرای مبارزه 

 .بود. یک شانه از جیب خود برداشته و به موهای ضخیم و تیره خود کشید

یک  مثلتو  ،دانی می !بیلی"هوارد به دوستش نگاه کرد و سوت کشید. 

 ی از عصبانیت سرخ شد. او همیشه درباره بیلیی  چهره "هستی. باپتیستواعظ 

یک  !هوارد"بودند.  سوسولها  ی واعظ در ذهنش همه ،ها حساس بود توهین

بیلی پاهایش را باز  "خندیدی. گفتی می دقیقه صبر کن. بهتر بود وقتی آن را می

بیلی  ،تر از او بود کیلو سنگین 93هایش را بالا برد. اگرچه هوارد  کرد و مشت

یک  فقطکید کرد که آن أد که با او دربیفتد. اما هوارد خندید و تحاضر بو

 .های بیلی نیز پایین آمد بنابراین مشت .شوخی بود

آن شب بیلی از سرعت و قدرت حریفش در رینگ شگفت زده شد. 

توانست از پس آن  که او نمی ،کرد پریچارد با چنان خشمی به او ضربه وارد می

اطمینان  شبیلی نسبت به خود ،اش زنی فعالیت مشت برآید. برای اولین بار در

هنوز امید داشت  ،به دردسر افتاده است که وقتی متوجه شد ،داشت. اوایل مسابقهن

طور که مبارزه پیش  اما همان تساوی با پریچارد مبارزه کند. ی نتیجهبا که بتواند 

د کشتن او که پریچارد قص فکر کرد ،کرد رفت و ضربات مکرر را دریافت می می

به  ،کرد پایه استراحت می که بیلی بر روی چهار بین دو راند درحالی .را دارد

اگر اجازه دهی از این مبارزه زنده  !خدایا": سقف نگاه کرد و به آرامی دعا کرد

 "را ترک خواهم کرد.دهم که مشت زنی  قول می ،بیرون بیایم

                                                            
115 Bill Pritchard 
116 Evansville، Indiana  – شرق آمریکا 
117 Howard McLean 
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 گذاشت.بیلی هرگز داخل رینگ مشت زنی قدم ن ،پس از آن شب

 

 

 
 

 ویلیام برانهام

 

 

بیلی مشغول تعمیر کنتورهای  998 ،9139پاییز سال  هایروز ی ازیک

دچار گاز  ،کرد ها را آزمایش می که نشتی شرکت گاز نیوآلبانی بود. درحالی

او  .داد و به زمین افتاد. عواقب این حادثه به طور مداوم او را آزار می گرفتگی شد

هر وقت که  .در غذا خوردن مشکل داشت و ار شدت شدید گرفت، سر درد می

اسیدهای دستگاه  ،کشید ترش کرده و درد می ،رسید او می ی غذایی به معده

                                                            
 خورشیدی 1310پاییز  111



  فصل نهم: فرصت آخر او 321
 

شرکت  ،سوزاند. کارفرمای او گوارش تا گلوی او بالا آمده و دهان او را می

چند پزشک متخصص در لوئیزویل،  معاینه توسطبرای  ،خدمات اجتماعی ایندیانا

اش دچار  او پول پرداخت کرده بود. اما این پزشکان در یافتن مسئله کنتاکی به

آپاندیس  ورممشکل شدند. بعد از معاینات مکرر، بالاخره حدس زدند که او 

نه در پهلویش.  ،اش متمرکز شده بود چون درد در معده ،دارد. بیلی تعجب کرد

ا روند معاینه را اما متخصصان او را متقاعد کردند که مسمویت ناشی از گاز صرف

 آپاندیس را پوشانده بود. آنها اصرار داشتند که ورممغشوش ساخته و علایم 

 .آپاندیس او متورم شده و باید خارج گردد

که  به شرطیاما تنها  .موافقت کرد جراحی بیلی با عمل ،میلی در نهایت بی

در  احیجر . او خاطرات وحشتناکی از عملاستفاده کنندحسی موضعی  آنها از بی

شده  تکه و پارهای  سالگی، وقتی که پاهایش توسط شلیک تفنگ ساچمه 94سن 

توانست از زیر بیهوشی دربیاید و هرگز  داشت. در آن زمان او نمی ،بود

ارواح  سرزمینجایی که او در  .توانست آن تجربه وحشتناک را فراموش کند نمی

او  .های زشت و چهرهتنهایی  ،غبار ،تاریکی ؛گمشده و سرگردان معلق بود

 .خواست هرگز دوباره آن مکان را ببیند نمی

در طول عمل کنارش  کسیخواست  می بود و دلش بیلی مضطرب و ترسان

بنابراین او از اولین خادم کلیسای  .که بداند چطور دعا کند شخصی ؛باشد

به  تقاضا کرد که کنارش بایستاد. آپاندیس با موفقیت برداشته شد و بیلی باپتیست

 ،کامل بر روی تخت بیمارستان دراز کشیدی هشیار بااتاقش برگردانده شد. بیلی 

کرد. او سعی کرد که با پرستار  ضعیف شدن نبضش را هر دقیقه احساس می

هایش نیز برای حرکت کردن  اما صدای او زمزمه بود و دست ،برقرار کند ارتباط

به تا جایی که  ،دمش پایین آضربان قلب ه وبسیار ضعیف بود. تنفس او کوتاه شد

این مرگ است؟ آیا در حال رفتن آیا ": ندرت ضربان داشت. او فکر کرد

 "هستم؟

های  سایه همچون یاشکالو  دیوارها تار شدند ،نور اتاقش کاهش یافت
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رسید که او در یک جنگل سرد و  . به نظر میبر روی آن نقش بست اندرخت

دست صدای وزش باد را بشنود. در ابتدا  ورجایی در داز توانست  تاریک بود. می

رفت. ذهن بیلی وحشت  صدا به آرامی افزایش یافت و به سمتش می ، اماضعیف

سعی کرد دعا  .آید این مرگ است که برای گرفتن من می .همین است، شد زده

تا به  شدتر  بیابد. آن باد نزدیک و نزدیک یمناسب کلماتتوانست  اما نمی ،کند

 .توسط آن نیرو به لرزه درآمدند ،های درختان اطرافش خهجایی که شا

جنگل تاریک ناپدید شد و بیلی خود را دید که ، سپس همه چیز تغییر کرد

ای ایستاده است. این درخت مشابه همان  در سایه درخت بزرگ صنوبر نقره

کرد. فشار  اجتناب می از آن درختی بود که او در کودکی از آن ترسیده بود و

% رطوبت داشته باشد. 11مانند روزی که  ،به نظر ثابت و طاقت فرسا بودهوا 

ها چشمان بیلی را به سمت بالا منعطف کرد. او همان  صدای خش خش برگ

همان صدای بم را  ،های فوقانی در حال چرخش است گردباد را دید که در شاخه

چ وجه بدنت را به هی وسیگار نکش  ،هرگز مشروب ننوش" :گفت شنید که می

ذهن بیلی به روزی در  "ام و تو نخواهی رفت. حرمت نساز. من تو را خوانده بی

تر شوی  وقتی بزرگ" :زمانی که این صدا گفته بود ،های بسیار دور بازگشت سال

حال آن صدا سرزنشش را تکرار  "کاری وجود دارد که باید به انجام برسانی.

 ".ام و تو نخواهی رفت من تو را خوانده": کرد

اش را از دست داده بود؟ آیا خیلی دیر  بیلی وحشت کرده بود. آیا زندگی

خوانده است؟ تو که مرا چه کسی ": وار با صدای بلند پرسید شده بود؟ دیوانه

 "خواهی چه کاری انجام دهم؟ هستی؟ و می

 ".ام و تو نخواهی رفت من تو را خوانده": آن صدا برای بار سوم تکرار شد

اجازه بده به زمین بازگردم و من  ،اگر تو هستی !عیسی": شیدبیلی فریاد ک

خیابان موعظه خواهم کرد. در مورد هر و گوشه و کنار  مکانانجیل تو را در هر 

 "بشارت خواهم داد.تو به همه 

تپید  در یک لحظه بیلی به تختش در بیمارستان برگشت. قلب او به سختی می
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 .ماند . او زنده میشد هایش عمیقاً از هوا پر می و ریه

به طرز محسوسی از سرخ شدن  ،تخت او ایستاده بود کنارجراح که پزشک 

ارلز چمتحیر شد. او با رو کردن به سمت  نیرویشهای بیلی و بازگشت سریع  گونه

ام وقت  حرفهبخاطر کلیسا بروم.   به  مرتب  من آدمی نیستم که": و اِلا برانهام گفت

 ".با این پسر ملاقات کرده است ونددانم که خدا ام. اما می آن را نداشته

را  فشارهای کاریتحمل قدرت های او  به محض آنکه بخیه اجباراز سر 

کدام از علائم اولیه را   هیچ جراحیسفانه این أبیلی به سر کار بازگشت. مت ،یافتند

وضعیت او به طور پیوسته در  991 ،9139 - 9132 درمان نکرد. در زمستان سال

پس  ،کرد بخورد چیزی را که سعی می او تقریباً هر ی بدتر شدن بود. معدهحال 

و  ،زندگی کند سیاهو آب آلو  او را وادار کرده بود که با آبجو غیرالکلى ،زد می

گرفت. چشمان او آستیگماتیسم شده بود و  آن نیز به سختی آرام می با حتی

سرش  ،داشت ا برمیتوانست بدون عینک ضخیمش ببیند. هرگاه عینکش ر نمی

برای  شکه حتی کوتاه کردن موهای ،قدر وخیم شد . این مسئله آنرفت گیج می

 .یک آرایشگر نیز سخت بود

یک  ،متخصصان لوئیزویل گیج شده بودند. پس از یک سری آزمایش

 ی سفانه وضعیت شما ناامید کننده است. معدهأمت !آقای برانهام" :پزشک گفت

ها است. برای مابقی عمرتان مجبور هستید یک  زخمبزرگ از  ی تودهشما یک 

چون یک لقمه غذای  ،رژیم غذایی نرم را رعایت کنید. هرگز فراموش نکنید

 ".ممکن است شما را به کشتن بدهد ،جامد

بیلی بیمار و افسرده به خانه بازگشت. اما حداقل او زنده بود. حال او مصمم 

جدیت شروع به خواندن  وفا کند. او با بود که خدا را بیابد تا بتواند به عهدش

توانست  واقع می شد. او در تر می مشتاق ،خواند چه بیشتر می مقدس کرد. هر کتاب

مانند زمانی  ؛ارتباط برقرار کند ،خواند با برخی از تجربیاتی که در موردشان می

گفت. آیا  سخن می آنهاکه مستقیم با  ،که مردان و زنان صدای خدا را شنیدند
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گفت؟ همیشه شک  دا بود که در کودکیش از آن درخت صنوبر با او سخن میخ

خدا از گردباد  ،تا زمانی که خواند ؛لیکن هرگز مطمئن نبود ،داشت که خدا باشد

با ایوب صحبت کرده است. این او را متقاعد کرد. هنگامی که در مورد ایلیا و 

 .اعتقادش قوت یافت ،الیشع خواند

بیلی برانهام  ،شد پطرس و پولس می ،زندگی عیسی اردوطور که  سپس همان

های هوشیاری  سوخت. آنجا توضیحاتی برای آن وضعیت هیجان میشدت از 

جایی که او  .کرد که او گاهی اوقات تجربه می ،خلسه مانند عجیب وجود داشت

دیدن  .توانست کاملاً بیدار باشد و ناگهان دریابد که جای دیگری است می

مقدس  رسید. کتاب کفش در پاهایش واقعی به نظر می ی ه به اندازهک اتفاقاتی

قدر هم  آن ها،این ی خواند. شاید زندگی او پس از همه آنها را بعنوان رویاها می

 .خدا به او بود توجه فقط رای برایعجیب نبود. شاید این 

ملاقات  پرسید که چگونه امکان می .بیلی به کلیساهای متفاوت منطقه سرزد

او نظرات  ،دارد. به جای یافتن یک توافق کلی و یک مسیر روشن ا خدا وجودب

از او  باپتیستکردند. اولین کلیسای  می بیشترمتضادی را یافت که سردرگمی را 

دادند.  می شپذیر ی و به او یک نامه ثبت کندخواست که نامش را در دفتر کلیسا 

شرکت کند.  و،می پذیرش عضهای رس خواستند که در کلاس ها از او می لوتری

ترین مقام خدا بر روی  ها گفتند که لازم است او پاپ را بعنوان عالی کاتولیک

ربانی شرکت کند.  یزمین اعتراف کرده و هر یکشنبه در مراسم عشا

های روز هفتم گفتند که او نیاز دارد شنبه را بعنوان روز سبت نگه دارد.  ادونتیست

یک حقیقت را در  ،کردند که جدا از بقیه می هر کدام از کلیساها احساس

 .دنانحصار دار

: دانست خدا را کجا بیابد. بعد فکر کرد دانست که چکار کند. نمی بیلی نمی

 ".به جنگل بروم ،ام. فکر کنم برای صحبت با او او را در طبیعت دیده ،دانی می"

خ نداد. او اما اتفاقی ر .خود رفت ی او به یکی از مناطق شکار مورد علاقه

کسی برای گوش دادن به او  انگاردانست که چه بگوید و از این موضوع که  نمی
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احساس حماقت کرد. سپس فکری به  زند، با خودش حرف میو او  نیستآنجا 

خوبی  ی ذهن او خطور کرد. چرا برای خدا یک نامه ننویسم؟ به نظر نقشه

  :بنابراین نوشت .آمد می

 

 ! گرامی سرور
 ،من اینجا نشسته به همین دلیل ،عبور خواهی کرد مسیرکه تو از این دانم  می

. آیا نیاز دارمتو به دانم که تو نزدیک خواهی شد.  کنم و می سنجاب شکار می
خواهم چیزی را به تو  ممکن است گاهی اوقات بیایی و با من صحبت کنی؟ می

 بگویم.

 بیلی برانهام

 

کرد که بعداً  فکر می .ه خانه رفتب و بیلی آن نامه را به درخت چسباند

. اما روز بعد او به چند است افتاده اتفاقچیز مثبتی  تا ببیند که آیابازخواهد گشت 

دقیقه صبر کن. من هرگز کسی را آن بیرون یک ": کرد فکر می شک کرد.چیز 

پس باید بتوانم در شهر  ،سته اگر خدا همه جا ،ام. علاوه بر این در جنگل ندیده

خارج از شهر نیز به آسانی به او دسترسی داشته باشم. اما این مرا به مشکل و یا 

دانم چگونه این  اما نمی ،خواهم با خدا صحبت کنم گرداند. من می ام برمی اصلی

 ".کار را انجام دهم

رفت و در را بست.  ،اش قرار داشت او به آلونک قدیمی که پشت خانه

باران شب قبل بود. بیلی با نادیده گرفتن داخل آلونک مملو از رطوبت ناشی از 

 ،زانو زد. ذهنش به هدفی که داشتقدیمی زمین مرطوب کنار یک ماشین فورد 

حال ": او زیر لب گفت سخن گفتن با خالق خود بود. ی او تشنه .پیوند خورده بود

ام و  چگونه این کار را انجام دهم؟ من تصاویر مردم را در حال دعا کردن دیده



او های کتاب اول: پسر و محرومیت   330 

او دستانش را صاف بهم چسباند  "دهند. گونه قرار می دارم که دستشان را اینباور 

برای خواهم بگویم؟ حال چه می"مقابل خود قرار داد.  ،و به حالت قدیمی دعا

 ".دانم آن چیست و من نمیانجام این کار، باید راهی وجود داشته باشد 

بدون  این است که، رساند تنها راهی که او را به جایی می ،او تصمیم گرفت

که بیایی و یک لحظه با من کاش  ای  !گرامی سرور". کند تجربهادامه دهد، و فکر 

او توقف کرد تا گوش  "بد هستم. چقدرخواهم به تو بگویم که  سخن بگویی. می

او  ".بگذارمگونه  شاید باید دستانم را این"کند. آلونک کاملاً ساکت باقی ماند. 

دانم دقیقاً  نمی !گرامی سرور": کرد و دوباره امتحان کردانگشتانش را درهم قفل 

کنی. آیا به من  اما اطمینان دارم که تو درک می ،چگونه این کار را انجام دهم

 .او دوباره توقف کرد و گوش فرا داد. هیچ چیز "کنی؟ کمک می

طور که  اش به طور کامل از هم پاشید. همان در این هنگام خویشتنداری

حتی اگر با من صحبت  سرورم!": چشمانش را پر کرد  اشک ،ردک گریه می

من آدم خوبی نیستم. من  !با تو صحبت خواهم کرد. آقای خدابهرحال من  ،نکنی

ل بودم. اما اکنون تو را فها از تو غا سفم که تمام این سالأام. مت از خود شرمنده

 ".خواهم. لطفاً بیا و با من صحبت کن می

کرد. هنگامی که چشمانش را گشود احساس ر بدنش ناگهان حس عجیبی د

معلق  شزرد درخشان در مقابل نوراز ترس شکه شد. یک  ،و سرش را بلند کرد

صدایی  وجودشداد. از اعماق  که یک صلیب کامل را در هوا شکل می ،بود

 .گفت که بیلی هرگز قبلاً نشنیده بود. سپس ناپدید شد به زبانی سخن می و درآمد

ناتوان در حرکت و  حس بی ،از نفس افتاده بلند شد؛روی زانوانش بیلی بر 

من زبان تو را متوجه  سرورم،": کردن. سپس قدرتی بدست آورد تا بگوید

 ...کنم که قرار است من جایی در آن صلیب شمرده شوم اما استنباط می ،شوم نمی

وقت فقط   آن نمودی،و قرار است که گناهانم آنجا ریخته شود. اگر مرا عفو 

توانی به زبان من سخن  بازگرد و باز به زبان خود با من سخن بگو. اگر نمی

 ".درک خواهم کرد آن رامن  ،گویی
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. بیلی چشمانش داشت گرمانور و  بود و درخشان .صلیب بار دیگر ظاهر شد

مانند ضربات پی در  ،را بست و دستانش را گشود. او حس خاصی را تجربه کرد

 ؛بر روی بدنش. ناگهان او احساس آرامش و آزادی کرد ،رانپی قطرات گرم با

هایش برداشته شده باشد. وقتی که او  از رو شانه کیلویی 59گویی یک بار 

 .آن نور رفته بود ،چشمانش را گشود

از آلونک به بیرون دوید و سراسیمه به خانه رفت.  ،بیلی سرشار از شوق و شعف

 "آرام هستی؟ مشکل چیست؟ آیا نا !بیلی": یدمادرش که یکه خورده بود از او پرس

 "افتاد.العاده  یک اتفاق فوق کمی قبل !نه مامان"

 "چه شده است؟"

 ".اما احساس بسیار خوبی دارم ،دانم نمی"

به دنبال راهی بود که شادیش را آزاد کند.  و او به سرعت از خانه بیرون رفت

ست و پا خاکریز را بالا رفت و د شد. بیلی چهار خط راه آهن از پشت خانه رد می

کرد و برای تخلیه احساساتش  اینجا و آنجا توقف می .تا آخرین نفس در ریل دوید

در  نهایت،در  کرد. پرید و مشتش را ول کرده و به هوا مشت زنی می به هوا می

 او خدا را در صلیب عیسی مسیح یافته بود. ،که بسیار طولانی بود مسیری

بیلی دیشب رویایی را در مورد تو دیدم. دیدم که " :گفتچند روز بعد اِلا 

 ".کنی ای و به تمام جهان موعظه می تو بر روی یک ابر سفید نشسته

چون مادرش تقریباً  .این موضوع به طور خاصی بیلی را تحت تاثیر قرار داد

 .دید هرگز خواب نمی
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ویلیام برانهام مشغول بررسی یک کنتور برق در  929 ،9119پاییز سال 

در نیوآلبانی بود که یک ماشین به آن سمت رفته و پشت ماشین کارش  ای کوچه

پارک کرد. در ماشین باز شد و یک دختر زیبا بیرون آمد. موهای سیاه او در نور 

رسید که چشمان سیاهش توسط یک آتش  درخشید و به نظر می خورشید می

مبنی بر مجرد بودن  تصمیمشبیلی  ،تلالو داشت. با یک نگاه به سمت او درونی

 .را از دست داد

یک بسته از صندلی ماشین  ،آن دختر چین و چروک لباسش را صاف کرد

چیزی  الان برداشت و کم کم دور شد. بیلی شروع به عرق ریختن کرد. اگر

حال " .سک را پذیرفتممکن بود دیگر هرگز آن دختر را نبیند. او ری ،گفت نمی

 "طور نیست؟ روز خوبی است. این ؟شما چطوره خانم

او دستانش را بالا  ".خوب؟ این عالی است" :آن دختر برگشت و لبخند زد

تماماً نارنجی و قرمز. آنها  ،به درختان افرا نگاه کن"گرفت و دایره وار تکان داد. 

 ".کننده هستند کاملاً خیره

بیلی به این فکر  "ره کننده هستند.یخ ...هاو ...اآنهکه زنم  بله حدس می"

نام من بیلی برانهام است. " .باشد خیره کننده می آن دختر است که در واقع کرد می
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 ".کنم و مشغول بررسی این کنتورها بودم من برای بخش خدمات اجتماعی کار می

اسم من هُپ  !بیلی ،از آشنایی شما خوشحالم": او دستش را بلند کرد

ای؟ او  نشنیده 923 است. احتمالاً در مورد پدرم چارلی برومباک 922 رومباکب

 ".متصدی راه آهن است

 "کنید؟ فکر نکنم بشناسم. شما این اطراف زندگی می ،نه"

 ".درست در آنجا ،آن خانه": ای در بالای خیابان اشاره کرد او به خانه

 ،دانست را می او نه تنها اسمش ،بیلی احساس کرد که در حال پیشرفت است

کند. اما این کافی نبود. او به سوال پرسیدن از  دانست که کجا زندگی می می بلکه

که این را  گشت که دوباره او را ببیند. درحالی ای می به دنبال بهانه .هُپ ادامه داد

متوجه شد که او یک مسیحی است و در یک کلیسای باپتیست  ،کرد بررسی می

در جفرسنویل مشارکت دارد. این همان  924 ابان واتبشارتی محلی واقع در خی

برای صحبت  ،اطلاعاتی بود که او نیاز داشت تا اولین قدم را بصورت کامل

من چند هفته پیش مسیحی شدم و به هیچ کلیسای  ،دانید می"کردن با او بردارد. 

را  جاآن آیا ببینم که تاروم. شاید این یکشنبه به کلیسای شما سر بزنم  خاصی نمی

 ".دوست خواهم داشت

 "داشت.خواهم  نگهجایی برای شما ": او با لبخندی گفت

یک صندلی خالی کنار  ،بعد در کلیسا حاضر شد ی هنگامی که بیلی یکشنبه

 ،که به خانه برود آن دختر قبل از آن ،کشید. بعد از مراسم هُپ انتظار او را می

شباهت به  ساله بی 91ین دختر برای مدتی با او صحبت کرد. سرزنده و دلپذیر، ا

علاقمند کرده بود. به خود  او را ،ملاقات کرده بود تاکنونتمام دخترانی که بیلی 

 ،ربا چیزی فرح بخش در شادی و معصومیت او وجود داشت. او مانند یک آهن

تا زمانی که  ،بارها و بارها .بیلی را به کلیسای واقع در خیابان وات جذب کرد

 مر دائمی شد.تبدیل به یک ا

                                                            
199 Hope Brumbach 
193 Charlie Brumbach 
194 Watt Street 
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 هوپ )برومباک( برانهام

 

 

 بین ازدلیل اینکه کلیسای باپتیست بشارتی را  پذیرفت،بیلی به سادگی 

رفت. با  این بود که هُپ برومباک به آنجا می ،کلیساهای دیگر شهر برگزیده بود

او به زودی احترام زیادی برای شبان کلیسا قائل بود. دکتر روی دیویس  ،این حال
عظه کرد که خدا برتر از کلامش نیست و یک مسیحی برتر از ایمانش به مو 925

سخنی که به ذهن بیلی بعنوان یک حقیقت مطلق خطور کرد.  ؛کلام خدا نیست

تا به کلام خدا با  ،کرد دکتر دیویس به طور مداوم جماعت خود را تشویق می

شان عمل کنند.  هآن کلام در زندگی روزمربه تمامی قلبشان ایمان داشته باشند و 

زندگی در  ،کند رسید این شبان آنچه را که موعظه می به نظر می ،علاوه بر این

 . کند میبه آن خود 

که  دکتر دیویس این داستان را تعریف کرد ،یک روز صبح در کلیسا

 .کرده بودند متشنجرا  فضا ایمان، یک بی ،چگونه هنگامی که یک مرد جوان بود

                                                            
195 Dr. Roy Davis  



  مانیا شیآزما نیاولدهم: فصل  331
 

ترین آزمایش  ایستاد و ایمان مسیحی را با سخت سا میدر کلی جلسات،پس از 

بزرگ در  ی کشید. دکتر دیویس صدای او را در یک جلسه به چالش می ،ممکن

جایی که عیسی  ،خواند 96شنید. آن مرد از مرقس باب  926ممفیس، تنسی 

که به نام من دیوها را بیرون  ،و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود": گوید می
های تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند،  ند و به زبانکن

 "ها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت. ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دست

یک بطری اسید سولفوریک بر روی تریبون قرار داد و  ایمان سپس آن بی

 ،رار است مسیحی باشیدهرکدام از شما مردم که ق": مخاطبان را به چالش کشید

ای بنوشید و به  توانید هر زهر کشنده می ،عیسی گفت که اگر ایمان داشته باشید

باشد پس این بطری  خدا می ی شما گزندی نرسد. حال اگر آن کلام الهام شده

از مسیحیان  ،او این چالش را چندین بار تکرار کرد "اسید سولفوریک را بنوشید.

 .انتقاد کرد و مفهوم خدا را مورد تمسخر قرار دادبه دلیل عدم ایمانشان 

: دکتر دیویس جوان به اسقف پیر متدیست که در کنارش نشسته بود گفت

به آن بالا خواهم رفت  ،بار دیگر آن چالش را مطرح کند ایمان یک اگر آن بی"

 ".و آن را خواهم نوشید

به  را که چه این شخص تنها هر" :اسقف سعی کرد که او را منصرف سازد

خداوند،  گوید مقدس می پسر. کتاب ولش کن. کند بیان میرسد  مغزش می

 ".خدای خود را میازما

 ،بمیرمدر این راه . و اگر کرداو را رها نخواهم  ،نه"اما دیویس مصمم بود. 

 ".به آسمان خواهم رفت ،با ایمان به خدا

 :خندید می ،دندهای خود لولیده بو به مسیحیانی که در صندلی ایمان، آن بی

 چرا ! پسشما مردانی که آنجا هستید و ایمان دارید که خدا بسیار واقعی است "

 "؟کنید نمیاین آزمایش اسید سولفوریک را امتحان 

برگشت و با حضار که حدود  ،دکتر دیویس به پشت تریبون قدم برداشت

                                                            
196 Memphis، Tennessee – جنوب شرقی آمریکا 
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دانم که  سال دارم. خادم انجیل هستم. می 25من ": نفر بودند صحبت کرد 3999

اگر هم این کار  حتی .خدایم قادر است مرا از این اسید سولفوریک نجات دهد

گونه به  اجازه نخواهم داد که اینجا بایستد و کلام را این ایمان به این بی ،را نکند

 اینکه بدون ،او بطری اسید سولفوریک را گرفت و تا آخر نوشید "چالش بکشد.

. سپس او انجیل را با چنان اعتقاد راسخی یان شودنما بر اثر آنبیماری  و درد هیچ

 .نفر زندگی خود را مجدداً وقف عیسی مسیح کردند 9599که  ،موعظه کرد

که اسقف  اندیشید کرد، میطور که بیلی به این داستان گوش  همان

منطق بیشتری نسبت به دکتر دیویس جوان نشان داده بود. چرا کسی  ،متدیست

آنها را ": د؟ آیا عیسی در مورد آن فریسیان شکاک نگفتاثبات کن را باید خدا

به حال خود واگذارید. هرگاه کوری عصاکش کور دیگر شود، هر دو در چاه 

 ؛موافق نبود ،اگرچه بیلی با کاری که دکتر دیویس انجام داده بود "خواهند افتاد.

 کرد. تحسین میرا اما هنوز ایمان شبانش 

بیلی را تحت تاثیر قرار داد تا با  ،اعتقاد راسخیشخص با چنین این آشنایی با 

دقت به کلام خدا توجه کند. اولین سرودی که بیلی در کلیسا یاد گرفت چنین 

مشتاقم که بر روی زمین  ،همچون عیسی بودن ،همچون عیسی بودن": بود

طلبم که  می فقط ملکوت،همچون او باشم. در تمام طول سفر زندگی از زمین تا 

ای " این سرود تبدیل به یک دعای دائمی در قلب بیلی شد: "باشم. همچون او

 ".کمکم کن تا همچون تو باشم !عیسی

تعمید  که نیاز دارد ،پس از خواندن عهد جدید برای بار دوم، بیلی دریافت

: خواند که عیسی به پطرس و شاگردان دیگر گفت 28. او در متی باب گیردب

گـرد سازیـد و ایشـان را بـه اسمِ اب و ابن و ها را شا امّت ی پس رفته، همه"
ها بعد  خواند که هفته 2سپس در اعمال رسولان باب  ".القدس تعمید دهید روح

به نظر  ".تعمید گیرید ،هر یک از شما به اسم عیسی مسیح": پطرس به مردم گفت

درک کرده  ،که عیسی داده استرا موریت عظیمی أبیل رسید که اگر کسی م

ن شخص باید پطرس بوده باشد. بنابراین بیلی از دکتر دیویس خواست که آ، باشد
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به همان روشی که رسولان در کتاب اعمال رسولان تعمید  .او را تعمید دهد

دکتر  ،کلیسای باپتیست بشارتی بود ی دادند. اگرچه این بر خلاف آموزه می

 .ادشده و بیلی را در نام خداوند عیسی مسیح تعمید د مجبوردیویس 

ای که در شرکت گاز نیوآلبانی رخ داده بود گذشته بود.  ها از حادثه ماه

حتی گاهی اوقات که عینک  بدتر شده بود. حالا ،سلامت او به جای بهتر شدن

تقریباً نابینا  عینکاو بدون  رفت. سرش گیج می ،ضخیمش را نیز به چشم داشت

 ی بیلی اکثر اوقات معده اه،سیآبجو غیرالکلی و آب آلو ملایمبود. علیرغم رژیم 

 نیروتوانست حس کند که  این بود که او می ،ترین چیز کرد. نگران کننده درد می

 به تدریج در حال تحلیل رفتن بود. نامناسبش،و انرژیش به دلیل رژیم غذایی 

ایمان. او آنجایی را خواند  ،یک داروی جدید در اختیار داشتاکنون  اما او

سپس  927".ر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافتو ه": که عیسی گفت

و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان " :خواند 5یعقوب باب  ی در رساله
تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین  ،کلیسا را طلب کند

را خواهد و دعای ایمان، مریـض را شفـا خواهـد بخشیـد و خداونـد او  .کنند
بیلی به سرعت به  ،این پاسخ او بود. بلافاصله پس از خواندن آن ".برخیزانید

کلیسا او را با روغن تدهین کرده  خادمدکتر دیویس رفت و خواست که  ی خانه

 .به خانه رفت ،با شادی و ادعای شفا سپسو برایش دعا کنند. 

شفایش را  ،دمقدسش را بر روی میز قرار دا  آن شب سر شام بیلی کتاب

 آنها غذا خواهد خورد. ی بقیهمانند  ،که از این به بعد گفتاعلام کرد و 

برایم مهم ": به او هشدار داد ،بود نگرانمادر او که نسبت به این عقیده 

دانی که دکتر چه گفت: یک لقمه  اما می ایماندار هستی،یک  حالا نیست که

 ".تواند تو را به کشتن دهد غذای جامد می

او گفته که من شفا  ،دانم که خدا چه گفته است همچنین می": ل پاسخ دادبی

دعایی  ،برانهام ی میز خانواده سرپیش از این هرگز  "شود دعا کنیم؟ می .ام یافته
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دانست که چه باید بکند و بنابراین او در صندلی  خوانده نشده بود. چارلز نمی

سپس شروع کرد  ،ه پسرش نگاه کردخورد. اِلا درمانده از دلواپسی ب خود وول می

اگر بمیرم با اعتمادی  !خدایا": به گریه کردن. بیلی سرش را خم کرده و دعا کرد

ام. من یا  گوید که من شفا یافته که به تو داشتم به خانه خواهم آمد. کلام تو می

یا حرف تو را. یک سال و نیم حرف پزشک  ،باید حرف پزشک را در نظر بگیرم

ام. در واقع وضعیتم رو به وخامت است. دیگر چیزی  بهتر نشده اصلاًم و را پذیرفت

در نظر نخواهم گرفت. اکنون من آنچه تو  ،را که پزشک به من گفته است

این را در  .ای را در نظر خواهم گرفت. لطفاً این غذا را برکت جسم ما بساز گفته

 "!طلبم. آمین عیسی مسیح می ت ،نام پسر

پیاز و نان  ،آلوی خود را کنار زد و بشقابش را از لوبیا آب ی بیلی شیشه

شروع کرد به  شد،اش  معدهوارد  اول لوبیا ی ذرت پر کرد. به محض اینکه لقمه

تا غذا را در داخل دهانش  ،غذا. او دستش را بر روی لبانش قرار داد بالا آوردن

عه دیگر او غذا را سپس آن را فرو برد. بار دیگر غذا بالا آمد. یک دف ،نگه دارد

 ترش کرده .فرو برد. بارها و بارها معده او نسبت به ورود غذای جامد معترض شد

. او نداداش  معده اهمیتی به. لیکن بیلی شدو گلو و دهانش از اسید سوزان پر 

نه آنچه که  ؛نگاه داشت ،آن گفته بود ی افکارش را بر روی آنچه خدا درباره

تا سرانجام غذا در  ،های لوبیا ادامه داد ان لقمهکرد و به خوردن هم حس می

 ای از پیاز آب پز خورد. اش ماند. سپس لقمه معده

 ،کرد اش چنان درد می کرد. معده حبس شبیلی خود را در اتاق ،پس از شام

آروغ زده و آب اسیدی در دهنش جاری مدام که اشکش را درآورده بود. او 

، که در کلیسا یاد گرفته بود ای را ساده سرود ،شد. او با ضعف و ناتوانی می

انجامش  ،توانم من می .من ایمان دارم انجامش خواهم داد، ،توانم من می" خواند:

که  ؛من ایمان دارم انجامش خواهم داد، ،توانم من می .من ایمان دارم خواهم داد،

ز تر ابلندبر روی تختش افتاد. با صدایی کمی  "دهد. اکنون عیسی مرا شفا می

 ".پذیرم تو را در کلامت می !خداوندا": زمزمه گفت
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 "؟حالت چطوره !بیلی "مادر او در زد. 

 "خوبم."

 ".من با دکتر تماس گرفتم. او گفت که تو خواهی مرد"

من نخواهم مرد.  !مامان "فرو برد.  ،که در دهانش بود را ای بیل اسید معده

بلکه در  ،کرد حبت نمیص اش حال جسمیاو در مورد  "حالم خیلی خوب است.

 خدا. ی مورد احساسش نسبت به وعده

لوبیا روی اجاق گاز قرار داشت. اِلا وقتی  ی صبح روز بعد هنوز آن قابلمه

برای صبحانه چه چیزی  !بیلی " :برگشت ،که پسرش به داخل آشپزخانه آمد

 "خواهی؟ می

 ".خواهم لوبیا و نان ذرت می یک مقدار دیگر "

یک  ، برایشغذا ی کشید. هر وعده و او هنوز درد میروزها سپری شد  

 شسر کرد. اعتراض میاش با ترش کردن و پیچیدن  معده، جسمانی بود ی مبارزه

داد. او  به خود راه نمی یتردید شک و ،ایمان ی عرصهرفت. اما او در  گیج می

را  توانی ایمان آری، مومن اگر می": کرد خود تکرار می ابرا دائم کلمات عیسی 
ی علائم در  این لنگر او بود و علیرغم این که همه 928 ".همه چیز ممکن است

دست  ،که عیسی مسیح او را شفا دادهناو از شهادت دادن در مورد ای ،تضاد بودند

 .برنداشت

 ،مدیون احدی به چیزی مشوید": او همچنین پندهای پولس رسول را خواند
 گناه،درد سنگین  ،این کلمات ی هبه واسط 921 ".جز به محبت نمودن با یکدیگر

بدهکار  جراحیش عمل بخاطردلار  2999قلبش را عذاب داد. در حال حاضر او 

از مقروض  متوجه شد که خدا مسیحیان را ،بود. پس از دعا کردن در این مورد

 ،توانید به مسیحیان گفته تا آنجا که می وندبلکه خدا است. منع نکرده بودن،

 399. بیلی بیفتند به تعویقخت کنید و اجازه ندهید آنها بیهوده هایتان را پردا قرض
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یک مرد دلسوز که با وجود  .بدهکار بود 939 آقای میسون دار، دلار به داروخانه

از  هرگز دارو را ،برانهام تا چه اندازه تهی دست هستند ی دانست خانواده اینکه می

 نکرد.بیل دریغ 

من به  !آقای میسون": گفت ،رفت میطور که بیلی به سمت داورخانه  همان

هنوز بسیار  جراحی، عمل بخاطرشما بدهکارم و آن را ادا خواهم کرد. من 

در خدمات اجتماعی ایندیانا  شغلیاما سعی دارم که کار کنم. من  ،ضعیف هستم

کنم که از هر حقوقم  سعی می ،سنت درآمد دارم. از این طریق 29دارم و ساعتی 

 ین دِینی که دارم،بنابراین اول .. من اکنون مسیحی هستمبه شما پرداخت کنم

 ،ی بعدی من وظیفه ،. پس از آنمنسبت به خداست. من ده یکم را به او بدهکار

. پدرم مریض حال است و برای من درآمد زیادی ندارمهایم است.  پرداخت بدهی

 . اما سعیدهم خرجی می کمکم هفت برادر و یک خواهر ،نگهداری از مادرم

 25سنت به شما بدهم. حتی اگر نتوانم آن  25حداقل  بار از حقوقمکنم که هر  می

 ".شما خواهم آمد و به شما خواهم گفت پیش ،سنت را پرداخت کنم

برد. اما کم کم در  ها تبدیل شد و بیلی هنوز رنج می به هفته به سختیروزها 

توانست  نهایت می تا زمانی که در ،طول چند ماه آینده وضعیت او بهبود یافت

ای احساس ناراحتی. آستیگماتیسم او  بدون ذره ،خواهد بخورد هرآنچه را که می

تا به جایی که دیگر نیازی به عینک نداشت. هنگامی که در  ،نیز بهبود یافته بود

بینایی  ،بود 29از  29آنها  ی شماره .نهایت چشمانش را مورد معاینه قرار داد

های خدا  به وعده شو اعتماد ادی لبریز شده بودوجودش از احساس شکامل. 

 .یافت افزایش می
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بودند. قائل متقابل  یاحترام برای یکدیگرو دکتر دیویس  ویلیام برانهام

 الهام گرفته بود و دکتر دیویس به همان تر مسنآن مرد  یایمان شهادتبیلی از 

 . مدتی نگذشته بود که شبانبودتر  اندازه تحت تاثیر اشتیاق و حرارت مرد جوان

. از فکر کندورود به خدمت کلیسایی ی  درباره . اینکه بیلداد یپیشنهاد به او

افراد متعهد، به دکتر دیویس این اختیار داده شده بود که به  ،طرف تشکیلات ملی

آنها گونه آموزش رسمی  بدون هیچ که در حقیقت ،بدهد «مجوز کاری» ی برگه

. بیلی عهدش را به رسمیت بشناسندخادمین کلیسای باپتیست بشارتی را بعنوان 

او  ،آمده بود او فراموش نکرده بود. هنگامی که سال قبل مرگ برای گرفتن جان

انجیل را در  ،که اگر فرصت دیگری در زندگی داشته باشد قول دادبه خداوند 

خیابان موعظه خواهد کرد. او بسیار خوشحال بود که هر نار و گوشه و ک مکان

 .حال این فرصت نصیب او شده است

ویلیام  ،دکتر روی دیویس 932، 9132کریسمس سال  بنابراین، نزدیک

بعنوان  ،کلیسای باپتیست بشارتی ی ماریون برانهام را مطابق با قوانین و اساسنامه

 .ساله بود 23بیلی حال منصوب کرد.  ،خادم انجیل عیسی مسیح

ترین  بود که کوچکی بیلی مشغول کار ،چند روز پس از منصوب شدنش
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قطع کردن خدمات دولتی آنهایی که قادر به پرداخت  ،به آن نداشت ای علاقه

کوبید تا ساکنین خانه را از اینکه  در می هگاز و برق خود نبودند. او ب ،قبوض آب

او را لعنت  ،ع سازد. زنی که پاسخ دادمطل ،مجبور است چراغشان را خاموش کند

  .کرد

گونه لعنت کنی. آیا از خدا  نباید این ،زن": بیل گفت ،در ابتدای سخنش

 "ترسی؟ نمی

خواستم  اگر می"ادامه داد: تشر  و با "تو آدم کوچک احمق و مو فرفری"

خواستم. مادرت  یک ابله مثل تو را نمی ،کسی در مورد خدا با من صحبت کند

در اینجا او توضیحاتی شرم آور در مورد مادر بیلی و اصل و نسب او را  "...حتماً

 .آغاز کرد

کافی  ی به اندازه ،کند مردی که به یک زن حمله می": بیلی همیشه گفته بود

این که  اما با چنان چرندیات ناخوشایندی "مرد نبوده که به یک مرد حمله کند.

اگر این اتفاق یک سال پیش رخ  ،کرد زن به شخصیت خوب مادرش نثار می

رفت  ممکن بود که این قاعده را زیر پا بگذارد. یا حداقل از کوره در می ،داد می

داد.  های او بیلی را آزار نمی داد. اما حال توهین و بیداد جوابش را می دو با دا

های آن  پرخاش ،آب مقاوم هستنددر برابر روغن راکون  ی که باهای مانند چکمه

نفوذ کند. او  ،توانست به آرامش خاطری که روح بیل را پوشش داده بود میزن ن

و رفت. بیلی همان موقع  ".خانم ،من برای شما دعا خواهم کرد": مودبانه گفت

 .دانست که تغییر درونیش حقیقی و پایدار است

ای بود که ساکنین آن نقل  دستور کار بعدی او قطع کردن خدمات خانه

بیلی به داخل  ،. از آنجایی که ساختمان خالی و در نیمه باز بودمکان کرده بودند

رفت تا رو به خداوند دعا کرده و برای نجاتش شکرگزاری کند. بر روی زمین 

اما هنوز چشمانش را نبسته بود که  ،دستانش را به هم گره کرد ،زانو زد خالی

پر زرق و برق  ناگهان اتاق دگرگون شد. دیوارها دیگر پوشیده از کاغذ دیواری

حال آنها سفید محض بودند. و دیگر اتاق خالی نبود. بیلی به یک مرد پیر  ،نبودند
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تخت شبیه و سبیلی سفید خیره شده بود که بر روی چیزی  با موها ،سیاهپوست

ای برای آن مرد رخ داده  رسید که حادثه دراز کشیده بود. به نظر می ،بیمارستان

اش به شدت پانسمان شده بودند. یک زن مسن  سینه و پاها ها، دست ،بود

همسن به که  چون ،سیاهپوست نیز کنار تخت ایستاده بود. )احتمالاً همسرش بود

 رسیدند.( نظر می

مرد و زن جوانی را  ،چشمش شد. برگشت ی بیلی متوجه حرکاتی در گوشه

 ،دشان محزون بو دور از تخت ایستادند. چهره جایی،دید که داخل اتاق شدند و 

توانست حدس بزند که ارتباط بین آنها و آن  بیلی نمی ،اما فراتر از این غم و اندوه

دو مردان  هر ،چه بود. سپس دو مرد دیگر وارد اتاق شدند ،شده یمرد باندپیچ

توانست  ای که بیلی نمی به گونه ،جوانی بودند. آنها رو به تخت ایستادند

که  ای به گونه ،رسیدند آشنا به نظر میشان را ببیند. این دو مرد به شدت  چهره

او یکی از آنها را  ،بله ،گویی بیلی باید از پشت سر هم آنها را بشناسد. بله

کسی که درست چند هفته پیش به  ؛بود 933 رکآشناخت. دوستش جورج دِ

بود. و دیگری؟ او بسیار تلاش کرد که دیگری را  شدهسوی خداوند هدایت 

شناخت که سری پر از موهای سیاه فرفری  می راتشخیص دهد. او چه کسی 

فرفری برگشت تا با آن زن مسن  داشت؟ در همان لحظه این مرد جوان مو

 .کرد سیاهپوست سخن بگوید. بیلی از تعجب یکه خورد. او به خودش نگاه می

کند.  بیلی خود را دید که روی تخت تکیه داده و برای آن بیمار دعا می

ت بلند شد و شروع به درآوردن بانداژهایش کرد. سپس بلافاصله آن مرد از تخ

توسط بسیاری از پرستاران و پزشکانی که به داخل اتاق سرازیر شده  گان بیلدید

نمایش ناپدید شد و بیلی خود را در مکان دیگری  ی مبهم شد. این صحنه ،بودند

تماشا طور که  مقابل بیمارستان ایستاده بود. همان ،یافت. حال او در خیابان

 طوریدرب جلویی بیمارستان گشوده شد و همان مرد پیر بیرون آمد و  ،کرد می

 ،که گویی هرگز صدمه ندیده بود. از بانداژها خبری نبود ،آمد ها پایین می از پله
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ای پوشیده و یک کلاه ابریشمی بر سر داشت. ناگهان آن  او یک کت قهوه اکنون

خالی بر روی زمین  ی که در یک خانه یددمنظره تمام شد و بیل دوباره خود را 

جایی که دیوارهایش پوشیده از کاغذ دیواری پر زرق و  ؛برهنه زانو زده است

 .برق بود

هم از جایی که زانو زده حتی چند سانتیمتر چه اتفاقی افتاد؟ او کجا بود؟ او 

ن تکان نخورده بود و در عین حال به نحوی در بیمارستان بوده و آشکار شد ،بود

توانست یک رویا  نکردنی را تماشا کرده بود. چگونه؟ این نمی یک ماجرای باور

دست  ی بوده باشد. او کاملاً بیدار بود. و حرکات اطراف او در بیمارستان به اندازه

 .رسید واقعی به نظر می ،مقابل قلبش بهم گره خورده بود ،خودش که در دعا

ن حال بیلی مشتاق بود که رویایش با ای ،درک نکرد معنای آن را چه او اگر

 934 را با اولین گوش شنوا در میان بگذارد. معلوم شد که آن شخص جان پاتس

یک مرد مسیحی که منشی شرکت خدمات اجتماعی بود. این درست قبل  ،است

زیاد سخن  سآقای پات، کرد بود. هنگامی که بیلی صحبت می پایان کاراز زمان 

 ".جالب است !آها... واقعاً... خدای من": گفت یفقط گاه به گاه م ،گفت نمی

صبح روز بعد، به محض این که بیل از در داخل شد، آقای پاتس او را به 

 "...در مورد آن خوابی که دیروز بعدازظهر دیده بودی بگو !بیلی" :کناری خواند

آن یک خواب نبود. همانند حال کاملاً هشیار بودم. دقیق ! آقای پاتس"

 ".شاید نوعی خلسه بود ،گمان کنم ...که آن چه بوددانم  نمی

بسیار خوب. به هر حال، ممکن است سرنخی در  ،گویی طور می اگر تو این"

یکی از دوستانم در بیمارستان به ملاقات  دیشب .داشته باشمآن  معنای مورد

 دم. یکی از بیمارهای آنجا با توصیفی که تو از آن مردرفته بوکاتولیک نیوآلبانی 

است. او  935 نام او ویلیام مِریل کند. مطابقت می ،ات کردی خلسه ...آه ...درون

سال دارد و در شرایط بسیار خطرناکی قرار  65مردی سیاهپوست است که حدوداً 
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رسد که صاحب یک ارابه  دارد. من دیشب کمی با او صحبت کردم. به نظر می

های نیوآلبانی امرار  ز کوچهآوری زباله ا به همراه دو اسب است و از طریق جمع

کند. دو روز پیش یک پسر جوان به همراه دوست دخترش در یک  معاش می

که کنترل ماشین را در یک گوشه از دست  ،کردند ماشین با سرعت رانندگی می

پاها و  ،ها داده و محکم به ارابه این مرد کوبیدند. آقای مریل بدبخت دست

و التماسم کرد ، اات به او گفتم تو و خلسه کمرش شکستگی پیدا کرده. در مورد

 ".برایش دعا کنی و که از تو بخواهم بروی

 موقعیتبیلی تمام روز در این فکر بود که اگر او حقیقتاً برای مردی که در 

چه اتفاقی رخ  ؛دعا کند ،همچون وضعیتی که ظاهراً آقای مریل قرار دارد ،بدی

  د. آیا آن مرد به واقع در تخت از حالتخواهد داد. این فکر بیلی را مضطرب کر

کند؟  درآمده و شروع به بازکردن بانداژهای خود می  نشسته  حالت  به  خوابیده

او از مسیحیان  .فکر کرد ،سپس بیلی به موعظاتی که دکتر دیویس ایراد کرده بود

خدا برای انجام معجزات ایمان بیاورند.  ی العاده خارقخواست که به قدرت  می

کرد. او  ر این لحظه بیلی از سر کار بیرون آمده بود و احساس آمادگی مید

العاده را برای او  خارقماجرای آن رک را پیدا کرد و تمام آدوستش جورج دِ

 .تعریف کرد

 ".آیم که برای این مرد دعا کنیم من با تو می !، بیلیمطمئناً": جورج گفت

: بیل توضیح داد ،رفتند الا میهای بیمارستان ب طور که آن دو از پله همین

اما  .کنم درک نمی ،دهند که برایم رخ می را های عجیبیزاین چی !برادر جورج"

، ستندیسوی تخت نا آن ؛سفیدپوست در اتاق نفردانم تا زمانی که آن دو  می

طور که  ی کارها را دقیقاً همان مرد دعا کنم. چون باید همهپیرتوانم برای آن  نمی

دانم که آیا این امر امشب  انجام دهم. بنابراین نمی ،من نشان داده استآن رویا به 

 ".نه. اما صبر کن و ببین. این مرد شفا خواهد یافت ای ،دهد رخ می

پرس و جو کرد و به اتاق  ،بیل در مورد آقای مریل ،داخل شدندکه هنگامی 

انست که در بیلی د ،او راهنمایی شد. با یک نگاه به مردی که بر روی تخت بود
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 ا!عصربخیر آق"مکان درست است. این همان مردی بود که او دیروز دیده بود. 

 ".نام من بیلی برانهام است. دیشب مردی اینجا بود که در مورد من به شما گفت

شما آن پسری هستید که برای شفای  ،آه" :آن مرد پیر مشتاقانه حرکت کرد

 ".من دعا خواهید کرد

 !مرد جوان": ر تخت او ایستاده بود، اخم کرد و گفتهمسر او، که در کنا

 49 . نه تنهااستفکر کنم شما متوجه نیستید که شرایط شوهرم تا چه حد وخیم 

های  دهد که تعدادی از دنده اشعه ایکس نشان می ، بلکهدرجه تب دارد

دو سانتیمتر  فقط یهایش قرار دارد. اگر آنها اشتباه درست کنار ریه ،اش شکسته

را سوراخ کنند. من واقعاً فکر  اش های تیز ممکن است ریه آن لبه بجا شوند،جا

آمدید و او را تا به این حد هیجان زده  کنم که نباید شما به اینجا می می

 ".کردید می

حداقل بشنویم او  ،بیا"کرد.  اما آقای مریل متفاوت به این موضوع نگاه می

 ".چه چیزی برای گفتن دارد

اش را بار دیگر بیان کرد. همین که صحبتش را به  روز قبل ی بیلی تجربه

یک مرد و زن جوان وارد اتاق شدند. آقای مریل آنها را معرفی  ،پایان رساند

او تصادف  ی بودند که درون آن ماشینی که با ارابه همان کسانی ،آن دو .کرد

 به نظرسف بودند و أنشسته بودند. آنها هر دو برای آن حادثه مت ،کرده بود

هایی غمگین و جدی  . آنها با چهرههستندواقعاً نگران سلامت پیرمرد  رسید که می

 .به طرف تخت در نزدیکی دیوار رفتند

که آقای  ،بیلی بود. او تکیه داده و تازه شروع به دعا کرده بود ی این نشانه

. نشستروی تخت  بلند شدو به سرعت  "شفا یافتم!": مریل فریاد کشید

: کشید جیغ می و کرد او را به تشکش بازگرداند ر که همسرش سعی میطو همان

یک کارآموز به سرعت وارد اتاق شد. او نیز سعی کرد که آقای  ".نه! ویلیام"

حال از تخت به بیرون آید  اما آن شخص محترم موفق شد به هر بخواباند،مریل را 

 "!شفا یافتمشفا یافتم! "کشید:  میخوشحالی فریاد  با و در تمام مدت
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کاتولیکی با قیل و  انپرستاران و پزشکان دوان دوان آمدند. یکی از خواهر

باید همین الان بروید.  !شما دو نفر": قال وارد اتاق شد و به بیل و جورج گفت

 ".کنید. او بسیار بیمار است  تهیجمقدر  توانیم اجازه دهیم این پیرمرد را این نمی

ویلیام مریل در  ،کردند مینجا را ترک طور که بیلی و جورج آ همان

در همین حین چندین پزشک سعی داشتند او را  .هایش بود تکاپوی پوشیدن لباس

های  بیل پایین پله ،که به تختش برگردد. هنگامی که بیرون بودند ،متقاعد کنند

او با کلاه  .بیا اینجا منتظر بمانیم. تماشا کن": بیمارستان ایستاد و به جورج گفت

درست از خیلی زود،  .بیرون خواهد آمد ،ای که بر تن دارد ابریشمی و کت قهوه

 ".پایین خواهد آمد ،ها این پله

ها  سرزنده از پلهطوری  .او با همسرش بیرون آمد گذشت.ده یا پانزده دقیقه 

ملاقات کننده بوده است. او کلاه ابریشمی  ،رفت که گویی بجای مریض پایین می

 .طور که بیل در رویایش دیده بود درست همان ؛ر تن داشتای ب و کت قهوه

چگونه از دست آن همه پزشک خلاص ": جورج از آن پیرمرد پرسید

  "شدید؟

معاینه کردند و  دمای بدنم راآنها ": آقای مریل پشت سبیل سفیدش خندید

 ".بنابراین آنها اجازه دادند که بروم ،نداشتم تبیهیچ 

طور که در هوای نیمه  یده دم برخاست. همانصبح روز بعد بیلی در سپ

گویی  .ناگهان اتاق در نور کامل فرو رفت ،گشت هایش می تاریک دنبال لباس

کسی آن را توسط کلید برق روشن کرده باشد. بیلی فوراً متوجه شد که دیگر در 

تر از اتاق خواب  گزرب ،اتاقی که اکنون او خود را آنجا یافت خود نیست. ی خانه

یک صندلی دسته  ،به همراه یک مبل ،بود. چیزی شبیه یک اتاق نشیمن بوداو 

با این تفاوت که در یک گوشه یک  لوستر،میزهای عسلی و  ،یک کاناپه ،دار

خانم میانسالی بود که به طرز مهیبی  ،تخت بلند قرار داشت. بر روی این تخت

این زن صاف شده  ی ها و پاهای پیچ خورده که دستبا تعجب دید فلج بود. بیلی 

 ،و به شکل نرمال درآمد. آن زن از تخت بیرون آمد و مستقیم به سمت او رفت
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بیندازد. سپس بیلی به  او به صورت دقیق یکه نگاه یافتاجازه  در این حال بیلی

 .اتاق نیمه تاریکش برگشت

آن فکر  ی و درباره هتختش نشست ی بیلی برای مدت طولانی روی لبه

خواست شخص دیگری را نجات دهد.  می ،بود که خداوند عیسی کرد. بدیهی می

احتمالاً امروز خواهم فهمید که ، خوب": اما چه کسی؟ و چه زمانی؟ او فکر کرد

 ".او کجا است

در  936 شرقی کوخیابان ا ،2223 سمتموریت کاری او أآن روز م

بودند و  خانه دوبلکس نقل مکان کرده سمتای که به یک  نیوآلبانی بود. خانواده

اما درون جعبه مشخص نبود که  .کرد را قطع می سمتبیلی باید فقط آب آن 

سپس  ،فلکه یک کنتور را پیچاند کدام کنتور به کدام طرف رفته است. او شیر

 رفت. ی خانهمسکونی به طرف  ،برای بررسی

 هچ": جواب او را داد ،دختر نوجوان جذابی که لباس فقیرانه برتن داشت

 "؟خواهید می

کنم. ممکن است آب را  من برای شرکت خدمات اجتماعی کار می"

 "امتحان کنید تا ببینید آیا قطع است؟

 .آن دختر به داخل آشپزخانه رفتسپس  ".حتماً"

روی  ،در اتاق نشیمنکه توانست زنی را  می ،بیلی که در راهرو ایستاده بود

او  ،سیار کج و معوج بودبدن او ب ببیند. ،یک تخت مدل بیمارستانی خوابیده بود

بالا بود و صورتش  ،تختقسمت سری بود. شبیه شده به یک عنکبوت چروکیده 

را به وضوح ببیند.  او توانست صورت طوری که بیلی می ،در قرار داشت رو به

بود که آن روز صبح در  مفلوجیاز هیجان تپید. این همان زن به شدت قلب او 

یک کتاب با جلد مشکی بود. در کنار تخت  ی عهرویا دیده بود. او در حال مطال

 .او یک روزنامه روی کف زمین پخش و پلا بود

 ".حال شما چطور است خانم؟ نام من بیلی برانهام است"

                                                            
136 East Oak Street 
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 ".است 938 است. نام دخترم دوروتی 937سلام. نام من مِری دِر اوهانیون "

 ".آب هنوز وصل است ،نه": دوروتی به داخل اتاق برگشت و گفت

درست قطع کردم. ممنون بابت بررسی که انجام  را گمانم کنتوربه  پس"

ای سر صحبت را با این زن  اما او آنجا را ترک نکرد. او باید به گونه "دادید.

 "خوانید؟ چه چیزی را می"کرد.  باز می مفلوج

 ".یک انجیل ارمنی": او پاسخ داد

 "آیا ایمان دارید؟": بیلی او را به چالش کشید

سال دارد. از  97دوروتی "روی پایش گذاشت.  ر اوهانیون کتاب راخانم دِ

ای را در  ام. اما امروز مقاله من در تخت خواب فلج بوده ،زمانی که او به دنیا آمد

امیدی برای ": خواندم و گفتم ،مورد مردی که در بیمارستان کاتولیک شفا یافته

اش را برداشت و به  مطالعهاو عینک  "تو گفتی که اسمت برانهام بود؟ .هستمن 

طور که او این  خیره شد. همان ،جوانی که در راهروی اتاق نشیمن ایستاده بود

مرتبط روزنامه نبود،   ی در مقالهتصویری از او  ی کهمامور جوان را به برانهام

آیا تو همان مرد خدا هستی که دیشب آن مرد سیاه "حالتش تغییر کرد.  ؛کرد می

 "؟پوست را شفا داد

که باید برای آن مرد ، من شفا دهنده نیستم. چیزی به من نشان داد !نه خانم"

 ".نه من ،دعا کنم. خداوند عیسی شفا دهنده است

طلب  در ،از زمانی که در مورد آن معجزه شنیدم" :زن سرش را تکان داد

 "کنید؟ باشم. آیا برای من دعا می یک معجزه از خدا در زندگی خود می

سال از تحلیل  97ها و پاهای کج و معوجش  ین زن که دستبیلی به ا 

این موضوع  برای روم، من می": نگاه کرد و محتاطانه گفت ،رفتگی رنج برده بود

 ".بازخواهم گشت دوباره دعا خواهم کرد و

دعا کرد که شهامتش با  قدر آناو مکانی برای خلوت کردن با خدا یافت و 

                                                            
137 Mary Der Ohanion 
131 Dorothy 
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آن  !برادر جورج"رک رفت. آجورج دِ ی نهآن رویا تطبیق یافت. سپس به خا

دانم که  ملاقات کردم. می ،گفتم که امروز صبح در موردش به شما می را خانمی

 ".همان است. با من بیا

دوبلکس شدند و کنار تخت خانم دِر اوهانیون  ی دو نفر آنها وارد خانههر 

 ،کشیده بودمقدس را نزدیک قلبش به آغوش  ایستادند. هنگامی که آن زن کتاب

پشت درخت  ،اتاق نشیمندیگر اش در طرف  دوروتی و برادر هشت ساله

نیشخند زده و کل آن عقیده را مسخره کردند. فکر  ؛کریسمس پنهان شده بودند

برخواهد  ،سال از تختی که در آن خوابیده بود 97کردن به اینکه مادرشان پس از 

 "چه مسخره بازی."برایشان خنده دار بود.  ،خاست

خداوند عیسی شما  ،خانم دِر اوهانیون" و گفت: ها را نادیده گرفت بیل بچه

با اینکه بیلی و جورج به زانو افتاده و شروع به دعا کردند.  "را شفا خواهد داد.

 شود؛مردمک چشمش  نور وارد داد که هنوز اجازه می بود، های بیلی بسته پلک

که بر روی خانم دِر اوهانیون روشن  نوری را دید اش بسته های بیلی از طریق پلک

یک چشمانش را گشود. در عوض او ، یک لامپ برق ببینداینکه انتظار  هشد. او ب

را دید که بالای تخت او در حال چرخیدن است. ترسی  ینآتشی سرخ  حلقه

گیر که با کنجکاوی کاوشگرانه درهم  ترسی نفس ،را دربرگرفت شوجود

نوری باشد که هنگام دعا کردن بیلی در آلونک پشت آمیخته بود. این باید همان 

یک صلیب را در هوا شکل داده بود. بیلی که تحت تاثیر قرار گرفته  ،اش خانه

خانم ": دست گرفت و گفتدر دست زن مفلوج را  ،دستانش را بلند کرده ،بود

خداوند عیسی امروز صبح به من گفت که شما تندرست خواهید  ،دِر اوهانیون

 ".و در نام عیسی راه برو بایستروی پاهایت  شد. بر

کرم مانند  کشید،تخت  ی خود را به سمت لبه زد،او پوشش خود را کنار 

ناگهان اش برای جلو رفتنش استفاده کرد.  ها و پاهای خشک شده از دست ابریشم

از تختش به او کرد که اگر اجازه دهد  میبه این موضوع فکر  کرد وشک  بیلی

اصابت با زمین بشکند. سپس به در اثر ممکن است که گردنش ؛ کندزمین سقوط 
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و اعتماد به  ،بود نقص کامل و بی حدکه تا چه  ،رویای ویلیام مریل فکر کرد

 .نفسش را بازیافت

جفت پاهایش  ،تخت سُر خورد ی به محض این که خانم دِر اوهانیون از لبه

 زد، فریاد می وار دیوانه. در مقابل دیدگان همه صاف شد. دوروتی جیغ کشید

به ، کشید جیغ میبلندترین حد صدایش  هنوز باکه  درحالی. کشید موهایش را می

 ه وها از هر جهت دوان دوان آمد سرعت از در جلویی به بیرون رفت. همسایه

 .کردند شان خانم دِر اوهانیون نگاه می به همسایه با حیرتآنها  ،دنراهرو را پر کرد

 ش راکه دو دست سالم درحالی ،سال گذشته 97لین بار در کسی که برای او

اطراف اتاق نشیمن قدم زده و خداوند عیسی را به زبان برده بود، بالای سرش 

 .کرد مادری ارمنی ستایش می

بیلی هیجان زده و شاد از این رویاهای شگفت انگیزی که قبل از چنین 

 فوراً و انش فرونشانده شدبه خانه رفت. اما به زودی هیج ،آمدند معجزاتی می

اش به ترس مبدل شد. رویای بعدی او کاملاً متفاوت بود. و هنگامی که او  شادی

بیل از جواب شبانش سردرگم شد. این امر  ،این رویا را برای شبانش تعریف کرد

 یکرد که در نهایت او را به کشف راز تردید را برای او آغاز می ها شک و سال

 هارازی که بعد ،کرد ندگی عجیب و غریبش هدایت مینهفته شده در پس ز

آغاز  ،که جهان هرگز به خود ندیده است را ایمان ترین خدمت شفای بزرگ

 .کند می

 

 
 

 

 



 

 

 

 توضیحات نویسنده
 
 

ن تا چه حد تاین م بدانند برای آن دسته از خوانندگانی که کنجکاو هستند

 را کتاب اول م از. من فصل یکباشدمفید  تواند می، این نظرات شخصی استدقیق

 ،تا کسانی که هرگز از ویلیام برانهام نشنیده بودند نوشتم، بصورت درامبه عمد 

من  یاتحدس بیشتر از روی جذب داستان شوند. مکالمات فصل اولفورا 

اِلا هاروی  ی پیشینه هستند،باشد. با این حال، تمام عناصر اصلی داستان دقیق  می

شرح داخل و خارج  مانند ،ها هدقیقازجمله برانهام و چارلز برانهام، حتی جزئیاتی 

اش یک  هرگز در زندگی ، این واقعیت که مادر بزرگ برانهامچراغ روغنیکلبه، 

 ی دوبندهبرای خرید یک شلوار جفت کفش نپوشیده بود، و اینکه چارلز برانهام 

چنین جزئیاتی ؛ کنتاکی رفته بود به شهر برکسویل به احترام آن مناسبت جدید

ح داده شد که او این داستان ها را در سرتاسر زمانی توسط ویلیام برانهام شر

کرد. پس از فصل اول، اکثر مکالمات موجود در  امریکا به مخاطبان خود بیان می

 سرچشمهخود ویلیام برانهام  های تنامه به طور مستقیم از شهاد این زندگی

برخی از  وی او روی نوار ضبط شدند، های هسالی که موعظ 91گیرد. در طول  می

طور که شخصی داستانی را  کرد. همان های متفاوتی بیان می زمان در ها را تانداس

او در طول هر توضیحش برخی جزئیات را اضافه  کند، بارها و بارها تعریف می

من سعی کردم تا آنجا که  پرداخت. ات دیگر نمیینموده و به برخی جزئ

. کنمهم ترکیب  تر با توانستم بسیاری از جزئیات را در یک گزارش کامل می

ای  ها به همان شیوه مند به خواندن این داستان برای آن دست از اشخاصی که علاقه

ترین راه این است که  ساده؛ باشند می، ها را بیان کرد که دقیقا ویلیام برانهام آن

کتاب شناسی بخش کنید. ) ذخیرهتان  رایانه حافظهکامل او را بر روی  های هموعظ



صوتی،  نوارویلیام برانهام در غالب  های هباشد که موعظ می منابعیفهرست  شامل

 در دسترس است.(  ای رایانه حافظهدی صوتی، اینترنت، و  سی

 ،شود های ویلیام برانهام یافت نمی برخی نکات در صحبتاز اینکه اگر 

 ،من در این کتاب ی، به یاد داشته باشید که تنها منبع اطلاعاتشوید میتعجب م

هایی که  مجلات، کتاب ها، من از روزنامه باشد. او نمی ی بط شدهض های هظموع

اشخاصی که  های تذکر شده، و همچنین شهاد های مرجع ابدر فهرست کت

آن ماجرای نشستن . بعنوان مثال، ام کردهاستفاده  ،شناختند ویلیام برانهام را می

هنری برانهام، پسر عموی ویلیام توسط  ،در فصل اول ،پنجره ی کبوتر بر طاقچه

تولد ویلیام  زمانبرانهام نقل شده است، شخصی که مادرش یکی از ماماهای 

ثبت  9111در آگست  «ایمان داشته باش فقط» ی این واقعه در مجله .هبرانهام بود

یک زندگی  بیانگرای  نامه (. هر زندگی91، صفحه 2 ی ، شماره9جلد )شده است، 

نویسد،  چشمان خود می ی نامه نویسی از دریچه هر زندگی است. از آنجا که

باشد. به  می ات مختلفموضوعبه او نسبت  گاهدید یکتاب او منعکس کننده

نامه در مورد آبراهام لینکلن نوشته شده  زندگی 199همین دلیل است که بیش از 

 خود او نیز وابسته به طرز فکر ی هنگارش شرح زندگی شخصی بوسیل حتی است.

ترین  یکی از محبوب 931 باشد. اگرچه بنجامین فرانکلین آن شخص می

 به بعد نیز از آ ن زماناما ها را در تاریخ آمریکا نوشت،  نامه زندگیخود

و از  های بسیاری در مورد او نوشته شده است. چیزهای خیلی بیشتر نامه زندگی

 برای گفتن وجود داشت. تری،  های مختلف دیدگاه

من از ویلیام برانهام  گاهدید ی نامه به طور طبیعی منعکس کننده زندگیاین 

سعی کردم نسبت به حقایق و من ها تحقیق و دعا.  بر اساس سال یدرک، باشد می

لیکن  ؛امین باشم ،این مرد بود ی العاده روح خدا که الهام بخش زندگی فوق

 پس از اتمامجود دارد. چیزهای دانستنی بیشتری در مورد تجربیات و تعالیم او و

                                                            
139 Benjamin Franklin  دانشمند، نویسنده، سیاستمدار، مخترع، فیزیکدان، فعال

 ی آمریکا در قرن هجدهم میلادی از بنیان گذاران ایالات متحدهمدنی، دیپلمات و 



نامه، شاید بهترین جا برای کسب اطلاعات بیشتر خود ویلیام برانهام  این زندگی

های  خواندن موعظه ،های صوتی دی سینوارها یا  ، چه با گوش دادن بهباشد می

شما  تلاشارزش وقت و  کاملاً کار. این ای رایانه ی حافظهکتاب یا وی از روی 

 را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ها و مراجع کتاب  

 

 
این کتاب نکات مهم زندگی ویلیام برانهام . 9191اعمال نبی، توسط پیری گرین، 

دهد، به همراه تجارب شخصی پیری گرین به همراه ویلیام برانهام.  را پوشش می

 صفحه  292

Act of Prophet, Pearry Green, 9191 

Tucson Tebernacle, 2222 North Stone Ave, Tucson, Arizona, 

12292, USA 

 

همه چیز ممکن است: شفا و احیای کاریزماتیک در امریکای مدرن، توسط 

دهد چگونه خدمت ویلیام برانهام باعث  نشان می. 9122دیوید هارل، جونیور، 

 صفحه 393شد.  میلادی 9129 ی دهه در احیا/ های دیگر شفا خدمت ییشکوفا

All Things Are Possible, The Healing and Charismatic 

Revivals in Modern America David Harrell, Jr., 9122 

Indiana University Press, 999 North Morton Street, 

Bloomington, Indiana,32393, USA 

 

این مجله دارای  .ربکا برانهام اسمیت :، ویرایشگر«ایمان داشته باش فقط» یمجله

مورد زندگی و خدمت ویلیام برانهام است. در سایت اینترنتی در هایی همقال

www.onlybelieve.com باشد. موجود می 
Only Believe Magazine, Rebekah Branham Smith, editor 

http://www.onlybelieve.com/
http://www.onlybelieve.com/
http://www.onlybelieve.com/
http://www.onlybelieve.com/


رِوِل کو.، اُلد  . فلمینگ اچ.9123اف. باسورث،  عیسی شفا دهنده، توسط اف.

و  9129 ی دههرث که در د باسوُای از موعظات فرِ تاپان، نیوجرسی. مجموعه

عیسی مسیح هنوز در دنیای امروز شفا اینکه اثبات  .ایراد شده است میلادی 9139

 صفحه 239مقدس.  از طریق کتاب ،باشد دهنده می
Christ the Healer, F. F. Bosworth, 9123, Fleming H. Revell Co., 

Old Tappan New Jersey 

World Outreach Publications, P. O. Box 3392, Dallas, Texas 

22291, USA 

 

زمان، ویرایش شده توسط کارکنان انتشارات کلام  های ردپا بر روی شن

نقل شده توسط ویلیام برانهام درمورد  های ای از داستان . مجموعه9122 گفتاری،

اش رونویسی شده و در  معمولش، که از موعظات ضبط شدهزندگی غیر

 صفحه 299گنجانده شده است.  او خود ی نامه زندگی 
Footprints on the Sands of Time, Edited by the staff of Spoken 

Word Publications, 9122 

 

. 9132ویلیام برانهام،  با نظارت شخصیمن نسبت به رویای آسمانی نامطیع نبودم، 

 اتاز جلسانه روز گزارشیدهد و  ی هفت ساله را توضیح میترگشفای بتی دا

 صفحه 22کند.  ویلیام برانهام در سنت لوئی، میسوری ثبت می ی ضبط شده

I was Not Disobedientto the Heavenly Vision, by Rev. William 

Branham, 9132 

Betty Daugherty 

 

 

 



ویلیام  با نظارت شخصیباد همان است، امروز و تا ابدالآ ،عیسی مسیح دیروز

اولین  اش به خدمت، اولیه خواندگیفرامورد . بطور خلاصه در9131 ،برانهام

 صفحه 23دهد.  توضیح می 9132اش در  پس از مکالمه رویاها و شفاها
Jesus Christ The Same Yesterday, Today And Forever, By Rev, 

William Branham, 9139 

Voice of God Recordings, Inc., P. O. Box 129, Jefersonville, 

Indiana 32939, USA 

 

 ویلیام برانهام در این آدرس موجود است: های هموعظ

Bible Belivers, 91993-99th Avenue, Surrey, BC V3S-2P3 Canada 

 

گوش داده  ها هبه موعظ www.bibleway.orgتوانید از طریق وبسایت  شما می

 یا آن را چاپ نمایید.

 

ی چاپ شده موجود  در آدرس زیر چندین موعظه پیغام زمان آخر، ی خیمهدر 

 است:
End Time Message Tebernacle, 1299, 929 Street, Edmonton, 

Alberta T2R-9Z9, Canada 

 

 ی چاپ شده موجود است: در آدرس زیر چندین موعظه انتشارات کلام ،در 
The World Publications, P. O. Box 99991, Glendale, Arizona 

12391, USA 



های ضبط  هدارای موعظ در آدرس زیر، «ضبط صدای خدا»ی  موسسه ثبت شده

فهرست ، چاپ شده ی چندین موعظهدی صوتی،  سی ،روی نوارهای کاست شده

ی  حافظهبر روی  ها هموعظ تمام شاملافزاری پیغام که  نرم ی و بسته ها هموعظ

 باشد. می ای است، رایانه
Voice of God Recordings, Inc., P. O. Box 129, Jefersonville, 

Indiana 32939, USA 

 

گوردون لیندسی )با  مردی فرستاده شده از جانب خدا، توسط ،ویلیام برانهام

 9129. این کتاب زندگی ویلیام برانهام را تا سال 9129همکاری ویلیام برانهام(،

هایی با مشارکت جک مور، گوردون لیندسی و  و دارای فصل دهد پوشش می

 صفحه 299 از طرف انجمن بشارتی ویلیام برانهام،باشد.  می فرد باسورث
William Branham, A Man Sent From God, by Gordon Lindsay, 

with Jack Moore and Fred Bosworth 
The William Branham Evangelistic Association, P. O. Box 322, 

Jefersonville, Indiana 32939, USA 

 

کند، توسط جولیوس  آفریقای جنوبی بازدید می نبی که ازیک ویلیام برانهام، 

به آفریقای  9129. شرح دقیق سفر ویلیام برانهام در سال 9122و، تادسکلِساِ

 صفحه 912 ،ویلیام برانهام انجمن بشارتیاز طرف جنوبی. 
William Branham, A Prophet Visits South Africa, by Julius 

Stadsklev 
The William Branham Evangelistic Association, P. O. Box 322, 

Jefersonville, Indiana 32939, USA 
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 29، 29، 91 :(پدر)چارلز برانهام 

 29 :(پسر)چارلز برانهام 
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 31، 33، 32، 29 :ادوارد برانهام
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 هوپ برومباک 

 992 :ملاقات با بیلی

 99 :(دوست دوران کودکی بیل) ریدکتر سام اد

 دکتر روی دیویس 

 991 :پذیرش چالش

 جورج دآرک 

 929 :ملاقات در رویا

 تونل آسیاب 

 99 :کشف توسط بیلی

 تعالیم 

 991 :تعمید در نام عیسی مسیح

 929 :شفای الهی

 922 :های طولانی مدت بدهی

 923 :ها ده یک

 کبوتر 

 99 :پدیدار شدن در زمان تولد بیل

 رویا در خواب 

 993 :کند ابر سفید موعظه می بیند که بیل بر روی یک خواب میدر اِلا برانهام 

 شفای الهی 

 933 :اوهانیون دِر مِری

 921 :ویلیام مریل



 32 :ممنوعیت

 شعر 

 22 :سراید بیلی برانهام شعر می

 23 :لانگفلومزمور حیات اثر 

 نبوت

 991، 19، 23، 31 :که باید به انجام برسانی وجود دارد،تر شوی کاری  وقتی بزرگ

 23 :آلبانی زندگی خواهی کردنیو تو نزدیک شهری به نام

 ترانه و سرود

 19 :گاوچران ی عاشقانه ی قطعه

 19 :زیر صلیب

 تجربیات روحانی 

 23 :شنیدن صدای فرشته برای اولین بار

 تجربیات ماوراءالطبیعه 

، 31 :نسازحرمت  بدنت را به هیچ وجه بی وسیگار نکش  ،هرگز مشروب ننوش

23 ،19 ،991 

 991 :تو را فراخواندم و تو نرفتی

 31 :کند صحبت می با او درخت صنوبر ازگردباد  مانندصدایی 

 999 :بیند او را می ی یک منجم هاله

 29 :شود می های سرگردان روحوارد مکان 

 19 :کند بیند که او را دنبال می پیشگو نوری را می

 23 :غلبه بر نوشیدن الکل

 21 :بر کشیدن سیگار غلبه



 21 :غلبه بر قتل

 23 :دیدن صلیب نور در آسمان

 99 :تولد بیل زمان ،پدیدار شدن شدن نور ماوراءالطبیعه

 92 :ی تونل آسیاب منطقه

 الهامات 
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 992، 991، 19، 23، 31 :خدا گردبادی از طرف

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اطلاعات درمورد کتاب
 

 

 کتاب اول: 

 او  های پسر و محرومیت

(2391-2393) 

بود. او که درگیر  متمایزای که به دنیا آمد، از مردم عادی  از همان دقیقهاو 

فقر و طرد شدن بود، تبدیل به کودکی عصبی شد. چیزهای غیر معمولی بطور 

 93رمزآلود و روحانی... لیکن او تا سن  ماجراهایافتاد،  مداوم برای او اتفاق می

 ی کرد، سنی که تقریباً در آن هر دو پای خود را در حادثه خدا فکر نمی بهسالگی 

طور که غرق در خون  هماناو  از دست داده بود. ریبا تفنگ شکاشلیک تفنگ 

بیند که  بیند، خودش را می در حال مرگ بود، رویای وحشتناکی از جهنم می

سوی خدا ه کند. او ب به مکان ارواح گمشده و سرگردان سقوط میبطور مداوم 

ای به  به او رحم کند و بطور معجزه آسایی فرصت دوباره که فریاد زد و خواست

 تقریباً نتوانست از آن استفاده کند.ها اده شد، فرصتی که بعداو د

 

 

 کتاب دوم: 

 میدی او امرد جوان و نا

(2391-2399) 

زندگی عجیب خود را  تاویلیام برانهام بعنوان یک شبان جوان در تلاش بود 

دید؟ هنگامی که خدا  می ییدرک کند. چرا او تنها خادم شهر بود که رویاها

او را به بشارت در سرتاسر کشور فراخواند، او آن را  9139برای اولین بار در سال 



ا با از دست دادن همسر و دخترش رد کرد، و به قیمت گزافی بهای اشتباه خود ر

بیماری سِل پرداخت کرد. رویاها ادامه یافتند. خادمین به او گفتند که این  اب

آیند. در نهایت ناامیدی او را واداشت که برای یافتن  طان میرویاها از جانب شی

طبیعه چهره به چهره شد. الخدا به بیابان برود، جایی که او با یک موجود ماوراء

شفای الهی را به مردم دنیا  ی آن فرشته به او مامویتی از سوی خدا داد تا عطیه

او به باور خواهند کرد که هنگامی که ویلیام برانهام پرسید که آیا مردم  برساند.

یک فرشته او را ملاقات کرده یا نه، فرشته گفت که دو علامت  راستی

خواندگی او را به اثبات برساند. آنگاه فراماوراءالطبیعه به او داده خواهد شد تا 

 ایمان آوردند!آنها  باید ایمان بیاورند. و

 

 

 کتاب سوم: 

 موریت او أمرد و م

(2399-2391) 

ویلیام برانهام را ملاقات کرد و به او  ،کوتاهی پس از آنکه فرشتهمدت 

شفا را نزد مردم دنیا ببرد، نخستین علامت پدیدار  ی عطیهتا گفت که مقدر شده 

 ،بود یبیماری میکروب نوعی زمانی که او دست شخصی را که مبتلا به ؛گشت

ه از کرد، یک واکنش فیزیکی در دستش اتفاق افتاد. ظرف دو ما لمس

ب کرد. هزاران نفر لرا ج عمومالعاده ویلیام برانهام توجه  فوق ی موریتش، عطیهأم

جایی که او نجات و شفای الهی در نام عیسی  آمدند، در جلسات او گردهم می

از زمانی که عیسی از راه جلیل پس . معجزات فراوان بود. کرد مسیح را موعظه می

دنیا  ،داد را شفا می یانو مبتلا انو بیمار گذشت، ارواح پلید را اخراج نموده می

فرشته  به راستی تردید داشتند کهای  عدهشاهد چنین چیزی نبود. با این حال هنوز 

این مرد فروتن را ملاقات کرده باشد. سپس علامت دوم ظاهر گشت... و آنها باید 

 آوردند! ایمان می



 م: چهارکتاب 

 او  شدن تحسینمبشر و 

(2399-2392) 

 9139. او در سال تناقض است نوعی ،تاریخ مدرن برایویلیام برانهام 

و در ا، نمودب لرا ج عمومو در کمتر از شش ماه توجه  کردهخدمتش را آغاز 

سرتاسر جهان راه اندازی نمود. او این را شفا و  ایمان یاین روند جلسات احیا

مافوق  یعلامت، منحصر بفرد انجام داد ی کار برجسته را به کمک یک عطیه

دیری نگذشت که تمام مسیحیان در  .کرد جلب میمردم را به توجه طبیعی که 

ویلیام برانهام  9123و  9129های  بین سال یافتند. سرتاسر دنیا آگاهی می

تا به آن زمان ترتیب داد، حدود  را ترین جلسات مسیحی در تاریخ بزرگ

تند. تقاضاها برای خدمات نفر در یک جلسه در بمبئی هند حضور داش 399.999

اما ویلیام برانهام  .رسید او در امریکا و خارج از کشور تمام نشدنی به نظر می

دانست،  چیزی درست نبود. او برای مدت طولانی آن را نمیاو  راضی نبود. به نظر

 کرد. . خدمت او باید تغییر میآن را درک کرد 9123لیکن او در پایان سال 
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ها را از  نخست، او بیماری .خدمت ویلیام برانهام دارای سه مقطع اصلی بود

داد. پس از آن، رویا به او  در دست خود تشخیص میالعاده،  خارق ای عطیهطریق 

 تا 9139های  ها و چیزهای بیشتر را تشخیص دهد. بین سال اجازه داد تا بیماری

عنوان نجات دلیل موعظات او عیسی مسیح را ب نفر به 299،999، بیش از 9123

و هیچ راهی برای تخمین زدن این که چند میلیون نفر به  ...دهنده خود را پذیرفتند

اند وجود ندارد. ویلیام برانهام تشخیص داده  خاطر دعاهای او شفا را دریافت کرده



 ،دهد ها می به آن القدس کلام خدا و روح روحانی را که بلندایمردم عمق و  ،بود

خواند تا کار بیشتری انجام  او احساس نمود که روح خدا او را می ؛پذیرند نمی

آمدند. برخی به  دانست که مردم به دلایل متفاوتی به جلسات او می دهد. او می

چون ایمان داشتند روح عیسی مسیح در آنجا حاضر بود.  ،آمدند جلسات می

آمدند، درست مانند زمانی  ر به دلیل این امر نوظهور و هیجان آن میبرخی دیگ

نمود و مردم  نان و ماهی را تکثیر می داد و شراب، که عیسی بیماری را شفا می

شدند. لیکن این تعالیم عیسی مسیح بود که تاریخ دنیا را  برای دیدن آن جمع می

خواند تا در طول جلسات  یتغییر داد. ویلیام برانهام احساس نمود خدا او را م

تواند سهمی  او ایمان داشت که خدمتش می. بپردازدتعلیم  به شفا بیشتر-ایمان

شفای  9122پرمنفعت و ماندنی در کلیسای مسیح داشته باشد. او نه تنها در سال 

های دیگر کلام خدا را نیز تعلیم داد. خدا مقطع  الهی را تعلیم داد، همچنین جنبه

  ،)استفاده از کلمات فرشته(« مقطع سوم» ،متش را به او عطا کردای از خد تازه

است که خدا از طریق او در گذشته به انجام رسانده بود.  چیزی تر از هر که عظیم

 او به ناگزیر، برخی از مردم را رنجاند.
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در مورد  دو مقطع نخست خدمت ویلیام برانهام به خوبی بنا شده بود، اگرچه

ویلیام برانهام که از  ،مقطع سوم. در ایجاد شد یالاتسؤ ،سوم اسرارآمیزمقطع 

کرد، پنج سال آخر عمر خود را وقف رساندن یک سری  هدایت خدا پیروی می

رساند،  میس مقدّ از موعظات کرد که کلیسا را به یک درک از اسرار کتاب

اسراری که از آغاز زمان مخفی بودند. علامات اسرارآمیز در کتاب مکاشفه به 

چیست که در عهد جدید بسیار از آن استفاده شده است؟ « خدا سرّ»چه معناست؟ 



تفکر شده و در نهادهای و به مدت دو هزار سال در مورد این حقایق جستوجو 

ها را  اما هنگامی که خدا خودش پاسخ .مسیحیت مورد بحث قرار گرفته است

دهد؟ این اتفاق افتاده است، و  چه اتفاقی رخ می ،سازد توسط یک نبی آشکار می

  شما اینجا قرار داده شده است. ی مطالعهاین داستان برای 
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